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  القُدس بروح وأيدناه البينات مريم ابنَ عيسى وآتينا                           

  87-بقره                                                                              

ون ديگر اديان ابراهيمي، بشارت به انكشـاف رمـز و رازهـاي نهفتـه در     مسيحيت همچ
الهيات مرتبط با اين دين هم طبيعتـاً نـه بـا    . دهد پس پرده هستي و خداوند يگانه را مي

هدف شناخت خداوند به عنوان چيزي در درون خود توسـط عـاملي فعـال و انسـاني،     
اي بشر گشوده و طـي آن خـود را   شود كه خود خداوند آن را بر بلكه شامل طريقي مي

آشكار گردانيده است؛ طريقي كه به طور كلي عنوان وحي را به خود گرفته اسـت و از  
موضوعي كـه البتـه در هـر تفكـر دينـي      . هاي اصلي و مشترك اين اديان است مشخصه

ايـن باورهـا تنهـا در    . شود خدامحور، گرانيگاه باورهاي مربوط به آن دين محسوب مي
هاي انسان پاسخ دهنـد و   ترين پرسش شوند كه به حياتي هاي وحياني قادر مي هساية داد

معرفت به اين باورها نيز لاجرم با شناخت چگونگي و ماهيت وحي، ارتباطي تنگاتنگ 
  .دارد
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پذيرند و با  اما بسياري از كساني كه مفهوم خاص وحي الهي را در اديان ابراهيمي مي
اند،  هاي مختلفي از آن ابراز داشته گيري ها و نتيجه رداشتها، ب آن موافقت دارند، پرسش

رغم قائل بودن به اين موضوع كه پيامي  كه پيروان هر يك از اين اديان نيز علي چنان هم
خوانـد،   ها ارتباط برقرار كرده و به هدايتشان فرامـي  از سوي خداوند آمده و او با انسان

 . هاي متفاوتي از آن دارند تلقي

ه در ادامة اين كتاب نيز خواهد آمد، در كتاب مقدس مسيحيان، وحي به طـور  ك چنان
. كلي به معناي انكشاف و يا نقاب بركشيدن از چيزي است كه پيش از آن ناشناخته بود

واژگان و اصطلاحات عبري و يوناني مربوط به اين موضوع در كتاب مقدس، حكايـت  
مسئلة با اهميت كه خداوند چگونه پـا بـه   از مكاشفه و تجلي خداوند دارند؛ يعني اين 

عمل وحـي  . عرصه اين جهان گذارده و قلب مؤمن را سرشار از فيض خود كرده است
در كتاب مقدس به شكل ساده، پرده برداشتن و آشكار ساختن آن چيزي است كه پيش 

گيـرد، موضـوع    اما فرايندي كه طي آن، اين انكشاف صورت مي. از اين نهان بوده است
شماري شده اسـت تـا ايـن فراينـد را شـفاف و روشـن        هاي بي احث فراوان و كتابمب

  . سازند
موضوع محوري پژوهش ما در اين كتاب نيز پرسش از ماهيت وحي در سنت فكري 

براي اين منظور بايد رويكردهاي گوناگون در الهيات پر فـراز و نشـيب   . مسيحي است
ا كـه در سـنت دو هـزار سـاله ديانـت      مسيحي را در طول تاريخ از نظـر گذرانـد، چـر   

مسيحي، يك پاسخ قطعي كه بتواند ذهن حقيقت جوي را براي هميشه سيراب سازد و 
بـي ترديـد   . هاي بعدي را بي پاسخ رها نكند، به شكل كامل حاصل نشده است پرسش

بررسي فلسفة وحي در سنت فكري مسيحي به عنوان مجلاي استعدادهاي اين مفهـوم،  
ي راهيابي نظري به ماهيت وحي در اين ديانت است و اين امكان را نيـز  شرط لازم برا

تري از امتيازات رويكردهاي ديگر و بويژه قرائـت   به ما خواهد داد كه به شناسايي دقيق
ضمن اينكه با نگاه به روند ظهور هـر يـك از اديـان    . اسلامي از اين مفهوم دست زنيم
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توان مشاهده نمود كه چگونـه برداشـت    مي يهوديت، مسيحيت و اسلام در طول تاريخ،
  .  از وحي در آنها راه ترقي و تكامل را پيموده است

تواند معنايي عام و گسترده افاده كند، بدين نحـو كـه مقصـود از آن،     مفهوم وحي مي
از  هاي ماورايي با بشر باشد و البته در همين معنا هـم هسـت كـه    ارتباط معنادار پديده

كتـاب و آيـين زرتشـتيان،    . اديان بوده است همه الهيات ميان تركمش مقولات نخستين
 بـراي  بوميان اساطيري هاي آيين و دلفي معبد الهة با سقراط بودائيان و يا حتي مناجات

 مقولـة  بـا  گسترده نگاه يك در نوعي به همگي جهان، فراطبيعي حقايق با ارتباط ايجاد
كنـيم،   ما امـروز عمـدتاً از آن مـراد مـي     اما وحي به آن شكل كه. يابند مي ارتباط وحي

  . اي براي مذاهب و اديان باستاني نبوده است شده موضوع چندان شناخته
پيش از ظهور مسيحيت در اروپا، اديان يوناني و سـپس رومـي و ژرمنـي بودنـد كـه      

پس از حكمراني اسكندر مقـدوني و  . دادند اعتقادات عمدة اقوام اروپايي را تشكيل مي
عمـدتاً از  (مĤبي، نفـوذ اديـان شـرقي    به گستردگي تصرفات او، در دورة يوناني با توجه

هاي يونـان و   به سرزمين) النهرين، فلسطين، لبنان، مصر و شمال آفريقا جانب ايران، بين
با اين حال اديان قبل از گسترش يهوديـت و مسـيحيت در   . روم، رو به فزوني گذاشت

اي بودند كه كتاب يا متنـي مـورد    و اسطوره) گانيستيپا(اروپا، عموماً ادياني چندخدايي
-هاي دولـت  ديني در اختيار نداشتند و عموماً به عنوان دين توافق به عنوان معيار راست

ارتباط مؤمنان با خدايان هم در اين اديـان  . شوند هاي قومي شناخته مي شهري و يا دين
ايفا  اي معابد بودند كه نقش ويژهشد و در اين ميان  ها و مناسك ميسر مي از طريق آيين

  . كردند مي
در مقابل اين اديان دوران باستان تاريخ اروپا، مفهوم نبي و كسي كه ارتباط با خـداي  
قاهر و خالق عالم داشته باشد و از اين طريق راه سعادت را به بشر بياموزاند، موضـوع  

دس بـراي ايـن اديـان،    متون مق. و قالب جديدي بود كه با اديان ابراهيمي مطرح گشت
در . انـد  هايي كه شاهد وقـايع وحيـاني بـوده    الهام خداوند است براي نوع بشر و انسان
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حقيقت خداوند در اين متون قصد شناساندن خود و عرضـه راهنمـايي بـراي هـدايت     
  . براي بشر را دارد

گيـري تـدريجي ديانـت     در سرزمين فلسـطين و شـكل  ) ع(با ظهور حضرت عيسي 
اما اين امر . اسير به شدت گوناگوني از عمل و شخصيت او نيز شكل گرفتمسيحي، تف

مانع از آن نشد كه ديانت مسيحي آرام آرام تمام اروپا را درنوردد و دين حاكم بر غرب 
رفتـه   س قـوام يافـت و رفتـه   در گذر زمـان عمـدتاً بـا روايـت پـول     شود؛ مسيحيتي كه 

عنـوان كفـاره گناهـان، غسـل تعميـد،      بـه  ) ع(هايي همچون تثليث، مرگ مسيح  آموزه
اي از  ها نيز در ساية نـوع ويـژه   همة اين باورها و آموزه. را دربرگرفت... القدس و  روح

  . گشت ارتباط وحياني بود كه واجد ارزش و اعتبار مي
شايد تنها نقطه مشترك مسيحيان تا پيش از تثبيت اين دين توسط كليسـا، تأكيـد بـر    

در قرون دوم و سـوم مـيلادي تركيبـي از باورهـاي پولُسـي و      . منجي بودن عيسي بود
تـري از مسـيحيان قـرار گرفـت و      يوحنايي به صورت مبناي اعتقادي جمعيت گسـترده 

را شكل بخشيدند و طبيعتاً ديدگاه آنها كه از سنت يهودي   ترين گروه پيروان آنها بزرگ
ايـن روايـت غالـب بـود كـه       بر اساس. نيز فاصله پيدا كرده بود، بر ديگران غلبه يافت

ميرند، چرا كه ذات آنها به جهـت گنـاه    اند و مي اعلام شد آدميان در ميان گناه زاده شده
نخستين، گناهكار است و مرگ مسيح بر روي صـليب، موجـب پـاكي ذاتـي انسـان و      

  ). و نه فقط قوم يهود(طور نجات كل عالم خواهد شد  همين
از جملـه موضـوع تثليـث كـه      ،مورد قبول واقع شد هايي ديگر نيز در اين ميان آموزه

با اين حال مسئله وحي در اينجا . كرد فاصله دين مسيحي را با سنت ابراهيمي بيشتر مي
اگرچه انجيل مسيحيان توسط موجـودات انسـاني نگاشـته    . موضوعي قابل توجه است

هي است، چـرا  شده، اما اعتقاد غالب بر اين شد كه كتاب مقدس در واقع قول و كلمه ال
  . القدس و الهام الهي نگاشته شده است كه به طور كامل تحت هدايت روح
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هـاي مسـيحي بـا     مورد آموزه درنيز هايي را  بخشي ظهور اسلام و نزول قرآن، روشني
كلام قرآن، ضمن بيان شفاف و بـي كـم و كاسـت رسـالت الهـي      . خود به همراه آورد

هـا و   نبيـا، مـا را در رديـابي و درك كـژي    و جايگـاه او در ميـان ا  ) ع(حضرت عيسي 
هاي تصـويب شـده كليسـاي مسـيحي هـدايت       انحرافات صورت گرفته در ميان آموزه

ضمن اينكه اين انحرافات در ميان متفكران ديني و غير ديني مغرب زمـين نيـز   . كند مي
نان همواره در آثـار و سـخ  » مسيحيت اوليه«گاه از نظر دور نمانده است و اشاره به  هيچ

از ) ع(شود آن گوهر راسـتين ديانـت عيسـي     گيرد و تلاش مي آنها مورد توجه قرار مي
از اين رو اين قـول  . اضافاتي كه بعدها اين ديانت را با آنها مرتبط كردند، پيراسته گردد

القـدس   هاي اناجيل از احوال و گفتـار مسـيح تحـت هـدايت مسـتقيم روح      كه گزارش
از خطا و كژي است، تضمين كننده مصونيت آنها نيسـت   نگاشته شده و در نتيجه بري
ضمن اينكه آشكار گشـتن محتـواي انجيـل برنابـا كـه در      . و خود آن مورد سؤال است

شـد،   ه داشته ميااز نظرها پنهان نگ  قرون وسطي كشف شده بود و به مدت صدها سال
دارد نيز اين  آنچه بيشتر جاي سؤال. دليل ديگري براي ترديد جدي در اين مسئله است

است كه اين انجيل به چه دليل و برهاني مورد پذيرش جامعه يهودي و مسـيحي قـرار   
القدس از خطر كژي  حال آنكه عقيده آنها بر اين است كه اناجيل به مدد روح. گيرد نمي

  .و انحراف به دور هستند
يحيان كه تفصيل اين مطلب در ادامه كتاب خواهد آمد، متون مقدس در نظر مس چنان

اشاره دارند به اراده الهي مبني بر اينكه قصد دارد مخلوقات را در شناخت صـميمانه و  
ترين معناي وحي را در موضوع  اگرچه در دين اسلام كامل. ش سهيم كنديعميق از خو

نزول قرآن و سخن گفتن مستقيم خداوند با انسـان و هـدايت او بـدين طريـق تفسـير      
ي شكل گرفت كه كتاب مقدس گزارشي است از حضـور  كنيم، در مسيحيت اين تلق مي

اساساً خود حضرت عيسـي  . ها انكشاف الهي براي حواريون و از آنجا براي ديگر انسان
ترين انكشاف الهي براي پيروانش است و شـرح ايـن انكشـاف     در مرتبه اول، عالي) ع(
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ر شرح زندگي حواريون در كتاب مقدس د. يابد توسط حواريون براي سايرين انتقال مي
پردازند، بلكه اين انكشاف را  ، صرفاً به انتقال اطلاعات و وقايع نمي)ع(حضرت عيسي 

دهند، و اين براي آنها به معناي مكاشفه شـخص خـدا از    در شخص مسيح شهادت مي
در واقع اين اعتقاد در مسيحيت بوجود آمد كه مسيح صـورت خداونـد   . خودش است

انـد   ه او، گواهي كساني است كه شاهد تاريخ خدايي بودهبوده و گواهي حواريون دربار
ترين و بارزترين تجلي  از اين لحاظ، كامل. اند و ظهور اين جنبة الهي را به نظاره نشسته

هاي كتاب مقدس، بلكه در وجـود   ، نه در نوشته)برخلاف مسلمانان(وحي در نظر آنان 
كتاب مقدس نيز به ايـن  ارزش . يك شخصيت هم انساني و خدايي منعكس شده است

  .است  كنندة اين وحي است كه روايت
در سنت فكري اوليه مسيحيت، انكشافي كه ذكر آن رفت، اولاً چيزي است در وراي 
عقل بشـري امـا بـراي سـعادت او ضـروري، و ثانيـاً اينكـه خداونـد در امـر وحـي و           

و دعـوت  اين خداونـد اسـت كـه اعـلان     . فراخواندن بشر به سوي خود پيشگام است
بويژه در ميان تمام اديان (اي باشد كه الهيات وحياني را  شايد اين مهمترين نكته. كند مي

دهـد   در مقابل هرگونه الهيات طبيعي از جمله دئيسم يا خداانگاري قرار مـي ) ابراهيمي
  . كه در دوره روشنگري مورد اقبال قرار گرفته بود
شود،  ين است كه معارفي كه حاصل ميآنچه بويژه در الهيات مسيحي اهميت دارد، ا

تنهايي و با تكيه بر قـواي   در وراي شناسايي انسان در حالت عادي قرار دارد و انسان به
خويش قادر به دستيابي بدان نيست و اينكه وحي ارتباطي است كه آغازگر آن خداوند 

چرا كـه  در توان عقل خودبنياد انساني نيست كه خود موجد چنين حركتي باشد، . است
شود انسان خواهد بـود و   اگر هم چنين چيزي را بپذيريم، آنكه بر اين ارتباط مسلط مي

بنابراين خداباوري طبيعي در هر . گردد منتهي مي» خداانگاري«نه خدا و اين امر تنها به 
شكل آن همواره چنين تقابلي را با رويكرد وحياني با خـود بـه همـراه دارد و از منظـر     

  .اي دوسويه و قابل اتكا را با خداوند تعريف كند قادر نيست رابطهديدگاه سنتي 
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زند كـه مـا در فلسـفة     اين موضوع شايد يكي از مهمترين مباحث كلامي را دامن مي
. مسيحي شاهد آن هستيم و آن نسبتي است كه بايد براي رابطه وحي و عقل قائـل شـد  

اشد، يا اينكه خود مرجـع مطمئنـي   تواند دنباله رو وحي ب آيا عقل بر اين اساس تنها مي
رويكردهاي اوليه در سـنت فكـري مسـيحي    . توان به تنهايي بر آن تكيه كرد است و مي

كه تحت تأثير عقلانيت يوناني نيز قرار داشتند، گرايش به آن پيدا كردند كه اثبات كنند 
كننـد؛ اينكـه فلسـفه و حكمـت حقيقـي همـان        عقل و وحي در يك راستا حركت مـي 

با اين حال . يت است و مسيحيت واقعي نيز نهايت فلسفه و تأملات عقلاني استمسيح
هاي ميانه، رفته رفته اعتقاد به استقلال هرچه  در جريان ظهور فيلسوفان مسيحي در سده

هـاي عصـر    رغـم تـلاش   امري كـه علـي  . توانيم مشاهده كنيم بيشتر اين دو حوزه را مي
. ، در دوره روشـنگري بـه اوج خـود رسـيد    رنسانس براي نزديك كـردن آنهـا بـه هـم    

رويكردهاي مربوط به نسبت عقل و وحي را به نحو تفصيلي در ادامه اين كتاب مـورد  
  .توجه قرار خواهيم داد

عصــر رنســانس و دوره اصــلاح دينــي در تــاريخ انديشــة مســيحي را شــايد بتــوان 
تفسـير آن   ترين گام براي پذيرش حجيت عقل در كنار وحي و معيـار اصـلي در   جدي

اما آنچه در دوره روشنگري عنوان شد، اين موضوع بود كه انسان بدون توسل . برشمرد
  تواند مسائل زنـدگي  به امر وحياني، قادر به گشودن رازهاي طبيعت و عالم است و مي

اين امر ابتدا با اين عقيده شروع شد كه ميان عقل و وحـي تفـاوتي   . را خود سامان دهد
پـس عقـل   . بيان شد عقل بدون وحي نيز قادر به كسب معرفت است نيست و در ادامه

به چالش در مورد باورهاي مسيحي پرداخت و تا به آنجا پيش رفت كه حجيت كتـاب  
  . مورد ترديد قرار گرفت) ع(مقدس و حتي وجود حضرت عيسي 

هـايي   توان گفت كه الهيات مسيحي پس از دوه روشنگري نيز عمدتاً شامل پاسـخ  مي
ها و انتقادهـاي مطـرح شـده در ايـن عصـر پيـدا        كه متفكران مسيحي براي چالشبود 
در اين ميان تبيين چگونگي ماهيت وحي، مهمترين چالشي بود كه متفكـران  . كردند مي
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اي از  طرز نگرش سنتي چنين بود كه وحي مجموعه. دادند مسيحي بايد به آن پاسخ مي
كـه بـا عقـل طبيعـي      ه شـده اسـت، چنـان   ها است كه از سوي خدا به انسـان داد  گزاره
اما چنين چيزي در عصر ظهـور اكتشـافات و دسـتاورهاي    . توان به آن دست يافت نمي

علمي كساني چون نيوتن و كپرنيك، كه تنها بر عقل و تجربه تكيه داشتند، ديگـر قابـل   
حـي  اي براي و دفاع نبود و اين نياز احساس شد كه بايد در رويكردي بتوان توجيه تازه

در واقع اين موضوع شكل دهنده خط سـير تفكـر مسـيحي    . و ديانت مسيحي قائل شد
  . پس از دوره روشنگري است

اگر متفكران مسيحي در قرون وسطي درگير پرسش ارتباط وحـي و عقـل بودنـد، و    
را بـا شـناخت   ) ميراث يونـاني (كردند كه بايد نسبت شناخت عقلي  احساس وظيفه مي

ن كنند، از دورة روشنگري تاكنون، همواره دغدغة ارائه تبيـين و  وحياني و ايماني روش
هـاي   تفسيري از وحي وجود داشته تا جايگاه وحـي و اهميـت آن در نسـبت بـا نظـام     

. معرفتي و علوم مختلف كه در دوره جديد حيات بشري به ظهور رسيدند، تبيين گـردد 
ت آن بـراي انسـان   شـود و اهمي ـ  بايد تبيين شود كه ضرورت وحي از كجا ناشـي مـي  

  .امروزي از چه بابت است
اين كتاب در چهار فصل كلي، قصد دارد خواننده را با مسـير طـي شـده در الهيـات     
مسيحي در زمينه چيستي و فلسفة وحي همراه كند و زمينه تحقيقـات هرچـه بيشـتر را    

در فصل اول، ابتدا خـود مفهـوم   . براي درك ماهيت وحي در تفكر مسيحي فراهم آورد
هاي اسلامي و مسيحي  گيرد و معاني اين واژه در فرهنگ مورد واكاوي قرار مي» وحي«

هاي ديانت مسـيحيت در فصـل دوم    ترين آموزه مهم. گذرد و سير تاريخي آن از نظر مي
ها همگي در سـاية تلقـي مـا از وحـي      گردد كه چگونه اين آموزه طرح گشته و بيان مي

نگارنـده در   . به وحي، حلقة واسط ميان آنها اسـت گردد و رويكرد ما  واجد اهميت مي
فصول سوم و چهارم اين كتاب كه به مذاهب كاتوليـك و پروتسـتان اختصـاص يافتـه     

دهـد و   است، دو جريان عمده ديني و فكري در عالم مسيحيت را مورد توجه قرار مـي 
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آنها بيـان  در اين بين سعي دارد مهمترين نظريات مطرح شده در زمينه وحي را در ميان 
  .كند

اميد است اين كتاب زمينة آشنايي بيشتري براي خواننده محترم باشد تا بواسـطه آن،  
دايره شناخت خود را نسبت به يكي از مهمترين وجوه ديانت مسيحي و يكي از اركـان  

 .انديشة ديني به طور كلي تعميق بخشد
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  تعاريف و مباني

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  واژه شناسي) 1
زرگ مدعي هستند كه خداوند به نحوي از انحاء با انسـان تمـاس برقـرار    غالب اديان ب

اين امر يا از طريق دخالـت خداونـد در رويـدادهاي عـالم و     . كرده و سخن گفته است
در  يالقـا هايي كه حاوي معارف خاصي هستند، و يـا   تجلّي حضور وي، يا ارسال پيام

در اديـان ابراهيمـي و نيـز    . ه اسـت صورت پذيرفت صادقه يايرو ايالهام  ةويش بهقلب، 
هاي ديگر كه در گوشه و كنار جهان پا بـه عرصـه    آيين زرتشتي، برخلاف اديان و آيين

اند، برقراري ارتباط ميان خداوند و انسان، عنصر بنيادين دين محسـوب   حضور گذاشته
در . سير كردتوان اين اديان را فارغ از اين ارتباط، معني و تف نمي اي كه شود؛ به گونه مي

واسطه او، امتياز ويـژة ايـن    اين بين، نزول پيام الهي به نبي خداوند، و انتقال اين پيام به
  .اديان و واجد اهميتي اساسي است

هاي متفاوتي  بديهي است كه دربارة نحوه و چگونگي اين ارتباط ممكن است ديدگاه
اهورا مزدا، آفريدگار جهان و وسيلة  زرتشتيان معتقدند كتاب اوستا به. وجود داشته باشد
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مسيحيان، تجسد خداوند را در حضـرت  . ها به زرتشت انتقال يافته است خداوند نيكي
مسلمانان عقيده دارند كه قرآن، نسخة . دانند ، اوج تجلّي او براي نوع بشر مي)ع(عيسي 

) جبرئيـل (جهاني از حقيقت اصيل ملكوتي و كلام خداوند است كه فرشـتة وحـي     اين
ها و برخي  شايد تنها چيني. آن را در مدت رسالت پيامبر به شخص او نازل كرده است

با اين حال . شان الهام شده است هاي مردمان آسياي شرقي باشند كه مدعي نيستند كتاب
نگرند و مرجـع انديشـه و رفتـار     اي ژرف و عميق مي آنها نيز به كتب خويش، به اندازه

باط الهـي ميـان انسـان و خـدا را در ذهـن مخاطـب متبـادر        دانند كه نوعي ارت خود مي
شناسي، واژگان مرتبط با اين نوع ارتباط الهي ميـان خـدا و    در ادامه بخش واژه. كند مي

 . كنيم بررسي مي» اديان ابراهيمي«انسان را در 

  
  واژة وحي) 1ـ1

اسـتفاده  » وحـي «در انديشة اسلامي، براي توصيف ارتباط ميان خداوند و بشر، از واژة 
معاني چنـدي ذكـر شـده اسـت؛     ) و ح ي(در لغتنامة دهخدا براي واژة وحي . شود مي

معاني ديگر عبارتنـد  . است» آواز، كه در مردم و غير آنان باشد«معناي نخست اين واژه 
اشارت، كتابت، هر آنچه كسي به ديگري فرستد و بدان القا كند، هرچه باشد، سخن : از

معنـي شـده و   » اشـاره «در لسان العـرب، وحـي بـه    . پيغام خدا پوشيده، كلامي خفي و
هرچند مؤلف لسان العرب، الهام، ايمـا، نوشـتن و   . زمخشري نيز همان را پذيرفته است

، همة اين »اعلام«توان گفت كه  شمارد، لكن مي گفتار را نيز از جمله معاني وحي بر مي
رساند، چرا  ه تنهايي، نوعي اعلام را ميها ب گيرد و هر يك از اين واژه معاني را دربر مي

وحي در زبـان  . كه اعلام، گاه زباني است، گاه مكتوب گاه با اشاره و ايما و گاه با الهام
  . در آن باشد» اعلام«اي  شد كه گونه عربي قبل از اسلام، به هر عمل ارتباطي گفته مي

 صحاح اللغةدر . است» اشاره سريع«گويد، اصل وحي به معناي  راغب در مفردات مي
» رسالت«ابن فارس نيز وحي را به . دانسته شده است» الهام«جوهري، مقصود از وحي، 
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آمده است كه وحي، نوعي تفهـيم سـريع و پنهـاني    اللغة  تعبير كرده است و در تهذيب
به طور كلّي در معناي واژة وحي القا و تفهيم سريع و پنهاني به نحوي كه بر غير . است

در دين اسلام، پيامبر، بنده و رسـول خداسـت   ) 1.(وشيده بماند مندرج استمخاطب پ
معناي وحي از نظر مسـلمانان، القائـات خداونـد بـر قلـب      . كه به وي وحي شده است

اين معني . گاه كه بر لسان پيامبر ظاهر گردد ماند تا آن پيامبر است كه از غير، پوشيده مي
ات قابل توجهي بـا ديگـر اديـان ابراهيمـي دارد،     از وحي، هر چند در بنياد خود اشتراك

 . هاي جدي با آنان است ليكن از جهاتي نيز واجد تفاوت

  
  هاي لاتين واژة وحي در زبان) 2ـ1

لاتينـي   Revelarانگليسي كه مأخوذ از  Revelationدر سنّت يهودي ـ مسيحي، واژة  
كشـف  «بـه معنـاي   ايـن واژه  . است، معادل وحي در عالم اسـلام دانسـته شـده اسـت    

انكشاف حقيقتي . است» )revealing(، پرده برداشتن و انكشاف )disclosing(حجاب
واسطه ارتباط با خداوند، اين حقيقت آشكار شـده   الهي كه پيش از اين پوشيده بود و به

  .است
در سنّت يهودي، وحي فعلي است كه خـداي ناشـناخته و در پـس حجـاب، بـدان       

يهوديان باستان اين پديده را به طرق مختلف بيان . نماياند مي طريق خودش را به انسان
به معناي آشكار كـردن و   galahفعل ) nifal(در فرهنگ يهودي وجه مجهول . اند كرده

در . برملا كردن است، كه گاه براي دلالت و اشاره به وحي الهي نيز به كار رفتـه اسـت  
برملا كردن رمز و راز باشد، عبـارت  عهد عتيق، وحي پيش از آن كه به معناي آشكار و 

كه براي انسان بدون مدد الهي غيرقابل شناخت » تجلّي خداي غير قابل رؤيت«است از 
  ) 2.(است

در سنّت يهودي، نزول عمدة وحي الهي به موسي و قوم او در كوه سينا اتفّاق افتـاده  
 ـ  به نظر مي. است ن امـر اشـاره شـده    رسد كه در بسياري از منابع تلمودي تلويحاً بـه اي
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است كه كلّ تورات، جزء به جزء در مدت چهل سال بر روي كوه سينا به موسي وحي 
اي بـاقي   شده است، به نحوي كه وقتي او از آنجا پايين آمـد، هـيچ چيـز وحـي ناشـده     

  .نمانده بود
 epiphaneiaو  delosis ،apokalupsisچـون   در مسيحيت نيز واژگان يونـاني هـم  

به معنـي آشـكارا بـودن جهـت      ،Manifestioو  Revelatioهاي لاتيني  يوناني و واژه
اند، اما مدت زمان زيادي طول كشيد تا مسيحيت يك تلقّي و  اشاره به وحي به كار رفته

  )3(.برداشت منظم و به سامان راجع به مفهوم وحي فراهم آورد
ات به طور كلّـي  در الهي Revelationالمعارف كاتوليك آمده است كه واژة دايرة در  

بر عملي دلالت دارد كه به واسطة آن، خدا مخلوقات را در شناخت صـميمانه و عميـق   
ديني نيز واژة مذكور به معناي دريافت ناگهاني و  در بستر برون. كند از خودش سهيم مي

اي  بـه عنـوان مثـال فـردي انديشـه     . دور از انتظار معرفت در خصوص امري مهم است
كند يا شاهدي كم و كيف يـك جنايـت را بـرملا     ست خود آشكار مينهاني را براي دو

شود، خـود   در سنّت مسيحي، از آنجا كه عيسي مسيح پسر خداوند دانسته مي. سازد مي
گردد، چرا كه امر الهـي خـود را    ترين مظهر انكشاف الهي تلقّي مي شخص عيسي، عالي

  . در امر زميني خود را متجسم كرده است
ن و مسيحيان خداوند در متن تجربة بشري، يعني همان قلمـرو تـاريخ،   از نظر يهوديا

تاريخ و به ويژه زمان آينده، عرصة تجلّي قدرت خلاّق . گرداند ظهور خود را محقّق مي
وحـي الهـي   . الهي است و به همين دليل، اين ظهور با ابلاغ يا ارسال پيام همراه اسـت 

تـرين نقـش انبيـاي     شود و اين مهم به ميگويي حوادث آينده تجر غالباً به صورت پيش
رويدادي كه وحي نام گرفته است، بـه ارادة خداونـد پديـد    . گردد بني اسرائيل تلقّي مي

بر اين اساس، از نظر يهوديان، خداوند هنگـامي ماهيـت   . گر اوصاف اوست آمده و بيان
خود، موسي،  عشق خود را براي قوم بني اسرائيل به ظهور رسانيد كه به وسيلة فرستادة

كـه ايـن    آنها را از چنگال فرعون مصر نجات داد و به سرزمين موعود وارد كرد، چنـان 
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بـراي مسـيحيان نيـز ظهـور     . شود رخداد در واقع ظهور خدا و وحي الهي محسوب مي
خداوند در عيسي مسيح كه با مصلوب شدن خود موجب باز خريد گناهان همة آدميان 

  . استترين وحي الهي  گرديد، كامل
ترين معناي وحي نزد مسلمانان، همانا نزول قرآن كريم بر پيامبر اسلام و اعـلام   كامل

تــرين و  در نتيجــه در اينجــا مهــم. و انتشــار آن بــراي هــدايت تمــامي آدميــان اســت 
گاه قرآن، خود  مسلمانان در پيش. ترين تجلي وحي، كلام مستقيم خداوند است برجسته

يابند و اين كـلام، نخسـتين جلـوه وحـي و ارتبـاط       داوند ميرا در برابر كلام و پيام خ
  . شود خداوند با انسان محسوب مي

اي بـراي   ترين ركن ايمان مؤمنان در اديان ابراهيمي و مسألة بسيار پيچيده وحي، مهم
از سويي نزد متألهان روش واحدي براي فهم آن وجود نـدارد  . رود متألهان به شمار مي

  . هاي پيچيده ديگري نظير الهام قرابت دارد با پديدهو از سوي ديگر وحي 
اي خارق  وحي كه تجلّي و پيدايي امري مكتوم است، پرده را از رخ آنچه كه به گونه

اين امر نهان، سرّ است و حتّي به هنگـام آشـكار شـدن،    . زند العاده پنهان است كنار مي
اگر اين امـر نهـان،   . پنهان استدهد، زيرا ذاتاً سريّ و  سريّ بودن خود را از دست نمي

سريّ بود، اما تجلّـي  » ظاهراً«داد، امري  هنگام انكشاف سريّ بودن خود را از دست مي
سريّ است، زيرا خداوند در كنه ذات خـويش، همـواره سـرّ ناگشـودني     » ذاتاً«خداوند 

اين سر، پس از تجلّي در وحي از سـويي در معـرض شـناخت بشـر     . باقي خواهد ماند
ماند، چرا كه آشكارگي تام و تمام  چنان در ذات خود، سر باقي مي گيرد، اما هم ار ميقر

  . پذيرد نمي
چنين دركي از وحي الهي نزد مسلمانان به اين معني است كه هر چند آيات قرآن در 
دسترس همة انسان ها قرار گرفته است و معناي ظاهري آن بر همگان آشكار و روشن 

چنان به درجات متعدد پوشيده است و نـزد مسـيحيان، خـود     ن، هماست، ليكن بطون آ
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خداوند كه به صورت شخص عيسي مسيح تجلّي كرده اسـت، از سـويي در دسـترس    
  .پذيرد ها است و از سويي ديگر در كنه ذات خود پيدايي مطلق نمي انسان

  
    ها ها و مشابهت تفاوت) 3ـ1

در سـنّت يهـودي ـ مسـيحي     » Revelation«در سنّت اسـلامي و  » وحي«دو اصطلاح 
چنان كه از تعاريف و كاركرد آن هويداست، داراي وجوه اشـتراك و نيـز تمـايزات     هم

و مـا  (شـود   از واژة وحي استفاده مي Revelationاگرچه در ترجمان . آشكاري هستند
 هاي جدي ميان اين ، لكن بايد به تفاوت)گيريم نيز اين نوشتار را بر همين سياق پي مي

  . دو واژه توجه داشت
شوند، بلكه گـزارش حضـور    كلام الهي تلقّي نمي» نصوص ديني«در سنّت مسيحي، 

. اند انكشاف الهي هستند كه به وسيلة نويسندگاني برخوردار از موهبت الهي نوشته شده
در اين سنّت، حواريون داراي جايگاه و موقعيت معنـوي خـاص و ممتـازي هسـتند و      

بنابراين اگرچه واژگان كلام مقدس، . كند كلام الهي را به آنها افاضه ميروح القدس نيز 
في نفسه قداست ندارند، اما چون مطالب اين كتاب از جانب روح القدس افاضه شـده  

شوند، حال آنكه نزد مسـلمانان واژگـان قـرآن، پيـام الهـي       است، متون مقدس تلقّي مي
  . ه استاست كه مستقيماً از جانب خداوند صادر شد

يابد كه در تاريخ بني  ظهور خداوند براي يهوديان، در هيأت حوادث مهمي جلوه مي
براي مسيحيان، تجسد خدا در عيسي مسيح، به صـليب كشـيده   . اسرائيل رخ داده است

شدن او، برخاستن از مرگ و بازگشت وي در آخر الزمان، ظهـور و انكشـاف خداونـد    
هـا   ترين درجة وحي كـه بـراي انسـان    ت اسلامي، عاليشود، حال آنكه در سنّ تلقّي مي

رود، همان است كه به پيامبران الهي اختصاص دارد و  حجت قاطع و اصلي به شمار مي
بنابراين تفاوت بسيار مهم . دارد اين وحي، هدايتي است كه خداوند به آدميان ارزاني مي

، انكشـاف  Revelation اين دو واژه اين است كه در سنت مسيحي مراد از معنـي واژه 
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خود خداوند و ظـاهر شـدن حضـور وي در عـالم بـراي آدميـان اسـت و هرچنـد در         
، عنصر مركزي ايـن  »ارسال پيام«شود، اما  ها منتقل مي انكشاف الهي، پيامي نيز به انسان

لكن محور وحي در سنت اسلامي، ارسال پيام از جانب خداونـد اسـت،   . مفهوم نيست
اسـت نـه   » پيشـگو «به معنـاي  » نبي«هودي نيز اساساً واژه عبري ضمن اينكه در سنت ي

  . »رسول«
هاي طبيعي مظـاهر و آيـات الهـي هسـتند، امـا در اديـان يهـودي و         در اسلام، پديده
ه قـرار     مسيحي اين پديده ها حتّي به عنوان آيات قدرت خلاّق الهي چندان مـورد توجـ

و قاطع خداوند همانـا در مـتن تـاريخ    از نظر يهوديان و مسيحيان ظهور اصلي . ندارند
  )4(.پذيرد انسان انجام مي

هـايي نظيـر بوديسـم،     اي و آيين در مجموعة اديان ابراهيمي ـ برخلاف اديان اسطوره 
هندوئيسم و شينتوئيسم ـ عنصر اصلي وحي، بر برقراري تماس و ارتباط با خداونـدي   

  . كند، متّكي است كه خود، حضور خود را اعلام مي
يهودي ـ مسيحي آن است كـه در    Revelationر مشترك ميان وحي اسلامي و گوه

هر سه سنّت، شناخت اصيل و صميمانة خداوند و دستيابي به معارف الهي اولاً، امـري  
پذير بوده و جزء امور دست نيافتني نيستند، ثانياً، اين امر صرفاً از طريق برقـراري   امكان

ين ارتباط تنها هنگامي ممكن خواهـد شـد كـه ابتكـار     گردد و ا ارتباط با خدا ميسر مي
عمل و پيشگامي از جانب خود خداوند باشد و معارفي كـه از ايـن طريـق بـراي بشـر      

) پـيش از وحـي الهـي   (شود، وراي امكانات شناسايي وي در حالـت عـادي    حاصل مي
بـا تكيـه   گرفت، انسان به تنهايي و  اي كه اگر اين اقدام الهي صورت نمي است؛ به گونه

بنـابراين وحـي مبتنـي اسـت بـر      . بر قواي خويش قادر به دستيابي به اين معارف نبود
شود و از سوي ديگـر واكـنش آدميـان را در پـي      ارتباطي كه از سوي خداوند آغاز مي

  . دارد
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. در اديان گوناگون، آنچه به عنوان گوهر مشترك از آن ياد شد، تمايزهـايي نيـز دارد  
شـود   مي» گروهي از مردم«ي، ارتباط مستقيم خداست كه متوجه در سنّت مسيحي، وح

و ممكن است فرد واحدي نيز اين ارتباط را تجربه كرده باشد، اما مضمون آن بـه همـة   
در » مخاطب عام«تلقّي . طلبد شود و پاسخ آنان را نيز به همان اندازه مي مردم مربوط مي

شود و البتّه مخاطب  تنها بر پيامبر نازل مياسلام نيز وجود دارد، اما در اين آيين، وحي 
  . روند ها در همة اعصار به شمار مي آن، تمام انسان

يهوديان، مسـيحيان و مسـلمانان،   . آيد پس از پذيرش وحي، مسألة تفسير آن پيش مي
با خداونـد در ارتبـاط بـود و مـورد     ) ع(هر سه گروه، توافق دارند كه حضرت ابراهيم 

بـه  . قرار داشت، ليكن در تفاسير با يكـديگر اخـتلاف نظـر دارنـد    خطاب مستقيم الهي 
است، اما از نظر يهوديان منظـور  ) ع(عنوان مثال نزد مسلمانان ذبيح، حضرت اسماعيل 

اگرچه در انجيل برنابا نيز اين مسئله انكار شـده اسـت، امـا    .(است) ع(از ذبيح، اسحاق 
) مبتني اسـت ) ع(رباني كردن اسحاقنظر غالب يهوديان بر قصد حضرت ابراهيم براي ق

با وجود اختلاف در تفاسير، اين عنصر بنيادين كه خداوند منويات خويش را به طريقي 
كند مورد توافق است و به واسطة اين عنصر بنيادين، متون  ها آشكار مي خاص بر انسان

ست متن مقدس نزد مسلمانان خود وحي ا. مقدس سه دين ابراهيمي شكل گرفته است
هايي كه شاهد وقـايع وحيـاني    و نزد مسيحيان متن مقدّس، الهام خداوند است بر انسان

 . اند بوده

  
  تعريف وحي در سنّت مسيحي ) 2

رود،  كه اشاره شد، وحي، ركن اساسي و مؤلفة بنيادين اديان ابراهيمي به شمار مي چنان
هـاي   يـك از آيـين  تـرين نكتـه در درون سـنّت هـر      توان گفـت مهـم   اي كه مي به گونه

  . ابراهيمي، نحوة تفسير و تبيين امر وحياني است
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هاي گوناگون، اخـتلاف   در خصوص ماهيت وحي و نحوة تبيين آن ميان پيروان آيين
نظرهايي وجود دارد ليكن اين اختلاف نظرها سبب نخواهد شد كـه گروهـي از دايـرة    

ديني و بـه عنـوان مثـال در    به عبارت ديگر در هر . شمول پيروان آن آيين خارج شوند
ت وحـي     مسيحيت در طول تاريخ، ديدگاه هاي مختلف و احياناً متضادي در بـاب ماهيـ

هر چند شايد به نظر يـك گـروه از متكلمّـين    . ميان متكلمّين و فلاسفه پديد آمده است
ديدگاه متفاوت گروهي ديگر در باب وحي، آن دسته را از دايـرة شـمول ديـن خـارج     

ما بايد در نظر داشت كه خود اين عده از متكلمّين كه ديدگاهشان بـا ديـدگاه   سازد ا مي
داننـد بلكـه    رايج همخوان و هم نوا نيست نه تنها خود را بيرون از آيين مسيحيت نمـي 

اساساً معتقدند كه تفسير حقيقي از مقولة وحي در اين آيين همان است كـه آنـان بـدان    
ت     رسي بي طرفانة ديدگاهبه اين ترتيب، براي بر. معتقدند هاي گونـاگون در بـاب ماهيـ

لازم است همة تفاسـير مختلفـي   ) و اصولاً هريك از اديان ابراهيمي(وحي در اين آيين 
كه به واسطة مباحثات درون ديني ميان معتقدين پديد آمده است، مورد امعان نظر قـرار  

گروهي ـ دست كم بـه    شود تا گيرد، چرا كه اختلاف در تفسير ماهيت وحي سبب نمي
ايـن نوشـتار بـه بررسـي ديـدگاه      . زعم خودشان ـ بيرون از تفكرّ دينـي جـاي گيرنـد    

پردازد، بنابراين لازم اسـت در حـد امكـان تمـامي نظـرات       مسيحيان در باب وحي مي
در يك دسـته بنـدي كلّـي    . پيروان اين آيين در خصوص وحي مورد بررسي قرار گيرد

رهاي عالم مسيحيت را در باب وحي طي دو هزار سـالي كـه از   ها و باو توان ديدگاه مي
  :گذرد، به دو دستة كلّي تقسيم كرد آغاز مسيحيت مي

  . 1هاي رايج در باب وحي قبل از آغاز عصر روشنگري ديدگاه) الف
  .اند هاي مختلف در باب وحي كه پس از عصر روشنگري ظهور يافته ديدگاه) ب

هاي تاريخي پيرامون مسئله وحـي   به هر يك از اين دوره در ادامه، رويكرد كلي مربوط
  .بيان خواهد شد

                                                 
1 Enlightenment 
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  رايج در باب وحي قبل از عصر روشنگري هاي ديدگاه) 2-1
با گذشت بيست قرن از پيدايش مسيحيت، به طور كلّي سه فرقة اصلي در ميان پيـروان  

ة    ها كـه در همـان آغـاز بـه     فارغ از برخي نحله. اين آيين پديد آمده است وسـيلة عامـ
، تا قرن پانزدهم ميلادي، پيـروان ايـن آيـين    )نظير پيروان آريوس(مسيحيان طرد شدند 

در شـرق عـالم   ( 2و ارتدكس) در غرب عالم مسيحيت( 1اصولاً شامل دو فرقة كاتوليك
در عالم مسيحيت،  3از ميانة قرن پانزدهم، با نضج گرفتن پروتستانتيزم. بودند) مسيحيت

رَق متعـدد    گروهي از پ يروان فرقة كاتوليك از اين فرقه جدا شده و به سلك پيـروان فـ
اين گرايش بـه ويـژه در غـرب و شـمال اروپـا بيشـتر بـه چشـم         . 4پروتستان درآمدند

پيروان اين فرقه بعدها به آمريكاي شمالي نيز كوچ كردند و در حـال حاضـر   . خورد مي
. كننـد  ن نواحي جغرافيـايي زنـدگي مـي   نيز اغلب پيروان پروتستانتيزم در كشورهاي اي

رغم اختلافات متعددي كه ميان پيروان اين سه آيين وجـود دارد، تـا اوايـل عصـر      علي
روشنگري، متكلمّين اين سه فرقه تلقّي مشتركي در باب ماهيت وحي مسـيحي داشـتند   

نظير (را گ هاي سنّت هاي كاتوليك، ارتدكس و پروتستان و اكنون نيز در ميان پيروان آيين
بـه ايـن ترتيـب غالـب     . همان تلقّي در باب وحي مسيحي، رايج اسـت ) فرقة انجيليان

جمعيت مسيحيان دنيا كه پيروان اين فرق هستند از همين ديدگاه سنتّي در بـاب وحـي   
اين ديدگاه، تركيبي است از وحي به مثابه تجسـد خداونـد در   . كنند مسيحي پيروي مي

گـردد و در   هايي كه از جانب روح القدّس القـا مـي   ه گزارهعيسي مسيح و وحي به مثاب
ليكن به ذكـر ايـن   . فصول آيندة اين نوشتار به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت

شود كه در اين ديدگاه، وحي و انكشاف الهي، فعلـي اسـت كـه     نكتة اساسي بسنده مي

                                                 
1 Catholic 
2 Orthodox 
3 Protestantism 

يك نحلة واحد با مركزيتي واحد كه همة پيروان را تحت تعـاليم   پروتستانتيزم از همان آغاز به صورت 4
 . شود هاي متعددي را شامل مي ها و فرقه و تفاسيري همگون متحّد كند نبوده است و اكنون نيز گروه
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م داده اسـت و در واقـع   خداوند با ارادة خويش و به منظور نجات و هدايت انسان انجا
نوعي رابطة دو سويه ميان خدا و انسان است كه انجام آن بدون خواست و ارادة الهـي  

شود، در زمـرة معـارفي    ممكن نيست و معارفي كه از اين طريق براي انسان حاصل مي
  . از دسترس عقل بشر دور است) بدون استمداد از وحي(است كه 

تلقّي در بنيان خود با تلقّي رايج در باب وحي در ميان شود، اين  كه ملاحظه مي چنان   
) به ويژه وحي به مثابة گزاره(اين تلقي از وحي . مسلمين داراي برخي اشتراكات است

هاي فلاسفة تحليلي و بـه   ـ كه از ديدگاه  1در قرن بيستم با نظرات نيكلاس ولترستورف
وحي به مثابه فعـل  «تحت عنوان  اي يافت كه بندي تازه متأثر بود ـ صورت  2ويژه آستين

  . در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت» گفتاري خداوند
  
  هاي مختلف در باب وحي بعد از عصر روشنگري ديدگاه) 2ـ2

از ميانة قرن هجدهم و با طلوع روشنگري، تغييراتي جدي در درك و فهم انسان غربي 
با درانداختن طـرح نـو   . حاصل شدنسبت به مفاهيمي نظير خدا، طبيعت، دين و انسان 

 3راسيوناليسم(هاي نوين  و پديد آمدن فلسفه) اي ـ نيوتني   فيزيك گاليله(در علم جديد 
ايـن  . 5هاي اساسي يافـت  ، ديدگاه انسان غربي نسبت به عالم، دگرگوني)4و آمپريسيسم

ايـن  . خورد ويژه در كشورهايي كه مهد انديشة مدرن بودند، بيشتر به چشم مي تحول به
هـا   دگرگوني فكري و فلسفي بر متكلمّين نيز تأثير گذاشت و تفكرّ مسيحي را با چالش

ويژه در ميان پيروان پروتستانتيزم اين امـر سـبب شـد تـا      به. و مسايلي تازه مواجه كرد
                                                 

1 Nicholas Wolterstorf 
2 J. L. Austin 
3 Rationalism 
4 Empiricism 

دي و تفكّر سياسي در انگلستان و فرانسه ظاهر گرديد، ليكن مدرنيته، نخستين بار به لحاظ مباني اقتصا 5
تـوان   بندي تام و تمام انديشة مدرن را در آثار فلاسفة بـزرگ آلمـاني نظيـر كانـت و هگـل مـي       صورت

 . ملاحظه كرد، هر چند كه امواج مدرنيته، جامعة آلماني را با تأخير نسبت به انگلستان و فرانسه درنورديد
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ت وحـي آن     متفكرّين اين فرقه به تفسيرهاي تازه اي در باب مسيحيت، از جملـه ماهيـ
  . همت گمارند

يش تفاسير جديد در خصوص ماهيت وحي مسيحي، عمـدتاً در ميـان متكلمّـين    پيدا
غالب در دو فرقة كاتوليك و ارتـدكس تـا قـرن     هاي فكري پروتستان رخ داد و جريان

چنـان بـه تلقّـي     بيستم از ورود به مباحث جديد در باب وحي خودداري نمـوده و هـم  
ايـن نوشـتار بـه تفصـيل،      در فصـل پايـاني  . سنتّي در خصـوص وحـي پايبنـد ماندنـد    

شود و در  هاي جديد در خصوص ماهيت وحي در عالم پروتستان شرح داده مي ديدگاه
  . گردد اينجا تنها به اشاراتي كوتاه بسنده مي

ترين تفاسير در باب وحي پس از عصر روشنگري، متعلق بـه فردريـك    يكي از مهم 
بر اسـاس  . جربة ديني معرفي كرد، متأله آلماني است كه وحي را از جنس ت1شلايرماخر

ديدگاه او وحي، امري نظير تجارب عرفا اسـت و مـاهيتي وراي تجربـه و احسـاس و     
ــدارد در نگــاه برخــي متكلمــان ايــن دوره و پيــروان شــلايرماخر، زدودن  . عواطــف ن

ها و توجيهات علمي از دامن الهيات، اتفاقاً جاي بيشـتري را بـراي ايمـان بـاز      استدلال
اين رويكرد تازه كه نطفة آن در فلسفة مدرن بويژه با كانت بسته شد، متفكـران  . كند مي

مسيحي را به سمت و سوي مخالفت با نگاه خردگرايانه در الهيات و انتقـاد از تبيـين و   
در اين رويكرد نـوين كـه گـاه از آن بـا     . هاي ديني هدايت كرد تفسيرهاي عقلي آموزه

دانند، وحـي و ديانـت نـه     و شلاير ماخر را پدر آن ميكنند،  عنوان الهيات جديد ياد مي
كاملاً مربوط به ذات معقولند و نه متعلق به حوزه رفتـار و اصـول رفتـار، بلكـه آنچـه      

در ايـن نگـاه، معرفـت الهـي از     . بيشترين ارتباط را با آن دارد، احساس و عاطفه است
د، از طريـق پـرورش   جنس معرفت علمي نيست و بصيرتي را كه براي ما به همـراه دار 

  .شود هاي ديني حاصل نمي عقلي و تمرين مباحثه و استدلال در مورد آموزه

                                                 
1 Friedrich Schleiermacher 
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، تفسـيري  2»مفهوم امـر قدسـي  «، متفكّر آلماني نيز در كتابي با نام 1بعدها رودلف اتو
اتو در اين كتاب به توصـيف پديدارشناسـانه تجربـه    . مشابه در باب وحي به دست داد

بـه  آنهـا را  توان  نمى و اند يگانه الهيهاى  احساسدر نظر او . اختپرد الهيآدمى از امر 
احسـاس دربـاره امـر     ،وحشـت ، مانند عشق، ترس ديگرهاى  عنوان تركيبى از احساس

  .عالى و مانند آن تحليل كرد
با اين حال متكي كردن ايمان به احساس و تجربـه دينـي و تلقـي رمانتيـك از پيـام      

در نظر برخي متفكران مسيحي قرن بيستم . ي نيز پيدا كردوحي، رفته رفته مخالفان جد
نه اين شكل ارتباط با خدا در تفكر ليبراليستي و نه شكل اسكولاسـتيك تفسـير وحـي،    

  ويژه در پي جنگ جهاني اول پديد آمـده  هاي الهياتي و اجتماعي كه به قادر نبود پرسش
تـري كـه بـر     وحيـاني محكـم   اين متفكران براي مبـاني اعتقـادي و  . بود را پاسخ گويد
اي را آغـاز   طلبانـه صـحه نگذارنـد، جسـتجوي تـازه      طلبانه و سلطه رفتارهاي خشونت

در قرن بيستم، پـاي  » تفسير وحي به مثابه تجربة ديني«بنابراين علاوه بر جريان . كردند
تفسـير  «تـوان از   تفاسير ديگري نيز در خصوص وحي به ميان آمد كه از آن جملـه مـي  

تفسـير تـاريخي وحـي    «و  3وسيلة رودلف بولتمـان  به» نسياليستي وحي مسيحياگزيستا
نام برد كه در جاي خود دربارة آنها بحث خواهد  4به وسيلة ولفهارت پاننبرگ» مسيحي

  . شد
  

  منكران وحي) 3
در برابر ديدگاه مدعيان اديان ابراهيمـي مبنـي بـر وحيـاني بـودن ديـن خـود، مسـلماً         

ايـن مخالفـان بـه    . اند اند كه ادعاي آنها را نپذيرفته و رد كرده اشتهمخالفاني نيز وجود د

                                                 
1 Rudolf Otto 
2 The Idea of the Holy 
3 Rudolf Bultmann 
4 Wolfhart Pannenberg 
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شوند، يك دسته از آنان، ملحداني هستند كه بـه كلّـي هـر     هاي متعددي تقسيم مي گروه
تنها اديان ابراهيمـي، بلكـه سـاير     اين انكار، نه. كنند نوع آيين قدسي و الهي را انكار مي

  . رود و حتي تا انكار وجود خداوند نيز پيش مي ها را در برگرفته اديان و آيين
هـاي غيـر ابراهيمـي و     توان در زمرة پيـروان آيـين   دستة ديگر از منكران وحي را مي

اين مخالفان، منكران سنتّي اديان وحياني و امر وحياني بـه شـمار   . پاگاني جستجو كرد
ة مخالفـان امـر وحيـاني    ليكن در دنياي جديد، دو دسته از متفكرّان نيز در زمر. آيند مي

شـوند و در رد آن اسـتدلال    گيرند؛ گروهي از فيلسوفان دين، منكـر وحـي مـي    قرار مي
هسـتند و بـا تكيـه     1دستة ديگر از مخالفان وحي، طرفداران خداانگاري طبيعي. كنند مي

اي خداشناسي طبيعي، اساساً نياز به وحي مستقيم الهي از جانب خداوند را زير  بر گونه
  .دهند اهميت جلوه مي برند و يا آن را بي ل ميسؤا

خداانگاري طبيعي، نوعي مكتب فكري است كه ريشـه در انقلابـات علمـي، ظهـور     
توان يك منشأ آن  با اين حال مي. اي ـ نيوتني و فلسفة جديد دكارت دارد  فيزيك گاليله

جو جسـت  2را نيز در نظريات فيلسوف بزرگ قرون وسطاي مسيحي، تومـاس آكوينـاس  
ساز لاهـوتي مشـهور شـده اسـت و متكـي بـر        اي كه به ساعت همچنين در نظريه. كرد

ساز بزرگ و يا يـك مكانيسـين فـوق     چون ساعت خداانگاري طبيعي است، خداوند هم
شود كه جهان و طبيعت را در نظم و هماهنگي كامـل سـاخته و خـود     العاده تصوير مي

  . كند الت در امور عالم خودداري ميهم اكنون هم چون يك معمار بازنشسته، از دخ
يك خدا انگار طبيعي، معتقد است كه عالم بر اساس قوانيني لايتغير و متّكي بر نظـام  

چون يك ساعت بسيار دقيق ساخته شده و عقل انسان اولاً، قادر بـه   علّي و معلولي، هم
يچيده و دقيق بايد كند كه اين ماشين عظيم، پ شناخت اين قوانين است و ثانياً، اذعان مي

سـاز اسـت، پـس از     چون يك اَبرسـاعت  ليكن اين صانع كه هم. اي داشته باشد سازنده

                                                 
1 Deism 
2 Thomas Aquinas     
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. ورزد ساختن اين عالم، آن را بر اساس قوانينش رها كرده و در امـور آن دخالـت نمـي   
برد امور خـود   اكنون انسان با عقل خود قادر به شناخت رموز اين ساعت بزرگ و پيش

خدا انگار طبيعي، در نظام تبييني خود جايي براي دخالـت خداونـد   . ستدر اين عالم ا
تنهـايي بـراي    گذارد و از آنجا كه معتقـد اسـت عقـل انسـان بـه      در امور عالم باقي نمي

كند، امر وحياني به كلّي از نظر وي زايد است  بنـابراين   شناخت قوانين عالم كفايت مي
  . شوند اديان وحياني از نظر وي طرد مي

هاي اين ديدگاه را در الهيـات طبيعـي قـرون وسـطي      توان ريشه كه گذشت، مي چنان
محور اصلي الهيات طبيعي، پرداختن به اين پرسش است كه تا چـه حـد   . جستجو كرد

توان خدا را از طريق نظام طبيعت شناخت؟ توماس آكويناس در اثر معـروف خـود،    مي
كنـد كـه خـود خداونـد را      اسـتدلال مـي   ، با تكيه بر انديشة ارسـطويي 1»جامع الهيات«

توان از طريق براهيني چند، تنها با تكيه بر عقل انسان و بدون نياز به عنصر وحياني  مي
برهان متّكي بر علّت اولي دانستن خداوند و محرّك اولي دانستن او در زمـرة  . شناخت

كـه هـر چنـد    اما بايد متذكّر شـد  . اين براهين است كه به وضوح ريشة ارسطويي دارد
آكويناس به نوعي الهيات طبيعي قايل بود، ليكن دست عقل بشر را از درك آنچه كه از 

بر مبناي . دانست طريق انكشاف خداوند به وسيلة پسرش بر انسان معلوم شده كوتاه مي
توان آكويناس را خداانگار طبيعي به معنـاي جديـد آن بـه شـمار      اين باور، مطمئناً نمي

اه كه انسان با عقل خويش و بدون استمداد از وحي قـادر بـه شـناخت    اين ديدگ. آورد
گرايـي دكـارتي و    خداوندي براي اين جهان است، بعدها پـس از نضـج و رواج عقـل   

  . اي ـ نيوتني به قالب خدا انگاري طبيعي درآمد فيزيك گاليله
در ) خـدا انگـاري طبيعـي   ( Deismدر فرهنگ واژگان آكسفورد آمده است كه واژة 

، بـراي نخسـتين   »اصول نيوتن«ميلادي يعني پنج سال پيش از انتشار كتاب  1682سال 

                                                 
1 Summa theologiae 
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هـدف دريـدن از   . ظهور يافـت  2»الحاد ديني«به نام  1»جان دريدن«بار در مقدمة كتاب 
نگارش اين اثر، توضيح معناي خداانگاري طبيعي و نشان دادن خطرات آن بـراي ديـن   

تـوان بـه وجـود خـدا پـي بـرد، انكـار         ا عقل ميدريدن اين نكته را كه ب. حقيقي است
كند، ليكن معتقد است كه كليت ارتباط انسان بـا خـدا واكنشـي نسـبت بـه فـيض        نمي

. اوست كه به وسيلة خود وي مكشوف شـده و حاصـل اسـتعداد و عقـل بشـر نيسـت      
همچنين به نظر دريدن، دين طبيعي، صرفاً بقايا و بازماندة رو بـه مـرگ ديـن وحيـاني     

  )5.(است
اي  در تاريخ ديانت مسيحي ابعاد ويژه» وحي«كه در اين فصل مشاهده شد، واژه  چنان

تـري   برداري مرتبط است، كه به شكل تفصـيلي  دارد و با مفاهيمي چون انكشاف و پرده
براي رديابي ماهيت وحي در انديشه و سنت مسـيحي، در فصـل   . مورد بحث واقع شد

مسيحيت طرح گشته و بيان خواهد شد كـه چگونـه    هاي ديانت ترين آموزه بعدي، مهم
گـردد و رويكـرد مـا بـه      ها همگي در ساية تلقي ما از وحي واجد اهميت مي اين آموزه

  .ها دارد وحي، نقشي تعيين كننده در اساس اين آموزه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 John Dryden 
2 Religion Laici 
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  هاي اصلي آن مسيحيت و آموزه
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  و مكاشفه  وحي) 1
ترين سنگ بنـاي   براي بررسي مفهوم وحي در سنّت مسيحي، بايد توجه داشت كه مهم

غالب مسـيحيان بـر   . است) ع(اعتقادي در اين ديانت، شخصيت حضرت عيسي مسيح 
وحـي الهـي     ترين جلـوه و نمـود   ، عالي)ع(اند كه خود شخصيت عيسي  اين نكته متفّق

ها، حاكي از ارادة  به عنوان پسر خداوند در ميان انسانبه اين معني كه حضور او . است
ترين معناي وحي نزد  اصلي. ها و نجات نوع بشر است الهي جهت معرّفي خود به انسان

چنـين ديـدگاهي   . مسيحيان، همين تجسد الهي در وجود شخص عيسـي مسـيح اسـت   
توانـد بـه    اي محوري است كه براساس آن، انسـان بـا عقـل خـود نمـي      مبتني بر آموزه

شناخت كامل و جامع از خدا دست يابد و بدون كمك الهي قـادر بـه نجـات خـويش     
بنابراين به نوعي تجلّي و خود آشكارسازي حيات بخش و نجات بخـش الهـي   . نيست

كامل حضور الهي است، انجام   كه جلوه) ع(نيازمند است، و اين از طريق عيسي مسيح 
  . پذيرد مي

مكشوف شدن «ر داشت كه وحي و مكاشفه در اينجا به معناي اين نكته را بايد در نظ
) يهوديـان (نيست، زيرا خداوند پيش از اين نيز با قوم خويش » خدايي تاكنون ناشناخته
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در سنّت يهودي ـ مسيحي سخن گفتـه بـود و بـراي آنـان مطلقـاً ناشـناس بـه شـمار          
وي كمـال يافتـه و   رفت، اما انكشاف و آشكارسازي خداوند در اين مرحله بـه نح ـ  نمي

گيرد و از سوي ديگر، اين انكشاف چنان نيسـت كـه جنبـه رازآميـز      والاتر صورت مي
  .خداوند را به كلّي هويدا سازد

مسـيح تبلـور يافتـه    ) ع(براي مسيحيان، مكاشفة الهي كه در وجود حضـرت عيسـي   
ه ايـن  ها در خصوص خداوند نيست، بلك است، صرفاً انتقال اطلاعات يا دانش به انسان

ايـن نكتـه،   . دهـد  امر انكشاف شخصي است كه خدا در چـارچوب تـاريخ انجـام مـي    
رود و در قـرن   ترين اصل در انديشه و كلام مسيحي در باب وحي به شـمار مـي   بنيادي

ت آن تأكيـد     2و اميـل برونـر   1بيستم نيز متألهان بزرگي نظير ديتريش بونهوفر بـر اهميـ
  . اند كرده

داران،  مانا مكاشفة شخصـي خـدا از خـودش اسـت و ايمـان     به اين ترتيب، مسيح ه
گر اراده وي در خصوص نجات نوع  انكشاف خداوند، بيان. ندا مصاحبان خدا در تاريخ

انـد، فرزنـدان خـدا محسـوب      انسان است و كساني كه به ايـن انكشـاف ايمـان آورده   
 ـ    انسان و خدا از رابطة  شوند و رابطة مي در و فرزنـد تغييـر   خواجه و بنده، بـه رابطـة پ
  . يابد مي

هاي كتاب مقدس، بلكه در وجود يك  ترين وحي نه در نوشته از نظر مسيحيان، كامل
هـا را بـه پيـامي كـه خداونـد در       كتاب مقدس انسـان . انسان ـ خدا منعكس شده است 

كند، اين پيام آن است كه خدا ذات خـود را   وجود عيسي ناصري نهاده است دعوت مي
شر، وحي و يا به عبارت بهتر، آشكار كرده است و مطالـب كتـاب مقـدس،    در تاريخ ب

كتاب مقـدس از نظـر مسـيحيان،    . تنها گزارش و روايت اين وحي و يا آشكارگي است

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer 
2 Emil Brunner 
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اند كه ذات خود را بـه عنـوان منجـي     گواهي كساني است كه شاهد تاريخ خدايي بوده
  )1.(انسان وحي كرده است

مقدس، سخناني نيسـت كـه واژگـان و سـاختارش را      از نظر مسيحيان مطالب كتاب
در واقع كتاب مقدس، كلام الهي بدان معني كـه در  . خداوند فرموده و تعيين كرده باشد

هـاي مختلـف    به باور ايمان داران مسيحي، بخش. شود نيست اسلام به قرآن منتسب مي
و (القدس، معاني  حرو  اند كه در حين نگارش تحت اراده كتاب مقدس را كساني نگاشته

به آنها القا شده است و اين معاني به خودي خود در درجه اول اهميت قرار ) نه كلمات
 د ذات الهي در عيسي مسيح و وقايع مهمندارند، بلكه از آن جهت كه گزارشي از تجس

ت پيـدا    ) نظير مصلوب شدن و رسـتاخيز از ميـان مردگـان   (زندگي وي  هسـتند، اهميـ
  .كنند مي

توان به فقراتي از كتاب مقدس  تأييد اين نظر كه خود مسيح، وحي الهي است، ميدر 
  مسيحيان اشاره كرد؛

. در آغاز كلام بود و كلام با خدا بود و كلام، خدا بود؛ همان در آغـاز بـا خـدا بـود    «   
  )2.(»همه چيز به واسطه او پديد آمد، هيچ چيز بدون او پديدار نگشت

  )3(».ن به واسطه او آفريده شده استمسيح صورت خداست جها«
عيسي به . سرور ما، پدر را به ما بنما، كه همين ما را كافي است: فيليپس به او گفت«

اي؟ كسي كه مـرا ديـده،    فيليپس ديري است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته: او گفت
ي كه من در گويي پدر را بنما؟ آيا باور ندار پدر را ديده است؛ پس چگونه است كه مي

گويم از خودم نيست، بلكه پدري  پدرم و پدر در من است؟ سخناني كه من به شما مي
ايـن سـخن مـرا    . رسـاند  اوست كه كارهاي خود را به انجام مي كه در من ساكن است، 

  )4.(»باور كنيد كه من در پدرم و پدر در من است
  : به بيان پولس رسول، مفهوم وحي چنين است
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در اين طرح، خداونـد نـژاد   . برداري و انكشاف طرح الهي است پردهوحي به معناي 
وحي صرفاً پيامي نيست كـه  . دهد با خود آشتي مي) ع(بشر را از طريق حضرت عيسي 

از جانب خدا ابلاغ شود، بلكه خداوند خودش در جريان وحي فعال است و اوست كه 
. ش بـه نـژاد بشـر روي آورد   از ازل خواهان آن بوده تا از روي محبت و از طريق پسر

پـولس بـه غلاطيـان، بـاب       رسـاله [بنابراين تجسد و حلول فرزندش در رحم يك زن 
پولس به روميان، بـاب سـوم     رساله[و به صليب كشيده شدن اين فرزند ] 4  چهارم، آيه

و تكامل جهان هستي براي اجراي ايـن طـرح پنهـاني بـوده و خـود حضـرت       ] 25  آيه
اي است كه به عنوان وحـي فرسـتاده    اين طرح و برنامه آن امر يگانه هم در) ع(عيسي 

ت    را اعـلام كـرده  ) ع(هـاي عيسـي    شده است و حواريون هم كه بشارت انـد، از محبـ
  .كنند بخش خداوند پرده برداري مي نجات

) ع(در انجيل يوحنّا كه آخرين انجيل از اناجيل چهار گانه است، از حضرت عيسـي  
شود و شخصيت عيسي، بيشتر شـبيه خـدايي در كالبـد     ه پسر خدا ياد ميبه عنوان يگان

عيسايي هم كـه در انجيـل يوحنّـا مـنعكس شـده      . انسان و با خصوصيات الوهي است
  .خداست  است، كلام تجسد يافته

، زيربناي اعتقادي مـورد  )ع(در حقيقت، ادعاي تجسد الهي در شخص عيسي مسيح 
. شود د اين ادعا، سبب انتفاي ظاهر و باطن مسيحيت مينظر كليساي مسيحي است و ر

هاي ديگري  از منظر كليسا، اين كلام تجسديافته در مقام برترين وحي، معيار تمام وحي
است كه پيش از آن انجام گرفته است، زيرا خدا كه پيش از اين بـه واسـطة پيـامبرانش    

آمـدن مسـيح، عصـر نهـايي     با . گويد سخن گفته بود، اينك به واسطة پسرش سخن مي
حضرت عيسـي  . يابد بخش خداوند تحقّق تام و تمام مي ي شود و عمل رستگار آغاز مي

تـرين وحـي كامـل و مرحمـت خداونـد متعـال را        در شخص و كار خويش عالي) ع(
در واقـع تمـام   . اند او همان كسي است كه انبيا، آمدن او را بشارت داده. كند متحقق مي

  .آمدن وي، معطوف به بشارت آمدن اين وحي كامل بوده استهاي پيش از  وحي
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آمـده،  )) ع(پيش از عيسي مسيح (كه در عصر شريعت  اي از نظر مسيحيان، آن وحي
با آمدن عيسي مسيح اما وحي به . ناقص بوده و حكم تمهيد آمدن عيسي را داشته است

وحي نهايي . يابد ان ميرسد و از اين رو دوران شريعت و نبوت نيز پاي تماميت خود مي
  . همانا تجسم خداوند بر روي زمين است

بـود، بـه    از آنجا كه خداوند هرگـز ديـده نشـده    . مسيح، آشكارگي پدر مكتوم است
عطية عيسي، قادر به متجلّي كردن . جهت آشكار كردن خود، پسر خويش را فروفرستاد
. اسـت  ه اين جهان فرستاده شـده  پدر است، زيرا كه از ازل با پدر بوده و به وسيلة او ب

كند و مجـد و   بخشد و داوري مي او حيات مي. گويد، كلام خدا است سخناني كه او مي
بنابراين او به طور كامل تجلّي و نمودار . جلال او عيناً همان عظمت و شكوه پدر است

كه به پـدر  طور  ها است و همه بايد حقّاً به او احترام بگذارند، همان خدا در ميان انسان
ذات هستند و چون او  ديدن او، ديدن پدر است، چرا كه او و پدر هم. گذارند احترام مي

  .ناميد 1)لوگوس(توان كلمه  كند، او را تنها مي به طور كامل پدر را منكشف مي
  

    تجسد) 2
پـدر  (ترين اصول ايمان مسيحي است و به ايـن معناسـت كـه خداونـد      اصلي ،2تجسد
اما در اين تبديل، ماهيت خـدايي  . عيسي ناصري به بشر تبديل شد در شخص) آسماني

به اين ترتيب عيسي مسيح واجد ماهيت دوگانه است، هم كـاملاً  . وي نيز محفوظ ماند
  . خداست و هم كاملاً بشر

اين ماهيت دوگانه به لحاظ وظيفة اصلي وي كه همانا نجات بشريت است، اهميتـي  
سيحيت، تجسد به معناي واقعيتي است كه در آن خدا دو سرشت از نظر م. بنيادين دارد

بي نظيري در تاريخ انسـان    كند و اين لحظه الهي و انساني را در عيسي مسيح متّحد مي

                                                 
1 Logos 
2 Embodiment 
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مفهوم پسر خدا كه مسـيحيان بـه شـخص عيسـي ناصـري اطـلاق       . گردد محسوب مي
تيـب پـدر آسـماني، پسـر     به اين تر. كنند، بر چنين تلقّي از هويت وي استوار است مي

تـاريخ انسـان وارد     خود را در هيأتي كاملاً بشري اما با حفظ ماهيت الهي آن به عرصه
  . كند تا از اين طريق بشر را نجات بخشد مي

خدا بودن عيسي مسيح و ماهيت الهي آن، امري است كه بـدون در نظـر گـرفتن آن    
دادنـد كـه    اوليه چنين تعليم مـي اجتماعات كليسايي . شود اساس مسيحيت دگرگون مي

مانند يك شيء خارجي در عيسي ناصري حضـور نداشـته، بلكـه    ) لوگوس(الهي   كلمه
عيسي در عين آنكه كاملاً انسان بوده، در همان حين نيز كاملاً با كـلام خداونـد متّحـد    

  .بوده است
  

 رابطه تجسد و نجات) 2-1

يحيان از ورود پسر خداوند به تاريخ تجسد بدون فهم هدفي كه مس  درك درست آموزه
تـرين علـّت حضـور پسـر خداونـد در ميـان        مهـم . انسان براي وي قائلند ميسر نيست

پارسايي به روي فرزندان آدم است، كه بنا بر   ها، نجات بشريت و گشودن دروازه انسان
  . نمود اعتقاد مسيحيان بدون حضور عيسي مسيح و قرباني شدن وي ناممكن مي

اي بود كه  هاي عهد عتيق و سنّت يهودي، آفرينش آدم و حوا به گونه اساس آموزهبر 
. خدا آدم را به صورت خود آفريـد «: انسان از سرشتي پاك و منزّه از گناه برخوردار بود

به ايـن ترتيـب از نظـر عالمـان مسـيحي،      ). 1:27پيدايش (» او را به صورت خدا آفريد
چنين ديـدگاهي بـه نحـو مشـابه در ميـان      . گناه خلق شد انسان در ابتدا پاك و بري از

  در اعتقادنامة. وجود دارد) ارتدكس، كاتوليك و پروتستان(مسيحي   متألهين هر سه فرقه
رسمي كليساي كاتوليك آمده است كه آدم و حـوا در حالـت تقـدس و عـدالت خلـق      

  )5.(شدند
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اي خلـق   ، انسان را به گونهمعتقد است كه خداوند) متأله ارتدوكس(يوحنّاي دمشقي 
هاي اصلي آيـين مسـيحيت معتقدنـد كـه نيكـويي و       همة گروه. كرد كه بدون خطا بود

ليكن در اثر گناه اوليه كه از آدم و حـوا سـر زد،   ) 6(تقدس جزء طبيعت اصلي آدم بود،
 بنا بر. انسان تقدس و پارسايي و عدالت خود را از دست داد و در نتيجة آن هبوط كرد

ديدگاه مسيحي، هبوط آدم و حوا چيزي نبود كه در آنـان منحصـر بـاقي بمانـد، بلكـه      
اصولاً فرَق مسيحي بر اين باورند كه در اثر هبوط، سرشت گناهكار و غير عـادل آدم و  

در نتيجة ايـن گنـاه اوليـه،    . حوا به تمام فرزندان آنها در تمامي اعصار منتقل شده است
اه شد و در اثر ضعف قواي وي، او در معرض گنـاه و جهـل   سرشت معصوم انسان، تب

قرار گرفت و باز به همين دليل است كه اراده انسان كه در آغاز صـرفاً بـه سـوي نـور     
  . مايل بود ضعيف شده و اكنون ميان نور و ظلمت و يا خير و شرّ در تردد است

آدم فاسد شود و به  به اين ترتيب گناه اوليه سبب شده است كه طبيعت تمام فرزندان
اي، انسان به شر مايل شده و از پارسايي و عدالت محروم مانـده   واسطة اين فساد ريشه

پذيرند،  كاتوليك و ارتدوكس در اين جا تباهي كامل قواي انسان را نمي  دو فرقه. است
بلكه معتقدند كه قواي انسان بيمار شده و رو به ضعف گذارده، ليكن به طور كامل تباه 

ها بر اين باورند كه قواي انسـان بـه طـور كامـل فاسـد شـده        اما پروتستان. شده استن
  )7.(است

اي كه براي بشر رخ نموده، تنها يك راه حل باقي  اكنون و با اين وضعيت نااميد كننده
خـود    ماند و آن هم اين است كه نجات انسان از اين وضعيت گنـاه آلـود، بـه اراده    مي

ت، شـريعت و     د، زيرا مسيحيان معتقدند بر اسـاس تجربـه  خداوند صورت پذير يهوديـ
اصـولاً مطـابق ديـدگاه مسـيحيان،     . عمل بر وفق آن قادر به نجات فرزندان آدم نيسـت 

از جانب خداوند براي آن بود تا به فرزندان آدم نشان داده ) ع(فرستادن شريعت موسي 
از اين رو پس . د انسان ناممكن استشود كه رهايي از گناه اوليه با توسل به اعمال خو

از آنجا كه . از پايان اين تجربه لازم بود كه خداوند، خود، جهت نجات انسان اقدام كند
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خداوند در آيين مسيحيت دوستدار انسان است و اوست كـه بـيش از همـه بـه انسـان      
ورزد، براي نجات نوع انسان دست به كـار شـد و بـا فرسـتادن پسـر خـود        محبت مي

  . قدمات نجات را فراهم آوردم
شود كه اين فرستاده بايد ماهيتّي الهي داشته باشد، زيرا خـود   با اين مقدمه، آشكار مي

كار اين فرستاده ـ پسر خداوند ـ آن اسـت    . انسان به تنهايي قادر به نجات خود نيست
ن بار عظيم گناه كه با مصلوب شدن، كفّارة گناه اوليه را بپردازد و نوع انسان را از قيد اي

به اين ترتيب خدا پسر خود را به عنوان كفّاره گنـاه انسـان مجـازات    . آلود آزاد گرداند
از طرفي قرباني بايد علاوه بر ماهيت الهي، ماهيت انساني نيز داشته باشد تا . كرده است

. ابنـد فرزندان آدم با شراكت در ماهيت وي بتوانند از زير بار دين ازلي هبوط، رهـايي ي 
اگر او . شخص عيسي ناصري بايد به ظرافت و دقّت در نظر گرفته شود  ماهيت دوگانه

شد معطوف به نجات نوع انسـان نبـود و اگـر او     انسان نبود، پس رنجي كه متحمل مي
  . گناه اوليه را نداشت  خدا نبود، قدرت پرداخت كفّاره
ام اعصار مسـيحيت، در ميـان   در تم) ع(حضرت عيسي   اين ماهيت دوگانه و پيچيده

متكلمّين مسيحي مورد بحث و كنكاش بوده و بر سر آن مناقشات گوناگوني در گرفتـه  
  . است

ت انسـاني و خـدايي، مسـأله اصـلي        توضيح و تبيين چگونگي اتّحاد ميـان دو ماهيـ
ات، انتقاد. اند برخي از متفكرّين به اين آموزه، انتقاداتي وارد كرده. الهيات مسيحي است

بيشتر متوجه اين نكته است كه چگونه ماهيت نامحدود الهي و ماهيت محدود بشري را 
خصوص اينكه مسيحيان معتقدند عيسي ناصري واجد  توان در كنار هم جمع كرد، به مي

ت در وجـود وي بـه نحـوي تفكيـك       دو ماهيت تفكيك شده نبوده، بلكه اين دو ماهيـ
 1براي پاسـخ بـه ايـن معضـل، تـامس مـوريس      . است ناپذير با هم متّحد و عجين شده

تجسد واجد اين تنـاقض درونـي كـه      ، سعي كرد تا نشان دهد كه آموزه)1952متولد (

                                                 
1 Thomas v.morris 
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براي اين كار وي ميان دو . رود اي معقول به شمار مي پندارند نيست و آموزه مخالفان مي
  : تعبير تفاوت قائل شد

  . موجودي كه فقط يك چيز است) الف
  . ودي كه چيزي است، اما نه صرفاً و فقط همانموج) ب

به عنوان مثال يك تكّه سنگ فقط يك شيء فيزيكي است، اما يك حيوان مثلاً گوسفند 
هر چند موجودي فيزيكي است، اما از آنجا كه حيات دارد، صرفاً و فقط يـك موجـود   

انسـان   هرچند انسان است، اما صـرفاً ) ع(به اين ترتيب حضرت عيسي . فيزيكي نيست
هـاي   اما از نظر موريس، عيسي همان دم كه واجد ويژگـي . نيست، بلكه خدا هم هست
به نظـر وي عيسـي دو شـخص در يـك     . هاي الهي نيست انسان است، صاحب ويژگي

كالبد واحد نبوده، بلكه يك شخص است كه واجد دو ساحت آگاهي ـ انساني و الهـي   
تواند  عيسي هم مي. هيچ تناقضي وجود ندارد به نظر وي در اين تلقّي از عيسي. ـ است

مانند انسان و در ساحت آگاهي انساني دستخوش وسوسه، رنج، ترديد و هراس شود و 
اش بر تمام تجارب احاطـه   تواند با ذهن الهي رشد روحي و عقلي داشته باشد و هم مي

  )8.(داشته باشد
و الهـي را در هـم    اين تلقّي موريس متضمن آن است كه دو ساحت آگـاهي بشـري  

ممزوج ندانيم و به اين ترتيب عيسي زماني در ساحت الهي و زماني ديگـر در سـاحت   
ه كنـيم كـه     اما مشكل هنگامي آغاز مي. برد انساني به سر مي شود كه به اين مسأله توجـ

زمان براي خداوند و ساحت آگاهي الهي، معنايي مانند مفهوم زمان در ساحت آگـاهي  
زيرا خداوند نه در زمان، بلكه محيط بر آن است و اين مسأله چگونـه بـا    انساني ندارد،

وجود ماهيت زمانمند انساني در يك جا جمع خواهـد شـد؟ در واقـع براسـاس تلقّـي      
ت الهـي و بشـري قائـل شـويم و         موريس بايد در ماهيت عيسي بـه انفكـاك دو ماهيـ

  . هايي منفك از هم را در نظر بگيريم ساحت
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  هاي تاريخي پذيرش مفهوم تجسد شهري) 2 -2
آنچه كه به نام تجسد معروف است، امروزه زيربناي اصلي آيـين مسـيحيت در سراسـر    

پيروان اين آيين، اعتقادات خود را بر كتاب مقدس كـه شـامل عهـد    . گردد دنيا تلقّي مي
اسـت مبتنـي   ) اناجيـل اربعـه و ديگـر رسـالات    (و عهد جديد ) رسالات يهودي(عتيق 

دانند و حجت آنان بر اينكه عيسي ناصري پسر خداوند اسـت، بـر منـدرجات ايـن      يم
ليكن با غور و تفحص در عهد جديـد، دو  . ويژه عهد جديد استوار شده است كتاب، به

  شود؛  نظام الهياتي ديده مي
اين نظام غالباً در انجيـل  . نظامي كه محور آن مسيح به مثابه پسر خداوند است) الف
براساس اين رسالات و انجيل يوحنّا، مسـيح،  . شود و رسالات پولس مشاهده مي يوحنّا

ذات  خداست و با خداوند ـ پدر خود ـ هـم     موجودي ازلي و غير مخلوق و پسر يگانه
  . است
نظامي كه محور آن تفاوت ذات مسيح با ذات خداست و بر انسان بـودن مسـيح   ) ب

، كتاب اعمـال  )متي، مرقس، لوقا(نوا  هم  سه گانه اين نظام غالباً در اناجيل. استوار است
شود و بر اساس آن مسيح  هاي يعقوب، پطرس و مكاشفة يوحنّا ديده مي رسولان، رساله

در اين بخش نيز او پسر خـدا ناميـده   . اي از بندگان خداست الوهي نداشته و بنده  جنبه
  )9.(ذات بودن او با خدا نيست شود، ليكن به معناي هم مي
هاي آغـازين مسـيحيت در    رسد كه اين دو نظام و دو تلقّي رقيب، در سال ه نظر ميب

غالباً پولس رسول را مدافع و مبلغّ نظام اول و حواريون عيسـي  . رفتند كنار هم پيش مي
شـود،   آنچه كه امروزه به نـام مسـيحيت شـناخته مـي    . دانند مسيح را مبلغّ نظام دوم مي

  . رسول مدافع آن بوده استهمين نظامي است كه پولس 
پولس كه نام وي به زبان عبري، شائول است، در ابتدا از يهوديان مخالف سرسـخت  

او در يكي . رفت و در پي آزار و تعقيب پيروان آيين مسيحي بود مسيحيت به شمار مي
هايي كه براي سركوب مسيحيان عازم دمشق بود، بنـا بـر ادعـاي خـود، در      از مسافرت

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       39                                                                                                          آني اصلي ها موزهمسيحيت و آ

  

ايـن اتفّـاق پـس از    . اه، مسيح بر وي ظاهر شد و او را به آيين خود دعوت كـرد ر  ميانه
مصلوب شدن عيسي و همچنين پس از قيام عيسي از ميان مردگان رخ داده است و در 

پولس پـس از ايمـان   . برد پولس او را نديد دوراني كه عيسي در ميان مردمان به سر مي
تا زمان مـرگش در كـار تبليـغ بـراي     ) ميلادي 36تا  32هاي  حدوداً بين سال(به مسيح 
از ديـد  . كـرد  وي به عنوان رسول مسيح براي غير يهوديان جهان تبليـغ مـي  . مسيح بود

در حالي كه . دانست وي مسيح را انتها و غايت شريعت مي. پولس، مسيح پسر خدا بود
سـي و  شريعت، امري خارجي است، ايمان امري دروني و عبارت از ايمان به صليب عي

  . در او زيستن است؛ حيات در مسيح، حيات در روح خداست
تفسير پولس از پيام و كردار مسيح بر اين انديشه استوار است كه جهان، تحت سلطة 

اي الهي ظهـور   نيروهاي اهريمني است و براي نجات انسان، لازم است تا نجات دهنده
اوند يعني يهوديان نشد و به كند، زيرا توسل به شريعت، باعث نجات قوم برگزيدة خد
اند، چـرا كـه گنـاه اوليـة      بهره طريق اولي ساير اقوام بشري نيز از نجات و رستگاري بي

كار شريعت تنها اين بود كه قدرت تشخيص گنـاه بـه   . آدم، همه را گناهكار كرده است
نـوع   رستگاري و نجات را بر روي  انسان داده شود تا آنكه پسر خداوند بيايد و دروازه

  )10. (انسان بگشايد
وي بر اين باور بود كه انسان بدون اعمال شريعت، با برخورداري از محـض ايمـان،   

پولس با رد شريعت، مسير مسيحيت را از يهوديت جدا كرد و از . شود عادل شمرده مي
چـرا كـه در   . رود اين جهت در عالم مسيحيت، شخصيتي بسيار محوري به شـمار مـي  

از ايـن  . كردنـد  يان در آغاز، يهودياني بودند كه از عيسي ناصري پيروي ميواقع، مسيح
مسـيح از  . دانستند كه مسيح موعودشان ظهور كرده است نظر آنان خود را يهودياني مي

  . نظر قوم يهود به معناي كسي است كه مسح شده است
وغـن  شدند، اين عمل عبـارت بـود از پاشـيدن ر    در سنّت يهودي پادشاهان مسح مي

در قرن اول مـيلادي  . شود زيتون بر فردي كه بنا به خواست خداوند، پادشاه خوانده مي
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بنـي  (قـوم خـدا   ) ع(قوم بني اسرائيل در انتظار آمدن پادشاهي بودند كه همچـون داود  
اما يهوديان كه منتظر ظهور مسـيحايي ايـن   . را احيا كرده، بر آن حكومت كند) اسرائيل

ناصري مواجه شدند كـه خـود را همـان مسـيح موعـود معرّفـي        چنين بودند، با عيسي
. دعوت او نيز عبارت بود از ايمان و پارسايي، نـه احيـاي عظمـت قـوم يهـود     . كرد مي

نخستين پيروان عيسي از ميان يهوديان بودند و اين مسأله كه پس از ظهـور عيسـي آيـا    
اي مـبهم بـه شـمار     مسـأله  چنان به قوانين شريعت عمل كنند يا خير، براي آنان بايد هم

پولس رسول با قاطعيت اعلام داشت كه پيـروي از شـريعت بـراي مسـيحيان     . رفت مي
و بـر  » خطاب مسيح تنها به قوم يهود نبـوده اسـت  «در ضمن، بيان كرد كه . لازم نيست

  . اين اساس پولس، تبليغ مسيحيت را نزد غير يهوديان آغاز كرد
يح به تورات خاتمه داده است، اما اين كـار را نـه بـا    گونه تبليغ كرد كه مس پولس اين

از نظـر  . تعليم تعاليم جديد، بلكه با مرگ بر صليب و رستاخيز خود انجـام داده اسـت  
رفت كه خداوند تا آمدن مسـيح   وي، شريعت يهودي صرفاً يك اقدام موقّت به شما مي

  . برقرار كرده بود
پـولسِ حـواري را غالبـاً دومـين     «: يسـد نو در كتاب تاريخ جامع اديان مي 1جان ناس

اند، به طور قطع او در اين راه جهـاد بسـيار كـرد و فرقـه و      مؤسس مسيحيت لقب داده
ت او بيشـتر از    طرفداران اصول و شرايع مربوط به موسي را مغلوب ساخت، ولي اهميـ
اين جهت است كه وي اصول لاهوتي و مبادي الوهي خاصي به وجود آورد كه سـبب  

  )11(» .گير گردد نصرانيت عالم شد
  پولس هرگز خود عيسي را نديده بـود، بلكـه مـدعي بـود كـه عيسـي را در تجربـه       

هـا بعـد،    اي فـراهم كـرد تـا قـرن     شخصي خود ادراك كرده است و از اين نظـر زمينـه  
ها حاكميت كليساي رسمي را در شرح و تفسير متن مقدس نامعتبر بداننـد و   پروتستان

                                                 
1 John Noss 
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به اين ترتيـب تعـاليم پـولس از دو جهـت بـا      . شخصي مسيحيان تأكيد كنندبر ديانت 
  : تعاليم حواريون متفاوت است

  . پذيرد پولس در بعد عملي، الزام شريعت يهود را بر غير يهوديان نمي) الف
دهـد كـه در آن عيسـي مسـيح،      وي در بعد عقيدتي، الهياتي خاص را تعليم مـي ) ب

  . يابد الوهيت مي
آيد كه حواريون و در رأس آنان پطرس و  پولس به غلاطيان بر مي  متي از نامهاز قس 

بـر اسـاس هـر چهـار انجيـل، پطـرس       . انـد  يعقوب به اجراي شريعت يهود پايبند بوده
وي از ابتداي مأموريت عيسي تا . رفت ترين شخص به عيسي مسيح به شمار مي نزديك

. بيشـتر مـوارد مخاطـب عيسـي بـود     مصلوب شدن و قيام وي بـا او همـراه بـود و در    
دهد كه پطرس رهبري امت مسـيحي را   كتاب اعمال رسولان، نشان مي  هاي اوليه بخش

پذيرد كه عيسي مسيح به پطـرس مأموريـت    پولس اين نكته را مي. بر عهده داشته است
  )12.(كند داده است، اما مأموريت وي را به تبليغ در ميان يهوديان منحصر مي

الهياتي به وجـود آورد  .... پولس«: نويسد در خصوص نقش پولس مي 1رانتويل دو 
توان يافت؛ هر انسـاني كـه از زن    كه در سخنان مسيح چيزي جز نكات مبهم از آن نمي

مـرگ پسـر خـدا كـه       به دنيا بيايد وارث گناه آدم است و از نفرين ابدي جز به وسـيله 
چنين مفهـومي بـراي مشـركان    ) 12: 5ميان، رو. (تواند نجات يابد گناه است نمي  كفّاره

مردم مصر، آسياي صغير و يونان از دير زمان بـه خـداياني   . تر از يهوديان بود قابل قبول
ـ كه به خاطر نجات بشر مرده بودنـد ـ اعتقـاد      4و ديونوسوس 3، آتيس2مانند اوزيريس

اين خدايان اطلاق  به) رهاننده(والئوتريوس ) منجي(عنوان هايي از قبيل سوتر . داشتند
كند، همان عنـواني   كه پولس به مسيح اطلاق مي) خداوندگار(كوريوس   واژه. شده بود

                                                 
1 Will Durant 
2 Osiris 
3 Atis 
4 Dionysus 
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مـرد و رسـتگاري را عملـي     هاي سوريه و يونان بـه ديونوسـوس كـه مـي     بود كه كيش
  )13( .»ساخت داده بودند مي

  
  1آموزة تثليث) 3

ر مسـيحي اسـت و شـايد بتـوان     ، از اركان بسيار مهم در تفكّ)سه گانگي(آموزة تثليث 
اين آموزه برآمده . رود الهياتي در آيين مسيحيت به شمار مي  ترين آموزه گفت كه مشكل

در واقع ارتباط تنگاتنگي ميان تثليـث و فهـم مسـيحيت از ذات    . از آموزة تجسد است
كه شـرح آن گذشـت، مسـيحيان بـراي عيسـي ناصـري مقـام         چنان. عيسي وجود دارد

ت بركشـيده شـود، بلافاصـله ايـن      . ائلندالوهيت ق همين كه عيسي مسيح به مقام الوهيـ
گـر   سؤال پيش خواهد آمد كه چند خدا وجود دارد؟ در تمام عهـد جديـد كـه روايـت    

ها است، پا به پاي سخن از وي، از پـدر آسـماني و    حضور عيسي مسيح در ميان انسان
در واقع آن چنان كه مشهود . شود خدايي كه عيسي به مثابه پسر اوست سخن رانده مي

است، در همان هنگامي كه عيسي به عنوان خداوند بـر روي زمـين و در ميـان انسـان     
تـر   مسأله هنگامي پيچيـده . هاست، خدايي نيز به نام پدر آسماني در آسمان وجود دارد

ه شـود     شود كه به ديدگاه مسـيحيان در خصـوص روح   مي در آيـين  . القـدس نيـز توجـ
القدس نيز واجد الوهيت بوده و در الوهيت با پـدر و پسـر همسـان بـه      روح مسيحيت،
  . رود شمار مي

  
  القدس روح) 3-1

بر كسـاني كـه رسـالت خاصـي دارنـد نـازل        2القدس در عهد عتيق آمده است كه روح
القدس سهيم خواهند  ها در روح ، ليكن در آخرالزمان همة انسان)انبيا و داوران(شود  مي

                                                 
1 Trinity 
2 Paraclete 
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مردم خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبوت   از آن روح خود را بر همهبعد «شد؛ 
  )14(. »خواهند كرد و پيران و جوانان شما رؤياها خواهند ديد

القـدس بـه    مفهـوم روح . شـود  القدس غالباً روح خدا ناميده مـي  در عهد جديد، روح
د خداسـت كـه در   به عقيدة مسيحيان وي خو. معناي فرشتة خداوند و آفريدة او نيست

ت دارد  قلوب مردم جهان زندگي مي وي وجـود توانـا و فعـال در جهـان     . كند و عامليـ
توانـد   القدس، در بين امت مسـيحي حضـور دارد و مـي    خدا دائماً از طريق روح. است

  . روح فرد فرد مسيحيان را تحت تأثير قرار داده و آنان را از خود پر كند
قدس در شكم مادر قرار گرفت و قبل از آنكه بشـارتش  ال عيسي به وسيلة همين روح

علاوه بر ايـن در اناجيـل آمـده اسـت كـه      . وسيلة وي به بيابان برده شد را آغاز كند، به
القدس پس از غسل تعميد عيسي در رود اردن، همچون كبوتري بر عيسـي فـرود    روح

  )15. (آمد و در او استقرار يافت
يون در كتاب اعمال رسولان باب دوم آمـده اسـت؛   القدس بر حوار داستان نزول روح

ون از وي پـر     روح 1در روز جشن پنطيكاست، القدس بر حواريون نازل گرديـد، حواريـ
گاه لب به سـخن گشـودند امـا نـه بـا الفـاظ خودشـان، بلكـه بـا هـدايت            شدند و آن

دم را اي ايراد كرد و مـر  پطرس حواري در اين روز موعظه. گفتند القدس سخن مي روح
  .به توبه تعميد در نام عيسي مسيح فراخواند

. توان مشاهده كرد القدس را مي ، تفسير قدرت روح»اعمال رسولان«در سراسر كتاب  
عاملي است كه موجب ايمان به عيسي . وي نيروي محرّك اظهار و اعلام بشارت است

ها به آنان  سختي بخشد و در تحمل او به مردم توان مي. شود ناصري به عنوان مسيح مي
هاي  هاي تبليغي اوليه به ويژه تلاش كند و در عهد جديد هم اوست كه تلاش كمك مي

                                                 
1 pentecost )عيد دروكردن محصول نزد يهوديان كه پنجاه روز پس از عيد فصح ): پنجاهه، گلريزان

كند كه  و اين واژه نزد مسيحيان به تجربة حواريون در آن عيد يهودي دلالت مي گرفتند آن را جشن مي
 ] 165كلام مسيحي، توماس ميشل، ص . [دس در حواريون حلول كردالق طي آن روح
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ت  هـا الهـام    پولس رسول را جهت تبليغ آيين مسيحيت هدايت كرده و رسالت را به امـ
؛ )16(يابـد  مؤمنين اوليه، انسجام مـي   القدس است كه گروه پراكنده با عمل روح. كند مي

گشـايد و بـه    رازهـاي خـدا را مـي   . دهـد  كند، تعليم مـي  مسيحيت را ارشاد مي  جامعه«
ها خوانـده شـده    وي در عهد جديد به اين نام. بخشد نويسندگان كتاب مقدس الهام مي

  )17(».است؛ تسلّي دهنده، روح حكمت و ايمان، روح شجاعت، تحيت و شادي
خـدا دائمـاً   . مسيحيت است القدس، يكي از اصول مهم ادعاي حضور و هدايت روح

او در امت مسـيحي سـكني دارد و   . القدس در ميان مسيحيان حضور دارد از طريق روح
دارد و آنـان را بـه    حضور اوست كه اين امت را زنده و پايبند به دستورات خدا نگه مي

ت روح   تمام مسيحيان دربـاره . گرداند فهم عميق مفاهيم اين آيين نائل مي القـدس   اهميـ
القدس كجا اقامـت دارد و چگونـه بـه تجربـه در      اينكه روح  اتفّاق نظر دارند اما درباره

  .آيد و از چه توانايي هايي برخوردار است، اختلاف نظر دارند مي
در . ديـد  القـدس مـي   جامعة نوپاي مسيحي، خود را در همكاري و مشاركت بـا روح 

القدس بـه بحـث گذاشـته شـد و      روح  گردهمايي رهبران مسيحيت در اورشليم، مسأله
ت      381آن تصـميم گيـري شـد، امـا بـالأخره در سـال         درباره مـيلادي بـود كـه الوهيـ
در شوراي قسطنطنيه كه در اين سال به همت آباء كليسا . القدس به تصويب رسيد روح

القـدس جـزء لاينفـك اعتقـادات      برپا گرديد، الوهيت روح) مشهور به آباء كاپا دو كيه(
  . شود گرديد و تا به امروز نيز اين عقيده از اركان مسيحيت محسوب مي مسيحيان

  
  تثليث و وحدانيت) 3-2

بر اساس اين ديدگاه كه عيسي ناصري پسر خداسـت و واجـد ذات الهـي و همچنـين     
آيد كه آيـا خـدايان    القدس نيز از الوهيت برخوردار است، اين سؤال مهم پيش مي روح

پذيرش همسان سه موجود الهي منجر به پـذيرش سـه خـدايي     متعدد وجود دارند؟ آيا
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خيزترين مسائل به شمار رفته كـه   شود؟ در تاريخ مسيحيت اين مسأله يكي از نزاع نمي
  . القدس است تجسد و تلقّي مسيحيان از ماهيت روح  منطقي آموزه  نتيجه

ذات هسـتند   هـم ) پدر آسماني(القدس با خدا  در ديدگاه رايج مسيحي، عيسي و روح
با اين همه مسيحيان به وحداني بـودن آيـين   . الذاّت به شمار روند نه آنكه صرفاً متشابه
از نظر آنان اعتقاد به تثليث همراه با اعتقـاد بـه يگـانگي خداونـد     . مسيحيت باور دارند

مسـيحي    هاي بسياري در سير انديشه ممكن است، ليكن اين چنين باوري فراز و نشيب
هـايي از آن در ايـن نوشـتار ضـروري بـه نظـر        ه است كه توجه بـه بخـش  به خود ديد

  . رسد مي
توانـد متضـمن    تنها دو آيه وجود دارد كـه مـي  ) عهد جديد(در سراسر كتاب مقدس 

  معناي تثليث باشد؛
ها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام  قوم  پس برويد همه«: 19  ، آيه28متي، باب : اول

  » القدس تعميد دهيد پدر، پسر و روح
فيض خداوند عيسي مسيح، محبت خـدا و رفاقـت   «:  14  ، آيه13قرنتيان، باب : دوم
  ».شما باد  القدس با همه روح

توان مبنـايي بـراي    نويسد، اين دو آيه را به تنهايي نمي مي 1چنان كه الستر مك گراث
ا بايـد در الگـوي فراگيـر    تثليـث ر   تثليث قرار داد، بلكه به زعم وي مباني آموزه  آموزه

هـاي عهـد    در نوشـته . دهـد  الهي سراغ گرفت و عهد جديد به اين عملكرد گواهي مـي 
القدس ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و ايـن سـه عنصـر بـه      جديد بين پدر، پسر و روح

كراّت در جاي جاي عهد جديد به عنوان عناصر كليتي عظيم در پيوند باهم به تصـوير  
بخـش خـدا را تنهـا از طريـق دخيـل       از نظر مك گراث قدرت نجات. شوند كشيده مي

  .توان بيان كرد دانستن هر سه عنصر تثليث مي

                                                 
1 Alister E.Mc Grath 
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تثليث است، بلكه اين   با اين همه اين بدان معنا نيست كه كتاب مقدس حاوي آموزه 
دهد كه لازم است او را در مفهومي كـه بـر تثليـث دلالـت      كتاب به خدايي شهادت مي

  )18(».شناسيمكند ب مي
به اين ترتيب به زعم متألهين در آيين مسيحيت، يك خدا و تنهـا يـك خـدا وجـود     

. آن دركي تثليث وار از خداست  اي فهميد كه لازمه دارد، ليكن اين خدا را بايد به گونه
  .يعني فهم و دركي از يگانگي سه شخص

بنـدي   كليسـا، صـورت   از پـدران اوليـه   1اولين بار در تاريخ مسـيحيت ترتوليـانوس،  
از نظـر وي الوهيـت از يگـانگي بنيـادين     . مسيحي به دست داد  منسجمي از اين آموزه

. مندنـد  برخوردار است و هر سه شخص ثالوث اقدس از جوهر يا ذات مشـتركي بهـره  
ليكن جوهر را نبايد وجودي مستقل از سه شخص مذكور فرض كـرد، بلكـه بـه رغـم     

از نظر او خداي . ، اتّحاد بنياديني ميان آنان برقرار استكثرت و چندگانگي ظاهري آنها
سه نقش مجزاّ اما مرتبط بـا هـم ايفـا    ] از گناه اوليه[واحد در داستان عظيم نجات بشر 

ها را بـازي   ها، يك بازيگر نهفته كه هر سة اين نقش در پس تكثرّ اين نقش. كرده است
اين معني نيست كـه سـه خـدا در     پيچيدگي روند خلقت و نجات انسان به. كرده است

نجات انسان، خدايي واحد وجود دارد كه به   اين امر دخيلند، بلكه در چارچوب برنامه
  . طرق گوناگون عمل كرده است

. شـود  به اين ترتيب ديدگاه ترتوليانوس به سه شخصيت در عين يك ذات منجر مـي 
. لم مسيحيت شكل داده اسـت هاي غالب را در باب تثليث در عا اين نظر، مبناي ديدگاه

توان او را جـدا از نظـام خلقـت تصـور      بر اساس اين ديدگاه، خدا واحد است، اما نمي
برنامة نجات، گواه آن است كـه خـدا در جهـان خلقـت حضـوري فعـال دارد و       . كرد

اين فعاليت هم از يگانگي برخوردار است و هـم  . رساند فعاليتي پيچيده را به سامان مي
  . ايزاز تم

                                                 
1 Tertullian 
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گـر   سازد و سه شخصيت، نمايان نجات را با هم يگانه مي  ذات واحد، سه جنبة برنامه
سه شخص ثالوث اقـدس از يكـديگر متمـايز امـا تفكيـك      . وجه تمايز ميان آنها است

اين سـه شـخص بـه    . ناپذيرند، به عبارت ديگر با هم متفاوتند اما از هم مستقل نيستند
كنند، بـي   عين حال هماهنگ با هم در تاريخ بشري عمل مياي متمايز از هم و در  گونه

  . اي وارد آيد آنكه به يگانگي و تماميت الوهيت خدشه
ترين متفكرّان كليساي كاتوليك رومي، معتقد است كه پسـر   ، از مهم1آگوستين قديس

  هالقدس اگرچه ظاهراً پس از پدر قرار دارند، اما اين مسـأله تنهـا از منظـر برنام ـ    و روح
  . رسد و در ازليت اين سه با هم برابرند گونه به نظر مي نجات اين

رسد كه مسألة تثليث بايد در ارتبـاط بـا مسـألة نجـات      با اين توضيحات به نظر مي 
تثليث دركي از ذات الهي است كه به موجب آن هـر يـك از سـه    . فهميده و درك شود

  . ستنجات ا  هاي برنامه شخص الهي مسئول يكي از جنبه
در تاريخ تفكرّ الهيات مسيحي، نظرات مختلفي در خصوص تثليث از سوي بزرگـان  

هـاي   الهيات مسيحي ابراز شده است كه امروزه برخي از اين نظرات را به عنوان ديدگاه
چـون   از جملـة ايـن نظـرات، نظـر آبـاء كاپادوكيـه هـم       . شناسـند  منجر به بـدعت مـي  

بـر اسـاس   . در خصوص تثليث است 3ساييو گرگوريوس ني 2گرگوريوس نازيانزوسي
ديدگاه آنان، هر سه شخص تثليث در الوهيت واحدي مشتركند، اما اين الوهيت واحـد  

ايـن ديـدگاه در واقـع    . همزمان به سه صورت وجودي و به نحـو مسـتقل وجـود دارد   
. گيـرد  چون كلّي، و سه شخص ثالوث اقدس را به مثابه جزئي در نظر مي الوهيت را هم

داريم كه اين كلّـي  ) حيوان ناطق(كه به عنوان مثال ما يك مفهوم كلّي به نام انسان  نچنا
در اشخاص علي، رضا و حسين وجود دارد، ليكن اين سه فرد جزئي از هـم مسـتقلند،   

                                                 
1 Saint Augustine 
2 Gregory Naziazen 
3 Gregory of Nyssa 
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اين چنين ديدگاهي در واقع نوع تلطيـف  . هر چند در انسانيت با يكديگر اشتراك دارند
  . پذيرد داي مجزاّست و كليساي غرب اين ديدگاه را نمياي از اعتقاد به سه خ يافته

كليسا رد شده   شناخته شده و به وسيله 1گرايي ديدگاه ديگري كه به نام بدعت حالت
است، مبتني بر اين است كه بگوييم خدا در حالت خلقت، به عنوان پـدر آسـمان و در   

يـدگاه غالـب كـه معتقـد     اين ديدگاه با د. حالت نجات، به عنوان پسر ظهور كرده است
است در هر لحظه هر سه شخص با هم در يك ذات وجود دارند در تعـارض اسـت و   

  . از اين رو به نام بدعت شناخته شده است
  

  گناه اوليه، فديه و نجات) 3-3
در ميـان  ) عيسـي مسـيح  (ترين دليـل حضـور خداونـد     بر اساس ديدگاه مسيحيان، مهم

پدر آسماني اراده كرد تا انسـاني كـه   . گردد باز مي) سمانيپدر آ(ها، به ارادة الهي  انسان
شد مگر آن  محكوم به گناه و لعنت و مرگ شده بود نجات يابد و اين نجات ميسر نمي

امري كه با مصلوب شدن پسر خداونـد بـه انجـام    . گناه انسان پرداخت گردد  كه كفّاره
ي، بايد در ابتدا، معنـاي گنـاه   براي درك بهتر آموزة فديه و نجات در آيين مسيح. رسيد

  . تري مورد امعان نظر قرار داد اوليه را به نحو دقيق
براي درك معناي گناه اوليه در سنّت مسيحي، كه بر سنّت يهودي متكّي است، بايد بـه  

در سفر پيدايش چنـين آمـده اسـت كـه آدم و     . كتاب مقدس ـ عهد عتيق ـ رجوع كرد  
زيستند تا آنكـه   مندانه و در حضور الهي مي ر، سعادتهمسرش حوا در بهشت پروردگا

درختـي كـه خداونـد      مار به حوا چنين تعليم داد كـه اگـر از ميـوة   . مار، حوا را فريفت
هاي آن را بر انسان منع كرده بخورد، به دانايي دست خواهد يافت و قـادر   خوردن ميوه

و بلافاصـله خـود و   حـوا از ايـن ميـوه خـورد     . به تشخيص خوب و بد خواهـد شـد  
همين گناه، يعني خـوردن ميـوه     آنها به واسطه. يكديگر را عريان يافتند) آدم(همسرش 

                                                 
1 Sabelianism (Modalism) 
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دانايي و علم به خير و بدي هبوط كرده و از بهشت الهـي و از حضـور در جـوار پـدر     
مسيحيان معتقدند ايـن گنـاه در واقـع نقـض فرمـان پروردگـار و       . آسماني رانده شدند
رود و اين تجاوز و سركشي، امري است كه دامان تمام  به شمار مي شكستن حريم الهي

از آنجا كه اين گنـاه ـ   . نسل انسان ـ كه فرزندان آدم و حوا هستند ـ را نيز گرفته است  
هـا از بـدو تولّـد     انسـان   هـا شـده اسـت، همـه     گير تمام انسان به تبع آدم و حوا ـ دامن 

  . ند راه يابندتوانند به حضور خداو گناهكارند و نمي
بر اساس ديدگاه مسيحيان پس از گنـاه اوليـه، خـدا بـا فرسـتادن شـريعت خـويش         

خداوند بودند، برآن شد تا راهـي    ها كه برگزيده براي قومي از ميان انسان) ع(برموسي 
دانست، بر انسان معلوم شـد   چنان كه خداوند مي كار بگشايد، اما آن پيش پاي انسان گنه

كارند و هيچ كـس را   ه شريعت قادر به نجات خويش نيست، زيرا همه گنهكه با عمل ب
تنهايي و با اتكا به اعمال نيك خويش ياراي آن نيست كه از گناه پاك گردد و قابليت  به

بر اساس چنـين معتقـداتي اسـت كـه     . آن را باز يابد كه به حضور خداوند راه پيدا كند
به زعـم آنـان خـدا بـه     . گيرد پسرش شكل مي  درك مسيحيان از فعل خداوند به وسيله

اي به انسان محبت داشت كه يگانه پسر محبوب خويش را فرستاد تا با فدا شدن  اندازه
  . بر روي صليب، بهاي گناه انسان را پرداخت كند

شود تا بار گناه از دوش انسان  به اين ترتيب عيسي مسيح به مثابه يك قرباني فدا مي 
در . ن تلقّي از مسألة گناه و كفّاره، ريشـه در باورهـاي يهوديـت دارد   چني. برداشته شود

ايـن قربـاني سـبب    . كنـد  اين سنّت، كاهن يهودي در مراسمي، حيـواني را قربـاني مـي   
، كه به سبب گناه انسان ـ كه همانا نافرماني و  )خدا(شود تا رابطة ميان انسان و يهوه  مي

ه است، دوباره التيام يابـد و از سـر گرفتـه    سرپيچي از فرامين يهوه است ـ تخريب شد 
انسان . نقشي كه مسيحيان براي عيسي مسيح قائلند مشابه نقش چنين قرباني است. شود

كه به علّت گناه اوليه ناپاك شده و به حريم الهي تجاوز كرده است، خود بـا تكيـه بـر    
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كـه خداونـد كـه    تواند گناه را از خود بزدايد و نجات يابد، ايـن جاسـت    اعمالش نمي
  . كار بگشايد فرستد تا راهي فرا روي انسان گنه محب انسان است، پسر خود را مي

گيرد و به تعبيري تمام خشم و لعنتي كـه   پسر خداوند بار گناه انسان را به دوش مي 
، بـر دوش  )به سبب نافرماني و گناهكاري انسان(از ناحية پروردگار متوجه انسان است 

رود و با فدا شـدن خـود،    مسيح با اين بار گناه بر روي صليب مي. شود مسيح نهاده مي
يابـد   پس از اين فعل اوست كه انسان دوباره فرصت مـي . پردازد بهاي گناه انسان را مي

در تعابير مسيحي مسألة بازخريد . تا پاك و پارسا شمرده شده و به حضورِ الهي بار يابد
  . شود تعبيري بنيادي محسوب ميگناه كه اشاره به معناي فوق دارد، 

اي كـه در مراسـم    برند، بـرّه  نيز نام مي» برّة خداوند«مسيحيان از عيسي مسيح با نام  
شود تا انسان نجات يابد و اين همـه، از عشـق پروردگـار بـه انسـان       صليب قرباني مي

قـع  در وا. شـتابد  شود كه در پي ناتواني انسان از نجات خويش به كمك او مي ناشي مي
هاي قرباني در دين يهوديت قرار دارد و مسـيح را در   اين امر در پيوند تنگاتنگي با آيين

  .نشاند جايگاه والاترين قرباني براي نجات و رهايي بشر مي
توان بـار ديگـر مسـألة تجسـد را      در پرتو درك مسيحيان از مسألة فديه و كفّاره مي 

براي اين كه بتواند در راه نجات گام بگذارد  اولاً عيسي مسيح. مورد امعان نظر قرار داد
ري از گنـاه       بايد خدا باشد، نه در زمرة انسان ها، زيرا هيچ انسـاني آن انـدازه پـاك و بـ

ثانيـاً، مسـيح بـه همـان انـدازة      . نيست كه فدا شدنش بتواند تاوان گناه اوليه را بپـردازد 
ا از اين طريق بتواند نتيجـة  خداگونگي مسيح بايد انسان باشد و واجد طبيعت بشري، ت

  . عمل نجات بخش خود را به انسان تسريّ دهد و سبب نجات انسان گردد
شـود، وي را در خـاك دفـن     در باور مسيحيان، پس از آنكـه عيسـي مصـلوب مـي     
ماند و در روز سوم با بدن خويش از  او سه روز پس از اين تدفين در خاك مي. كنند مي

اين نكته از منظر نجات . كند رمي خيزد و به تعبير آنان قيام ميخاك و از ميان مردگان ب
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اي برخوردار است، زيرا سرانجام هر انساني چنين خواهد شد از  انسان، از اهميت ويژه
  . كند خاك برمي خيزد و به تعبيري بر مرگ و نابودي غلبه مي

عيسـي مسـيح بـه    هايي كه بـر   اين نكته دليل و برهان بسيار مهمي است براي انسان 
از آنجـا كـه عيسـي واجـد     . آورند مثابه پسر خداوند و به عمل وي بر صليب ايمان مي

توانـد از مـرگ    طبيعت انساني است، اكنون با برخاسـتن وي از مـرگ، انسـان نيـز مـي     
برخيزد و در نهايت، امكان حيات پس از مرگ براساس اين فعـل عيسـي بـراي انسـان     

شود تا انسان بتواند بـه جـاودانگي و بـار يـافتن بـه       عث ميكار مسيح با. گردد مهيا مي
  . حضور الهي دست يابد

هـا در گـرو زنـدگي، مـرگ و      به اين ترتيب، در مسيحيت نجات و رستگاري انسان 
اين ديدگاه كه مسيح كاري را براي ما انجام داد كه ما خود . رستاخيز عيسي مسيح است

هـا محسـوب    ساسي آيين مسـيحيت در تمـام فرقـه   قادر به انجام آن نبوديم، از اصول ا
  . شود مي

كه از فيلسوفان مسيحي در قرون وسطي است، انسان به واسطة  1از نظر قديس آنسلم
گناه اوليه قادر به اطاعت از خداوند نيست و در نتيجـه، هـدف از آفـرينش انسـان كـه      

جويد تا اين  راهي ميبنابراين خداوند . شود همانا بركت ابدي انسان است برآورده نمي
» انسان ـ خدا «خود انسان قادر به پرداخت تاوان نيست، پس يك . وضع را اصلاح كند

بعدها فلاسـفه و متـألهين مسـيحي از قبيـل تومـاس      . لازم است تا اين تاوان را بپردازد
در تلقّـي عـام مسـيحيت، مسـيح     . آكويناس اين نظر را محور قرار داده و بسـط دادنـد  

به همـين  . شود، هر چند او يك تن است، اما خداست بشريت محسوب مي نمايندة كلّ
تواند كلّ بشريت را نجات دهد و از آنجـا كـه    دليل است كه يك تن با هويتي الهي مي

كنـد تـا بـا     كند و عهد مي طبيعت انساني دارد به مثابه نمايندة انسان بر صليب عمل مي
  . اطاعت كند) پدر(مرگ خويش از خداوند 

                                                 
1 Saint Anselm 
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اينك هركس كه با مسيح عهد ببندد و او را نمايندة خدا بداند، به حيطة عهد مسـيح   
توانست به بهتـرين وجـه از عهـدة    ) ع(شود، عهدي كه حضرت عيسي  با خدا وارد مي

در واقع عدالت خداونـد ايجـاب   . انجام آن برآيد و آمرزش و بركت را به ارمغان آورد
ر تك تك مصلوب شده و بميرند، اما محبت او سبب كا هاي گنه كرد كه تمامي انسان مي

  . ها نجات يابند شد تا انسان
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  :پي نوشت فصل دوم
مركز مطالعات و : قم. ترجمه حسين توفيقي. كلام مسيحي). 1381. (توماس، ميشل .1

  .28ص . تحقيقات اديان و مذاهب
 .2005سال . يلامانتشارات ا. ترجمه هزاره نو. 1:  1-4 انجيل يوحنا .انجيل عيسي مسيح .2

. ترجمه هزاره نو. 1:  15-16. معرفي نامه پولس رسول به كوليسيان. انجيل عيسي مسيح .3
 .2005سال . انتشارات ايلام

سال . انتشارات ايلام. ترجمه هزاره نو. 14:  8-12 انجيل يوحنا .انجيل عيسي مسيح .4
2005. 

. تطبيقي  اسلام  و مسيحيتدرآمدي بر الهيات ). 1382. (سليماني اردستاني، عبدالرحيم .5
 .173ص . كتاب طه: قم

  .173-4صص . همان .6
 .174-6صص . همان .7

: تهران. درآمدي بر فلسفه دين. عقل و اعتقاد ديني). 1383. (پترسون، مايكل و ديگران .8
 .463-8صص . طرح نو

 .85-90صص . زلال كوثر: قم. مسيحيت). 1381. (سليماني اردستاني، عبدالرحيم .9

  395-400صص . 5و  6شماره . ارغنون. »پولس«). 1383. (دايلخاني، محم .10
انتشارات . (سروش: تهران. اي مسيحيت شناسي مقايسه). 1384. (زيبايي نژاد، محمدرضا .11

  .95ص ) صدا و سيما
انتشارات . ترجمه هزاره نو. 2:  7-9 نامه پولس رسول به غلاطيان .انجيل عيسي مسيح .12

  .2005سال . ايلام
 .90-91صص . زلال كوثر: قم. مسيحيت). 1381. (، عبدالرحيمسليماني اردستاني .13

  .2  : 28: يوئيل. عهد قديم .14
مركز مطالعات و : قم. ترجمه حسين توفيقي. كلام مسيحي). 1381. (ميشل، توماس .15

 .94ص . تحقيقات اديان و مذاهب
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مركز مطالعات و : قم. ترجمه حسن قنبري. درآمدي به مسيحيت). 1381. (ويور، مري جو .16
  .88-90صص . تحقيقات اديان و مذاهب

مركز مطالعات و : قم. ترجمه حسين توفيقي. كلام مسيحي). 1381. (ميشل، توماس .17
 .74-75. تحقيقات اديان و مذاهب

كتاب : تهران. ترجمه عيسي ديباج. درآمدي برالاهيات مسيحي). 1385. (مك گراث، الستر .18
 .319-320صص . روشن
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  وليك و ارتدكسوحي مسيحي در كليساي كات
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كتاب مقدس در عالم مسيحيت) 1
كه در فصل گذشته به تفصيل آمد، مسيحيان با داشتن ديدگاه الـوهي ـ انسـاني در     چنان

لـيكن  . دانند ، در واقع وي را وحي مجسم الهي مي)ع(خصوص حضرت عيسي مسيح 
س نيز جنبـة وحيـاني   ، كتاب مقد)ع(در آيين مسيحيت علاوه بر شخصيت خود عيسي 

به اين ترتيب آيين مسيحيت را بايد بر اساس دو مؤلفة بنيادي وحيـاني شـناخت؛   . دارد
نخست و در مرتبة اعلي، شخصيت بنيان گذار اين آيين كه همانا پسر خداوند به شمار 

كتب مربوط به (رود و در مرتبة بعد كتاب مقدس مسيحيان كه مشتمل بر عهد قديم  مي
از اين رو مطاوي و مندرجات . شود مي) كتب خاص مسيحيان(و عهد جديد ) يهوديان

) عهد جديد(هايي حول محور وقايع زندگي عيسي مسيح  كتاب مقدس كه عمدتاً گزاره
هسـتند، در سـنّت مسـيحيت حكـم     ) عهد قديم(و وقايع قوم بني اسرائيل و انبياي آن 

 . هاي وحياني را دارند گزاره
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هـايي   ن كتاب مقدس به اين معني كه محتويات اين كتـاب گـزاره  باور به وحياني بود
. هستند كه معناي آنها منشأ الهي دارند، در سنّت كليسايي اهميت فراواني داشـته اسـت  

كـار همگـي در    گـرا و محافظـه   هـاي سـنّت   كليساهاي كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان
قع تا ظهور عصـر روشـنگري   در وا. ندا پذيرش اين تلقّي نسبت به كتاب مقدس شريك

در اروپا، اين نوع ديدگاه نسبت به كتاب مقدس نظر عام و مقبـول در عـالم مسـيحيت    
شد و تنها پس از اين دوران، در ديدگاه برخي از متألهـان پروتسـتان در بـاب     تلقّي مي

  .آمد كه در فصل چهارم به آن خواهيم پرداخت كتاب مقدس تغييراتي پديد 
اي بر اين پايه استوار اسـت كـه منـدرجات كتـاب مقـدس       ي ـ گزاره ديدگاهي معناي

. اند ها فرستاده شده روند و از منبعي الهي به سوي انسان حقايقي تغييرناپذير به شمار مي
هـا بـه    نظر عالمان مسيحي در خصوص كتاب مقدس آن است كه معنـاي ايـن عبـارت   

ا هستند، الهام شده است و در نتيجه ه وسيلة روح القدس به كساني كه كاتبان اين رساله
آنچه در اين كتاب مندرج است، بي كم و كاست همان چيزي است كه ارادة الهي بر آن 

در ادامة همين فصل، در خصوص معناي الهـامي  . ها ابلاغ گردد تعلّق گرفته تا به انسان
كرد كه  بودن كتاب مقدس به تفصيل سخن خواهيم گفت، ليكن به اين نكته بايد اشاره

به عنوان مثال بـه لوقـا و   (عيناً كلمات را به كاتبان ) روح القدس(در اين تلقّي، خداوند 
  . كند كند، بلكه معنا را بر روح و يا نفس آنها الهام مي منتقل نمي) مرقس و غيره

ــار      ــه ك ــدس ب ــاب مق ــدا را در خصــوص كت ــلام خ ــارت ك ــولاً عب ــيحيان معم   مس
طـور كـه يـك فـرد انسـاني از طريـق        آن است كه همان مقصود از اين عبارت. برند مي

رساند،  راند خواست، اراده و شخصيت خود را به منصة ظهور مي كلماتي كه بر زبان مي
ها سـخن   خداوند بواسطة كتاب مقدس با انسان. كلام خدا نيز تجلي منويات الهي است

باب اراده و صـفات   فرد مسيحي با رجوع به كتاب مقدس، به اطلاعاتي در. گفته است
يابد كه به صحت اين اطلاعات باور قطعـي   خدا، پسر خداوند و روح القدس دست مي

  . دارد
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  : در سنّت مسيحي داراي سه معناي كلّي است» كلام خدا«اصطلاح 
رود كه كلام خداست و بـه هيـأت    اين اصطلاح در اشاره به عيسي مسيح به كار مي) 1

ترين شكل كـاربرد اصـطلاح فـوق در عهـد جديـد       ، كاملاين معنا. انسان درآمده است
خوانـد، در   گاه كه مسيح را كـلام خـدا در قالـب انسـان مـي      الهيات مسيحي، آن. است

حقيقت حامل اين معنا است كـه اراده، اهـداف و ذات خـدا از طريـق ظهـور شـخص       
همانا كند،  آنچه ذات و هدف خدا را آشكار مي. شود عيسي مسيح در تاريخ شناخته مي

اعمال، شخصيت و هويت الهي عيسي مسيح است، نه صرفاً كلام يا سخناني كه مسـيح  
  . بر زبان راند

) ع(اي كه دربارة حضرت عيسي  اين اصطلاح در مورد انجيل مسيح يا پيام و موعظه) 2
رود؛ اين مفهوم به هدفي كه خدا از طريـق زنـدگي، مـرگ و     بيان شده است به كار مي

  .كرد نيز اشاره دارد ح دنبال ميرستاخيز مسي
رود، زيـرا   اين اصطلاح به مفهوم كلّي در اشاره به كل كتاب مقدس نيز به كـار مـي  ) 3

هـاي   دهـد و بـه دلالـت    كند، داستان او را شرح مي زمينه را براي ظهور مسيح آماده مي
  . كند داران اشاره مي زندگي، مرگ و رستاخيز او براي ايمان

ساي كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان محافظه كار، بر اسـاس معنـاي   وحي از نظر كلي
ت قطعـي و      كتاب مقدس، اعلام و ابلاغ حقايق ديني از جانب خداونـد اسـت و حجيـ

اين حقايق از زبان انبياي بني اسرائيل، مسيح و رسولان وي گفته شده است . يقيني دارد
ايـن كتـاب ضـبط و گـردآوري     و تحت الهام روح القدس به وسيلة كاتبان مقّـدس در  

كنـد و   به اين ترتيب انسان در مفهوم جملات كتاب مقـدس دخالـت نمـي   . گشته است
با اين حال پرسشي كه همواره در اين بين مطـرح  . خطا و اشتباه در اين كتاب راه ندارد

هاي گاه متفاوت در اناجيل چگونه قابل تبيين اسـت و يـا چـرا     است اينكه پس روايت
  .شود ت از خطا تنها شامل چهار انجيل رسمي مياين مصوني
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منظور از كتاب مقدس، مجموعة متوني است كه در سنت مسيحي به عنوان مرجـع و  
شود كـه مسـيحيان    هايي اطلاق مي اين كتاب به مجموعه نوشته. اند حجت پذيرفته شده

اميـدن ايـن   اي كـه بـراي ن   هـاي اروپـايي، واژه   در بيشتر زبان. شمارند آن را مقدس مي
برگرفته شده است كه به معناي   Bibliaرود، از واژة يوناني ها به كار مي مجموعه نوشته

  Bibelازو در آلمـاني   Bibleبه عنوان مثـال در زبـان انگليسـي واژة    . است» ها كتاب«
مسيحيان عرب زبان، با افزودن صـفت مقـدس بـه كلمـة كتـاب آن را      . شود استفاده مي

اند و زبان فارسي نيز از ترجمة اين عبارت عربي بهره گرفته  نام نهاده» الكتاب المقدس«
  )1.(است

» عهد عتيـق «. »عهد جديد«و » عهد عتيق«شود؛  اين كتاب به دو بخش كلّي تقسيم مي
شـود،   رسـاله مـي   46كتاب مقدس يهوديان است كه به زعم مسيحيان كاتوليك شـامل  

عهـد  «. داننـد  رسـاله مـي   39آن را تنها شامل  ليكن خود يهوديان و مسيحيان پروتستان
كتـاب مقـدس   . رساله اسـت  27به مسيحيان اختصاص دارد كه مجموعاً شامل » جديد

يك كتاب واحد نيست كه فردي واحـد آن را آورده باشـد ـ همچـون قـرآن كـه تنهـا        
هـاي   اي است كه به زبان بوده است ـ بلكه مجموعه ) ص(واسطة نزول آن پيامبر اسلام 

اين كتاب نَه به ) 2.(ساله نگارش يافته است 1500مختلف و در طول يك فاصلة زماني 
دست يك نويسندة واحد بلكه به وسيلة نويسندگان مختلف نوشته شده است و در آن، 

از نظر مسـيحيان، هرچنـد نويسـندگان    . توان يافت هاي متفاوت را مي ها و ديدگاه سبك
اند، ليكن همة مطالـب كتـاب،    به نگارش درآورده مختلف، رسالات متعدد اين كتاب را

گونه نيست كـه   مسيحيان معتقدند اين. تحت الهام روح القدس به نگارش درآمده است
از نظـر آنـان اساسـاً    . كتاب مقدس يا بخشي از آن را عيسي مسيح خودش آورده باشد

ست و وحي بـر  معنايي ندارد كه مسيح كتابي با خود بياورد، زيرا كتاب مقدس، وحي ا
گردد، اما عيسـي مسـيح خـود واجـد      كسي كه واسطة ميان خدا و انسان است نازل مي

جنبة الوهي است و در واقع خدايي است كه ظهور كرده است، پـس اعتقـاد بـه آوردن    
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بـه دسـت   » عهـد جديـد  «معناست، به اين ترتيب بـه نظـر آنـان     وحي به وسيلة وي بي
روح القدس ـ پس از رسـتاخيز عيسـي از مـرگ و      هاي عادي ـ ليكن تحت الهام  انسان

  )3.(صعود وي به آسمان نگاشته شده است
اصطلاح عهد عتيق براي نخستين بار در كلمات پولس به كار رفته اسـت و اصـطلاح   

هـا دو   در اعتقاد مسيحيان، خداوند با انسان. شود عهد جديد، در انجيل متي مشاهده مي
بسته شد و در زمـان  ) ع(كه با ابراهيم ) عهد عتيق(نخست پيمان كهن : عهد بسته است

تجديد و تحكيم گرديد، در اين پيمان نجات، تنها از طريق اجراي قـانون و  ) ع(موسي 
ت عيسـي   ) عهد جديد(ديگري پيمان نو . آيد شريعت به دست مي است كه بر سر محبـ

شود نَه  صل ميمسيح بسته شده است و طبق آن نجات، تنها از طريق ايمان و محبت حا
  .از طريق عمل به احكام

هرچنـد رسـميت يـافتن    . مطلب مهم ديگر مسألة رسميت يافتن كتاب مقدس اسـت 
رسالات عهد قديم پيش از ظهور مسيحيت انجام گرفته بود ليكن محققّـين، تـاريخ بـه    

شـواهد  . داننـد  رسميت شناخته شدن رسالات عهد جديد را پايان قرن دوم ميلادي مـي 
يخي، حاكي از آن است كه در قرون اولية مسيحيت رسالات متعدد ديگـري، عـلاوه   تار

اند در ميان مسيحيان رواج داشـته اسـت و    بر رسالاتي كه بعداً به رسميت شناخته شده
ميان بزرگان مسيحي بر سر معتبر بودن يا نبودن اين رسالات اختلاف نظرهاي بسـياري  

ي عهد جديد به وسيله كليسا قبل از قـرن چهـارم   ها اعلام رسمي كتاب«. وجود داشت
كتـاب عهـد    27تمام  367مقتدر كليسا در سال   آثاناسيوس از آباء... ميلادي ميسر نشد

ها چيزي اضـافه نكنـد و چيـزي از آن     هيچ كس به اين كتاب: جديد را نام برد و افزود
  ) 4(».كم نشود

ا هم اختلاف نظر دارند، امـا در  مسيحيان، در مورد تعداد رسمي رسالات عهد عتيق ب
رسالات عهـد  . اند رساله است، هم عقيده 27مورد تعداد رسالات عهد جديد كه بالغ بر 

برخـي  . اند عتيق و عهد جديد مجموعاً به سه زبان عبري، آرامي و يوناني نگارش يافته
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هـم از  اند و برخي  از نويسندگان عهد جديد، كساني بودند كه عيسي را از نزديك ديده
  .اند طريق گروه نخست با زندگي و تعاليم مسيح آشنايي يافته

كه گفته شد، ميان خود مسيحيان بر سر تعداد رسالات معتبر عهد عتيق اخـتلاف   چنان
رسـالة   7رساله را قبول دارند و  39ها از ميان رسالات عهد عتيق  پروتستان. وجود دارد

كننـد و از آن بـا عنـوان     دارنـد، رد مـي   هـا قبـول   هـا و ارتـدوكس   ديگر را كه كاتوليك
  )5.(برند نام مي) شبه قانوني ـ شبه رسمي( 1آپوكريفا

در واقع متون آپوكريف آن متوني هستند كه در مجموعة عهد عتيـق بـه زبـان عبـري     
به نظـر  . شوند هاي لاتين و يوناني از عهد عتيق يافت مي وجود ندارند، بلكه در ترجمه

، محصول دوراني است كه يهوديان از سـرزمين خـود هجـرت    رسد كه اين رسالات مي
در خصوص مجموعـة  . نموده و در اسكندريه و نواحي يوناني نشين اقامت كرده بودند

رسالات كتاب مقدس كه كليسا آنها را مورد تأييد قرار داده است، اعم از عهد عتيـق و  
رود و سـاير رسـالات    يبه معناي قانوني يا رسمي بـه كـار م ـ   2»كانن«عهد جديد، واژة 

  )6.(گيرند رسميت و حجيت ندارند ديگر كه بيرون از كانن قرار مي
  :عهد عتيق شامل سه بخش كلّي است

  . شود تورات يا اسفار پنج گانه كه كتب موسي نيز ناميده مي) الف
  انبياء) ب
  مكتوبات) ج

سـت كـه اسـفار    اعتقاد معمول بر اين بوده ا. ترين كتاب يهوديان است تورات مقدس
نوشته است، اما مطالعـات نقّادانـة كتـاب مقـدس     ) ع(گانه را خود حضرت موسي  پنج

در واقـع  . نشان داده است كه تعيين اصل و منشأ دقيق اين رسالات بسيار دشوار اسـت 
هاي مديد حالت شفاهي داشت و تنها در قرن پنجم قبل از  منابع مقدس يهوديان، مدت

                                                 
1 Apocrypha - شود نيز گفته مي» اسفار مشكوك«ها  به اين رساله. 

2 Kanon 
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انبيا، شامل رسالاتي است كه به انبياي بني ) 7.(ت مكتوب درآمدميلاد است كه به صور
اي از رسالات ديگر است كـه شـامل رسـالات     اسرائيل تعلق دارد و مكتوبات، مجموعه

اسـرائيل   شود و اين دسته شرح تاريخ پادشاهان بنـي  حكمت آميز و روزشمار تاريخ مي
  . است

  : عهد جديد شامل چهار بخش كلّي است   
  ). متي، مرقس، لوقا، يوحنّا(جيل چهارگانه انا) 1
  .اعمال رسولان) 2
  .هاي رسولان نامه) 3
  .مكاشفة يوحنّا) 4

يونـاني اسـت كـه معنـاي خبـر نيـك يـا بشـارت          1انجيل، برگرفته از واژة اوانگليون
گونه كه ذكر شد تعداد چهار انجيل در كتاب مقدس وجـود دارد كـه    همان) 8.(دهد مي

ن از شاگردان عيسي مسيح يا كسي كه از طريق شاگردان وي به احوال هركدام را يك ت
اناجيل به هيچ وجه حـاوي  . و وقايع روزگار عيسي مسيح دسترسي داشته، نوشته است

هايي در باب عيسي مسـيح، زنـدگي، مصـلوب شـدن و      نامه نيستند، بلكه گزاره زندگي
جيل، بيـان كامـل و جـامعي از    كدام از اين چهار ان هيچ. دهند رستاخيز وي به دست مي

زندگي عيسي مسيح نيست، بلكه هركدام از منظر خاصي نوشته شده و بر امور خاصـي  
  .تأكيد دارد

. طبق ديدگاه مسيحيان، اناجيل حاصل الهام روح القدس بـه شـاگردان عيسـي اسـت    
دهـد و ايـن اناجيـل     هريك از چهار انجيل، شهادتي خاص در باب مسيح به دست مي

ت        اگرچه در جزئيات با هم متفاوتند، اما همگـي در خصـوص يـك نكتـه يعنـي هويـ
و ماهيت مكاشـفة الهـي اتفّـاق نظـر دارنـد، لـذا مسـيحيان دليلـي         ) ع(حضرت عيسي 

ايمـان مسـيحيان،   . بينند تا يك انجيل را برگيرند و بقية اناجيل را مـردود بشـمارند   نمي

                                                 
1 euangelion 
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فة الهي در اين رسالات داده شده، استوار ويژه بر همين اناجيل و گزارشي كه از مكاش به
هـاي صـحيح    به زعم آنان، روح القدس با الهام به نويسندگان اين اناجيل، ديدگاه. است

را در خصوص زندگي، مرگ و رستاخيز عيسي به مردم منتقل كرده است و در نهايـت  
رساله  27ر، هاي مسيحي بسيا القدس از ميان نوشته نيز جامعة مسيحيان با راهنمايي روح

  )9.(را كه  اين اناجيل در زمرة آنان است، برگزيدند
  :بريم با اشارة كوتاهي به چگونگي اين چهار انجيل اين بحث را به پايان مي

كليسا ايـن انجيـل را بـه يوحنـاي مـرقس، دوسـت و همـدم پطـرس         : انجيل مرقس
ا در شـهر رم و  محققّان نگارش اين انجيـل ر . دهد ، نسبت مي)ترين حواري مسيح مهم(

  . دانند ميلادي مي  70-65هاي  ميان سال
اعتقاد كليسا براين است كه اين انجيل به وسيلة متّاي حواري نوشته شده : انجيل متي

مـيلادي   80-75مـيلادي و يـا    70-65هـاي   است و محققّان نگارش آن را، ميان سـال 
  . دانند مي

محققّان، . دهند ه پولس رسول، نسبت مياين انجيل را به لوقا، يار و همرا: انجيل لوقا
  . دانند ميلادي مي 90-70هاي  زمان نگارش آن را ميان سال

اعتقاد كليسا برآن است كه اين انجيل را يوحنّا ـ پسر زبدي كه يكي از  : انجيل يوحناّ
  115-90هـاي   حواريون بود ـ نوشته است و محقّقان، زمـان نگـارش آن را ميـان سـال     

  )10.(نددان ميلادي مي
به كاتبان رسالات آن ) روح القدس(مسيحيان، كتاب مقدّس را محصول الهام خداوند 

جان ماية عقيدة مسيحيت كاتوليك در اين خصوص آن اسـت كـه منـدرجات    . دانند مي
رسالات كتاب مقدس به قلم و زبان افرادي از نسل بشر كه در حين نگارش تحت تأثير 

ده است به نحوي كه معناي مورد نظر خدا به طور كامـل و  اند نگاشته ش الهام الهي بوده
بي هيچ كم و زيادي به اين نويسندگان منتقل شـده و آنـان تحـت تسـلط كامـل روح      

  . اند القدس، نگارش جملات و كلمات را به انجام رسانده
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بنا بر اعتقاد مسيحيان، خداوند كتاب مقدس را بواسطة مؤلفاني بشري نگاشته اسـت،  
شود كه كتاب مقدس داراي يك مؤلف الهي و يـك مؤلـف    اين اعتقاد، گفته مي بر پاية

خداوند مؤلفاني خاص را برگزيده و چنان درون آنهـا را از هـدايت   ) 11.(انساني است
  .اند مند نموده است كه آنان صرفاً مطالبي را كه مد نظر خداوند بوده، نگاشته الهي، بهره

  :نويسد خبرگان مورد اعتماد كليسا ميكولز، استاد الهيات و يكي از 
اي كه از بيان و قلم محرّري كـه   اين كتاب را بايد منحصراً كلام خدا دانست به گونه«

به او الهام شده است، هيچ اثري در آن نباشد، زيرا اين نويسندگان در واقع بـدون اراده  
خداوند، عقل آنها را اند و  و تنها در قالب ابزار براي تحرير رسالات، به خدمت درآمده

اي مورد استفاده قرار داده است به اين منظور كه كلام او را درك كنند و به روي  تا پايه
با اين وصف، كتاب مقدس به طور كامـل، كلمـه بـه كلمـه و از الـف تـا       . كاغذ آورند

مكاشفة يوحنّا در حقيقت چيزي جز كلام الهام شده از جانب خداوند نيسـت و در آن  
  )12.(»توان يافت ز سخن و تفكرّ بشري نمياثري ا

در طول تاريخ مسيحيت، كتاب مقدس قول و كلمة الهي دانسته شده است و از نظـر  
انـد، لـيكن اذهـان     متكلمين مسيحي، افراد و موجودات انسـاني ايـن كتـاب را نگاشـته    

ل بدين جهت شـوراي او . نويسندگان، تحت تأثير هدايت روح القدس قرار داشته است
واتيكان، مؤلف اصلي كتاب مقدس را خداوند اعلام كرد، به اين اعتبار كه كتاب مقدس 

  . به اصرار و ترغيب روح القدس نوشته شده است
تر، اين كتابي است كه به وسيلة خداوند و با واسـطة تعـدادي منشـي     به عبارت ساده
انتشار يافته و   1994اصول اعتقادات كليساي كاتوليك كه در سال «. نگارش يافته است

دارد كه اقتدار مرجعيت كتـاب   به لحاظ تعليمي تعيين كننده است به صراحت اعلام مي
  )13.(»مقدس، به دليل الهامي بودن آن است

شـود   اي خوانده مـي  اين نوع تلقّي از وحياني بودن كتاب مقدس، معمولاً وحي گزاره
گردانـد و   را از مقصود خود مطلع مـي  هايي، بشر به اين معنا كه خداوند در قالب گزاره

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       64                                                                                 وحي مسيحي در كليساي كاتوليك و ارتدوكس

  

وحي در اينجا حيثيت اطلاع رساني دارد، به نحوي كه از طريـق آن معـارفي كـه بشـر     
  . گيرد خود بدان اميد دسترسي نداشته در اختيار وي قرار مي

اما ذكر اين نكته ضروري است كه اين نوع تلقّي از وحي را نبايد بـا تلقّـي زبـاني از    
در واقع در اين شكل از وحي، خداوند عيناً كلمـات و جمـلات را   . وحي يكي دانست

فرستد،  فرو نمي) چنان كه در دين اسلام مطمح نظر است مثلاً عربي، آن(با زباني خاص 
بلكه زبان و جملات از آن كاتب وحي اسـت، لـيكن معنـا و مقصـود را خداونـد القـا       

ت خود گرفته و معـاني مـورد   ذهن كاتب را در هداي) روح القدس(خداوند . گرداند مي
كند، ليكن اين كاتب، معاني مذكور را به لسان خاص خـودش بـه    نظر را در آن القا مي
با اين همه، چنين روندي بـه معنـاي پـذيرش دخالـت عنصـر      . آورد رشتة تحرير درمي

گيرد تا خطـايي   انساني در وحي نيست، زيرا اتمام اين روند با هدايت الهي صورت مي
  .الهي راه نيابد در كلام

البتّه اقليتي از مسيحيان معتقدند كه كتاب مقدس عيناً با همين الفاظ از جانب خداوند 
اينان، مسيحيان بنيادگرا هستند كه اكثريت متألهان كاتوليك، ارتدوكس . الهام شده است

اعتقـاد بـه عصـمت لفظـي     . شمارند و پروتستان در عصر حاضر، نظر آنان را مردود مي
غالب مسـيحيان همـان ديـدگاه    . ب مقدس صرفاً نزد اين گروه بنيادگرا طرفدار داردكتا

تـرين ديـدگاه در بـاب سرشـت      اي يا الهامي را قبول دارند، ديدگاهي كه قـديمي  گزاره
  .وحي است

خداوند كتاب مقدس را به وسيلة الهامات روح القـدس تـأليف كـرده اسـت و تنهـا      
خدا به نويسندگان كتاب مقدس بـراي  . است  شته شدهمطالب موردنظر در اين كتاب نو

بيان پيام الهي به شيوة خاص خودشان، با نگارش مخصوص و سبك نويسندگي ويـژة  
اي با دميدن روح الهي يا نفس  ، به اين ترتيب خدا به گونه)14(هريك توفيق داده است

  .خود، نگارش اين كتاب را به سمت و سوي شايسته هدايت كرده است
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) م 50 -م.ق 25حـدود  (، فيلسوف يهودي قـرن نخسـت مـيلادي    1لون اسكندرانيفي
دانسـت، وي بـر ايـن بـاور بـود كـه خـدا از         كتاب مقدس يهوديان را الهام الهـي مـي  

نويسندگان كتاب مقدس به عنوان ابزاري منفعـل در جهـت بـه فعليـت درآوردن ارادة     
  .ه كرده استالهي خودش كه معطوف به بيان حقايقي بوده، استفاد

در سنّت مسيحي مؤيدات اين انديشه كه كتاب مقدس، خاسـتگاه الهـي دارد هـم در    
عهد جديد ولو به صورت مبهم و هم در آثـاري كـه در سـنّت كليسـايي در مـورد آن      

عبارتي است كـه در  » دميده شده از سوي خدا«عبارت . شود نوشته شده است يافت مي
بودن كتاب مقدس در مراحل اولية تفكـّر مسـيحي،    الهامي) 15.(عهد جديد آمده است

  . اي كاملاً متداول بود انديشه
هايي است كه به مسألة وحياني  ترين چهره يكي از مهم 2در ميان آباء كليسا، اوريگنس

ه جـدي نشـان داد     مـيلادي در مصـر در    185وي در سـال  . بودن كتاب مقـدس، توجـ
ش، مسيحي ثابت قـدمي بـاقي   ا طول دوران زندگياي مسيحي به دنيا آمد و در  خانواده

ميلادي به دست  256و  254هاي  هاي شديد بين سال اي كه در پي شكنجه ماند به گونه
وحيـاني  . به زعم وي وحي در كتاب مقـدس عينيـت يافتـه اسـت    . روميان وفات يافت

كلام  در قرون وسطي كه) 16.(رفت بودن اين كتاب از اعتقادات جدي وي به شمار مي
اي  و فلسفة مسيحي در دنياي كاتوليك گسترش و رواج چشمگيري يافت تلقّـي گـزاره  

از وحي و وحياني دانستن كتاب مقـدس بـه معنـاي الهـامي بـودن آن از جانـب روح       
  .القدس، غالباً مورد پذيرش متكلمين و عموم مسيحيان بود

يحيت، ديـدگاه غالـب   ديدگاه الهامي دانستن كتاب مقدّس، همواره در طول تاريخ مس
كه در بخش آتي اين نوشته به تفصيل خواهد آمد، پـس از   تلقّي شده است، ليكن چنان

دوران روشنگري در غرب در بستر الهيات پروتستان، در ميـان برخـي از متألهـان ايـن     

                                                 
1 Philo of Alexandria 
2 Origen 
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با ايـن همـه جريـان    . اي در خصوص كتاب مقدس به ميان آمد هاي تازه جريان، ديدگاه
ها نيز به قوت خود باقي ماند،  كتاب مقدس در ميان بسياري از پروتستانالهامي دانستن 

، متأله قرن نوزدهم، پروتستان آمريكـايي بـا جـديت طرفـدار     1كه بنجامين وارفيلد چنان
الهام عبارت است از آن نفوذ خارق «به زعم وي، . نظرية الهامي بودن كتاب مقدس بود

بواسطة روح القدس بر نويسندگان كتاب مقدس اعمال  كه... العاده و كاملاً فوق طبيعي 
گردد سخنان اين نويسندگان همان سخنان خدا و از ايـن رو كـاملاً    شود و باعث مي مي

كند كه نويسندگان كتاب مقـدس انسـانيت و    اگرچه وارفيلد تأكيد مي. خطا ناپذير باشد
چنان تحت تـأثير   سانيت آنها آندهند، اما ان فرديت خود را در فرايند الهام از دست نمي

گردد و از ايـن رو در   شان همزمان به كلام خدا بدل مي گيرد كه كلام اين واقعه قرار مي
  )17( .»تمام موارد مطلقاً خطا ناپذير است

  
  مفهوم وحي در كليساي كاتوليك) 2
  :معناي وحي) 2-1

انـب خـدا بـه يـك     از نظر كليساي كاتوليك، وحي نوعي انتقال حقيقي و واقعـي از ج 
مخلوق واجد عقل است، ليكن اين انتقـال بـه وسـيلة ابزارهـايي فراتـر از جريانـات و       

اين حقايق كه ذهن بشر بـه خـودي خـود بـه آنهـا      . گيرد عوامل عادي طبيعي انجام مي
مانند كه عقل بشر  دسترسي ندارد، حتّي پس از انكشاف هم به صورت اسراري باقي مي

اما ماهيت امر وحياني، ضد عقلاني بودن نيسـت،  . كنه آن نيست قادر به رسوخ كامل به
از نظر كليساي كاتوليك، وحي منحصـر بـه ارسـال    . بلكه طوري وراي طور عقل است

كه تجسد حضرت  توانند وحياني باشند، چنان پيام و الهامات نيست، بلكه خود وقايع مي
شكار شدن خود خداونـد بـه   معناي اصلي وحي، آ. ترين نوع آن است ، عالي)ع(عيسي 

ارادة محبت آميز خويش است، چرا كه به زعم متألهان كاتوليك اگـر خداونـد خـود را    
                                                 

1 Benjamin Warfield 
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ايـن انكشـاف،   . منكشف نكند بشر راهي براي پي بردن بـه چگـونگي ذات وي نـدارد   
هـايي منكشـف    مفهومي عام است كه در برگيرندة انكشاف خدا در وقايع يا ارسال پيام

  .كننده است
  
  : امكان وحي) 2-2

اند امكان وجـود امـر وحيـاني را انكـار      از آغاز مسيحيت، همواره منكراني سعي داشته
هـاي مـدرن نيـز     امروزه و پس از ظهور دوران روشنگري و ظهـور آرا و انديشـه  . كنند

  .شمارند منكران امر وحياني امكان انكشاف خداوند را مردود مي
حي الهي بـاور دارد، بلكـه آن را امـري ضـروري     تنها به امكان و كليساي كاتوليك نه

اند كـه كليسـاي    از سوي ديگر برخي نظرات در خصوص وحي عرضه شده. شمارد مي
كند، از جملة اين نظرات يكي آن است كه بگوييم اعتقاد  كاتوليك اين نظرات را رد مي

 ـ   ت به امر وحياني صرفاً ارزش عملي و اخلاقي دارد و گرنه بحـث در خصـوص واقعي
  .خارجي امر وحياني، امري نيست كه بتوان بر سر آن به نتيجه رسيد

دفاع كليساي كاتوليك از امكان وحي در برابر منكران، به عدم كفايت عقل خودبنيـاد  
گراياني هستند كه هر مسأله را با ميزان  منكران امكان وحي، غالباً عقل. بشر متّكي است
گرايان بـه   عقل. شمارند آمد، آن را مردود ميسنجند و اگر بر عقل گران  عقل صرف مي

ويژه پس از ظهور دوران روشنگري و عصر مدرن به اين باور رسيدند كه مفهوم وحـي  
  .و انكشاف الهي كه لازمة آن رخداد معجزه و خرق عادات طبيعت است، ممكن نيست

راين تمام بنياد، ويرانگر مفهوم وحي است، بناب از نظر كليساي كاتوليك، اين عقل خود
واتيكان با رد عقل خودبنيـادي  . تلاش متألهان اين كليسا معطوف به نقد اين عقل است

در وهلـة نخسـت متألـه    . گشـايد  تواند وحي را بپذيرد راه را بر امكان وحي مي كه نمي
شود كه درست است كه وجود يك خداي شخصـي را   كاتوليك به اين نكته متوسل مي

خداونـدي كـه بـه انسـان،     . يزيكي وحي غير قابـل انكـار اسـت   ايم اما امكان ف پذيرفته
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ابزارهايي براي انتقال افكارش به ديگران و آيندگان بخشيده است، چرا خودش نتوانـد  
نكتة مهم ديگر اين است كه به زعـم كليسـاي كاتوليـك،    . پيامي را به انسان انتقال دهد

در به انجام وظايف اصلي خـود ـ   عقل انسان بواسطة گناه اوليه كدر و تاريك شده و قا
تـرين برهـان كليسـاي     در واقـع ايـن مهـم   . كه در حالت معصوميت بود ـ نيسـت   چنان

عقل خود بنياد كه خود را از راهنمـايي وحـي بـي    . بنياد است كاتوليك، عليه عقل خود
بيند، همان عقلي است كه در اثر نتايج سوء گناه اوليه، از مسير درست منحـرف   نياز مي

ده و قادر به دستيابي به حقايق الهي نيست، البته با وجود اين كه عقل ضـعيف شـده   ش
  . است، ليكن در پرتو حقايق وحياني قادر به راهگشايي خواهد بود

كننـد، بـه زعـم     از سوي ديگر متألهين كاتوليك به متناهي بودن عقل انسان استناد مي
توانـد در امـور متنـاهي      ن رو تنها ميآنان عقلِ يك موجود متناهي، متناهي است و از اي
بنابراين جـاي شـگفتي نيسـت اگـر     . نفوذ و رسوخ كند و قادر به درك نامتناهي نيست

در واقع براسـاس ايـن دو نكتـة    . عقل خودبنياد نتواند مفهوم امر وحياني را پذيرا باشد
كـان بـروز   شود و به اين ترتيب ام مهم از نظر واتيكان، حقّ عقل براي استقلال نفي مي

  ) 18.(آيد امر وحياني ـ علي رغم آن كه عقل صرف آن را نپذيرد ـ به وجود مي
  

  :ضرورت وحي) 2-3
از آنجـا كـه   . كليساي كاتوليك وراي امكان وحي، به ضرورت وجود آن معتقـد اسـت  

خداوند سعادت بشر را منظور كرده است و هم از آن رو كه بشر خود به تنهـايي قـادر   
هـاي طبيعـي بشـري اسـت،      يست و كسب سعادت فراتر از توانـايي به كسب سعادت ن

بنابراين دخالت خداوند و شتافتن به ياري انسان براي راهنمـايي وي ضـروري و لازم   
  .رسد به نظر مي

از لحاظ اخلاقي براي بشر غير ممكن است كه به صرف اتّكا به عقل خويش و بدون 
هـاي طبيعـي انسـان آن انـدازه      توانـايي . استمداد از وحي بتواند به سعادت دست يابـد 
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نيست كه بتواند انسان را به سمت الزامات اخلاقي كه لازمـة سـعادت اوسـت هـدايت     
  .گرداند و به عبارتي وحي، از لحاظ اخلاقي لازم و ضروري است
كليساي كاتوليك ايـن  . علاوه براين مسأله، عقل طبيعي انسان نيز موضوع مهمي است

تواند بـا سـير    مي) نظير توماس آكويناس(عقل طبيعي يك فيلسوف پذيرد كه  اندازه مي
در طبيعت به وجود خدايي پي ببرد، ليكن در همين نقطه متوقف خواهد شد و قادر به 

  . شناخت ذات الهي و نحوة سعادتمند شدن انسان و قوانين اخلاقي نيست
عدة قليلي از فلاسفه  با اين حال حتي همين مقدار ناتمام و ناقص هم اولاً، تنها براي

دهد و ثانياً، آنان هم پس از عمري جد و جهد عقلانـي و چـه    و انديشمندان دست مي
بنابراين حتّـي ايـن   . يابند هاي گمراهي به اين حقايق دست مي بسا پس از گذر از وادي

بايـد  . حقيقت قليل در دسترس عقل نيز براي عامة مردم كه فيلسوف نيستند لازم است
لو اندك از جانب خداوند ارسال شود تا مانعي بر سـر راه خطاپـذيري عقـل    حقيقتي و

  . طبيعي بشر باشد
ناپذير است كه به مشكل خطاپذيري ـ آن چنان كه   گاهي مطمئن و لغزش وحي، تكيه

به نظر كليساي كاتوليـك از لحـاظ اخلاقـي،    . عقل گرفتار آن است ـ دچار نخواهد شد 
ي انسان اقدام كند، زيرا تجربة تاريخي نوع بشـر نشـان   خداوند بايد به ارسال وحي برا

  . دهد كه بدون ارسال وحي، غالب آدميان در گمراهي به سر خواهند برد مي
وحي الهي بايد اخلاقاً ضروري دانسته شود تا اينكه حقايق اخلاقـي و دينـي كـه در    «

و بـه دور از خطـا    شرايط فعلي بشريت طبيعتاً فراتر از عقل انسان نيستند با يقين ثابت
  )20(» .ادراك شوند

مفهوم اين جمله آن است كه الهام حقايق از سوي خـدا بـراي رسـيدن بـه سـعادت      
به عبـارت ديگـر   . ضرورت دارد و اين ضرورتي اخلاقي است كه متوجه خداوند است

كنند، بسيار عظيم است و نتايج  ها براي رسيدن به حقيقت تجربه مي مشكلاتي كه انسان
ت گمـارد تـا        آن ب سيار اندك است، پس خداوند بايد خـودش بـه هـدايت انسـان همـ
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هايي كه در جستجوي حيات اخلاقي هستند، بتوانند با ايقان، بـه معرفـت طريـق     انسان
  )21.(سعادت دست يابند

  
  :معيار وحي) 2-4

آيد، پس بايد معياري وجـود   اگر وحي از جانب خداوندي كه انسان را آفريده است مي
بتواند آن را تشخيص دهد و وحي  ،ه باشد تا عقل كه به نور وحي منور شده استداشت

به زعم كليساي كاتوليـك دو معيـار بـراي    . هاي مدعيان دروغين تميز دهد را از دعوي
  : داوري در خصوص وحي وجود دارد

  معيار دروني) معيار بيروني،  ب) الف
هـا در زمـان    ت كه بـراي همـة انسـان   هاي بيروني اس شامل نشانه: معيار بيروني) الف

كليسـاي  . تواند قابل مشاهده باشد مثل معجزه؛ اين معيار، كاربرد عمومي دارد وقوع مي
. داند كاتوليك بر معيار بيروني پافشاري خاصي دارد و معيار دروني صرف را كافي نمي

اسـت،   تر از معيار دروني قابل تشخيص اسـت و عـلاوه بـر آن قطعـي     اين معيار، ساده
. شود برعكس معيار دروني كه تنها براي فردي كه موضوع آن است حجت محسوب مي

تعبد ايماني ما بايد با عقـل باشـد خـدا اراده كـرده     «: تعليم شوراي واتيكان چنين است
ت را بـا وحـي همـراه      است كه به كمك روح القدس، ادلّه اي خارجي، يعني آثار الوهيـ

، به همان اندازه كه آشكارا عالم مطلق و قادر مطلق بودن معجزات و يك پيامبر. گرداند
هـا   هايي قطعي از وحي الهي هستند و با فهـم همـة انسـان    دهند، نشانه خدا را نشان مي

  ) 22(» .سازگارند
هـاي وحيـاني    كليساي كاتوليك يك نمونه از شواهد محكم اما غير پيامبرانه برآمـوزه 

شود، قداسـت، وحـدت و ثبـات ناشـي از      مي مسيحيت را كه معياري بيروني محسوب
  .داند تعاليم شوراهاي كليساي كاتوليك در طول تاريخ مسيحيت مي
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در واقع شوراهاي كاتوليك در طول تاريخ خود، تصميماتي اتخاذ كردنـد كـه محـور    
ثبـات و وحـدت ناشـي از ايـن تعـاليم، خـود بيـانگر        . شد آيين مسيحيت محسوب مي

  . تأييدات الهي است
ايـن معيـار   . كننـد  هايي است كه در روح فرد ايجاد مي شامل نشانه: معيار دروني) ب

  .شود خود به دو دستة سلبي و ثبوتي تقسيم مي
. گر مصون بودن وحي و مبراّ بودن آن از تعاليم غلـط اسـت   معيار دروني سلبي، نشان

ننده باشـند، در  اين تعاليم، اعم از اخلاقي، نظري و عقلاني، هنگامي كه غلط و گمراه ك
ميان وحي و تعاليم غلط مرزهايي وجود دارد كه اين تعاليم را از . وحي الهي راه ندارند

  .كند حوزة تعليم وحي خارج مي
گر حالتي دروني است كه در فرد در پرتو امر وحياني ايجـاد   معيار دروني ثبوتي، بيان

تأثر از جريان روشـنگري رد  گرايان م معيار ثبوتي دروني معمولاً از جانب عقل. شود مي
شده است، لـيكن در الهيـات جديـد و بـه وسـيلة بسـياري از متألهـان برجسـته نظيـر          

اي كه اين دسـته   شلايرماخر به عنوان تنها معيار امر وحياني پذيرفته شده است؛ به گونه
معيار  پذيرند و تنها بر ، معيار بيروني را نمي)معجزه(از متفكرّان اصولاً براي امر وحياني 

به زعم اين دسته، تنها معيار ايمان، تجربة دروني است يعني شهود . كنند دروني اتّكا مي
به اين ترتيب روح فرد مورد خطاب امـر وحيـاني، واجـد حالـت و يـا شـهودي       . روح
شود كه اين، خود معياري مؤيد بر صحت امر وحيـاني اسـت، چـرا كـه در هنگـام       مي

  .اي دست نخواهد داد ه چنين تجربهخطاب با تعاليم گمراه كنند
پذيرد، اما اين پذيرش با شـك همـراه اسـت     كليساي كاتوليك نيز معيار دروني را مي

شـود كـه ايـن تجربـه را كسـب كـرده اسـت و         چرا كه نيروي آن محدود به فردي مي
تواند حجتي براي همگان تلقّي شود و در مقابل، معيـار بيرونـي را معيـار اصـلي و      نمي
  )23.(شمارد تر مي مهم
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  وحي عمومي ـ وحي خصوصي) 3
به زعـم  . كند شود متمايز مي كليساي كاتوليك وحي را از الهاماتي كه به بندگان خدا مي

گويد و ايـن امـر هنـوز هـم انجـام       متألهين اين كليسا، خداوند با ارواح نيكو سخن مي
حفظ موقعيـت روحـاني   گيرد، اما كليسا ميان الهامات شخصي و محرمانه ـ كه براي   مي

وحي در كمـال خـويش همـان عيسـي     . شود كليسا مهم است ـ و وحي، تمايز قائل مي 
  )24.(وي نازل شده است) حواريون(مسيح است و آنچه كه بر رسولان 

رسولان، در واقع كساني هستند كه از جانب عيسي مسيح مأموريت داشتند تا تعـاليم  
ون     . آموزش دهندمسيحيت را بر جهانيان عرضه كرده و  اين عنـوان معمـولاً بـه حواريـ

شود و نيز فردي نظير پولس كه شرايط احراز اين منصب  اطلاق مي) ع(حضرت عيسي 
از رسولان خواسـت تـا بـا او باشـند و     ) ع(طبق روايات انجيل، عيسي . را داشته است

هـا و   حقايق وحياني و آسماني وي را نشر دهند و حتّي به آنها قـدرت شـفاي بيمـاري   
اختيار آنان وضع قانون و نظام سـازي  . ها اعطا كرد اخراج ارواح خبيثه را از بدن انسان
كليسا معتقد است كه اين رسولان در حيطة ايمان و . در مسيحيت و تعليم مسيحيت بود
رسولان، قابليت دريافت حقايق آسماني جديـد را بـه   . اخلاق، واجد معصوميت هستند

هـاي وحيـاني را بـه آيـين      و در عين حال مجازند كه اين دريافـت  صورت الهام دارند
منـد   مسيحيت بيفزايند، امري كه هيچ قديسي ـ كـه بـه طـور خصوصـي از الهـام بهـره       

رسولان در واقع ادامة زعامت عيسي و حلقة واسط . گردد ـ مجاز به انجام آن نيست  مي
  )25.(ميان زمين و آسمان هستند
از مرگ دوازدهمين حواري، باب وحي بسته شده اسـت و   كليسا معتقد است كه پس

هاي ديگر مطـرح اسـت، عطـاي ايمـان بـه       آنچه را كه تحت عنوان سخن خدا با انسان
پس معيار ديانت در كليساي كاتوليك كتاب مقدس و سـنّت رسـولان   . داند قديسان مي

  .شود هاي روحاني اشخاص، معيار روحاني تلقّي نمي عيسي است و دريافت
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مطلب ديگر آن است كه به زعم كليساي كاتوليك، پاپ در هنگام انجام وظيفه خـود  
زيـرا   ،از خطا در امور ايماني مصون است اما اين مصونيت را نبايد امر وحيـاني شـمرد  

بلكـه صـرفاً    ،آورد هيچ موهبت ثبوتي كه روشنگر ذهن پاپ باشد با خود به همراه نمي
  . از لغزش و خطا است نوعي امداد الهي براي جلوگيري

ت   موهبت امداد الهي را نبايد با وحي يكسان دانست، زيرا اين موهبت صرفاً روحانيـ
كند، به اين ترتيب كه كلّ روحانيون و پيروان عـوام   كليسا را از خطا در ايمان حفظ مي

ايـن امـداد   . كليساي كاتوليك تحت زعامت پاپ هستند كه وي نيز مصون از خطاسـت 
اي به تعاليم عيسي افزوده نشود و هيچ چيز نيز  خواهد شد كه در كليسا، ذرهالهي سبب 

  . از آن كاسته نگردد
اند و به كلّ جريان كليسا مربوط  الهامات خداوند به اشخاص منفرد، الهاماتي محرمانه

درسـت اسـت كـه    . اين الهامات شخصي، حتّي بخشي از پيام كليسا نيسـتند . شوند نمي
گذارد اما معناي چنين امري تنهـا   موارد خاص بر اين الهامات صحه ميكليسا در برخي 

  :اين است كه
هيچ چيز در ميان اعضاي كليسا، با ايمان كاتوليك يـا قـانون اخلاقـي مغـايرت     ) الف
  .ندارد
هاي كافي وجود دارد تا بتوان تأييد كرد كه اين امور، حاصـل   در اين امور، نشانه) ب

  )26.(شوند صورات خرافي محسوب نميايمان واقعي هستند و ت
  :بر اين اساس كليساي كاتوليك به دو نوع وحي اعتقاد دارد

عبارت است از آنچه كه در كتاب مقدس يا همراه بـا تعـاليم دينـي    : وحي عمومي) 1
هـاي رسـولان پايـان     در كليساي كاتوليك، اين وحي بـا موعظـه  . سنّت پاپ آمده است

  .شرط مسيحي بودن است يابد و اعتقاد به آنها مي
دهد و  كه اين وحي، پيوسته در ميان مسيحيان رخ مي: وحي شخصي يا خصوصي) 2

مسـامحتاً  (ايـن نـوع از وحـي    . شود نيز از اين نوع است الهامي كه به قديسان اعطا مي
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معيار ايمـان بـراي همگـان نيسـت و در تعـاليم رسـمي       ) بريم كلمة وحي را به كار مي
هاي شخصي، تنها به اين امـر   كليسا، هنگام تأييد اين وحي. راه ندارد كليساي كاتوليك،

اشاره دارد كه هيچ امر خلاف ايمان در آنها نيست، ليكن هيچ مسيحي مؤمني، ملزم بـه  
 . اعتقاد به مضامين آنها نيست

دهـد و اگـر    كليساي كاتوليك، الهامات شخصي را مورد ارزيابي و قضاوت قرار مـي 
در تضاد نيابد، بـه صـحت آنهـا    ) كتاب مقدس و سنّت رسولان(ليم مبنايي آنها را با تعا

كند، ليكن به صرف صحت الهامات شخصي، پـذيرش آن بـراي هـيچ مـؤمني      حكم مي
  )27.(آور نيست الزام
  
  وحي نزد يهوديان) 4

كه گفته شد مسيحيان، آيين خود را ادامة ديانت يهودي و موجب بسـط نهـايي آن    چنان
بر اساس ديانت يهودي، يهوديان منتظر يـك منجـي هسـتند كـه قـدرت و      . دشمارن مي

اين باور . سلطنت قوم يهود را احيا كرده و وعدة خداوند را براي اين قوم تحقّق بخشد
بر مبناي تعاليم آيين يهود خداونـد ـ   . در تاريخ پر فراز و نشيب بني اسرائيل ريشه دارد

كنـد و   ل را به عنوان قوم برگزيدة خود انتخـاب مـي  به تعبير يهودي، يهوه ـ بني اسرائي 
دهد كه اين قوم بر اساس عهدي كه با خداوند دارند، نبايد بجز يهوه، خداي  فرمان  مي

پيشـينة ايـن عهـد و پيمـان بـه حضـرت       . يكتا و قادر متعال، خداي ديگري را بپرستند
آنان را امت خود  رسد كه يهوه فرزندان مي) ع(و فرزندش حضرت يعقوب ) ع(ابراهيم 
از بردگـي نجـات   ) ع(پس از آنكه قوم بني اسرائيل به رهبري حضرت موسي . قرار داد

هايي تشكيل داده و معبد خود را براي اهداي قرباني به پيشگاه يهـوه   يابند، حكومت مي
ليكن اين قوم و حكومت آن بارها از سوي مهاجمان مـورد حملـه قـرار    . دارند برپا مي

كنند  زماني بابليان حكومت يهود را سرنگون مي. گردد معبدشان تخريب مي گيرند و مي
برند، ليكن پس از چندي آنان آزاد شده و حكومتي تشـكيل   و يهوديان را به اسارت مي
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اما در نهايت با فتح فلسطين به دست امپراتـوري روم، دولـت يهـودي بـراي     . دهند مي
از اين زمان اسـت كـه پراكنـدگي و    . رددگ هميشه ساقط شده و معبد سليمان ويران مي

طي يك يا دو قرن منتهي به ظهور عيسي مسيح، . شود آوارگي جهاني قوم يهود آغاز مي
گرايانـه   گيرد و تفكرّ منجي قوم يهود از جانب امپراتوري روم بسيار تحت فشار قرار مي

  .يابد نضج و گسترش بسزايي مي
نامند ظهور خواهد كرد، مشـياح   مي» مشياح«بر اساس باور يهوديان، فردي كه وي را 

. است، در واقع همان مسيحا يـا مسـيح اسـت   » مسح شده«كه در لغت عبري به معناي 
مسح شدن در آيين يهودي گويا سنتّي بوده كه در حقّ شاهان بني اسرائيل انجام گرفتـه  

ي بـه  مسح فردي به دست پيامبري از بني اسرائيل، به معنـاي اعـلام پادشـاهي و   . است
كه يهوديان منتظر وي بودند و اكنون نيـز در  ) اي مسح شده(مسيح . رفته است شمار مي

انتظار وي هستند، صرفاً منجي قوم يهود است و با آمدنش، قدرت اين قـوم را دوبـاره   
هنگامي كه عيسي ناصري، مسيحا بودن خود را اعلام داشت، در واقع . احيا خواهد كرد

كه او همان مشياح است كه ظهور كـرده و بـا ظهـور وي آيـين      كرد به اين نكته اشاره 
يهوديت به بسط نهايي خود رسيده و كار آن اتمام يافته است، ليكن مسيحي كـه بـدين   
ترتيب ظهور كرد از دو جنبة اساسي با مسيحي كه يهوديان در انتظارش بودنـد تفـاوت   

رفاً قـوم يهـود ـ    داشت؛ نخست آنكـه وي خـود را منجـي تمـام ابنـاي بشـر ـ نـَه ص ـ        
شود كـه   هايي مي پس از ظهور عيسي مسيح، عهد خداوند شامل همة انسان. دانست مي

ايمان بياورند و تنها مختص قوم بني اسرائيل نيست و ثانياً، وي اعلام كرد كه ملكـوت  
در آسمان و نزد خداوند است، نَه بر روي زمـين؛ بنـابراين وعـدة    ) قلمرو سلطنت(من 

  . هوديان منتفي شدسلطنت دنيوي ي
ويـژه علمـاي ديـن يهـود      طبيعي بود كه جز تعداد معدودي از يهوديان اكثر آنان، بـه 

مسيحا بودن عيساي ناصري را انكار كردنـد و طبـق اعتقـاد مسـيحيان مصـلوب شـدن       
بـر پايـة چنـين تلقّـي و اعتقـادي،      . عيسي نيز به خواست علماي يهـود انجـام گرفـت   
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را ادامة برحق آيين يهوديت دانسته و كتـاب مقـدس آنـان    مسيحيان همواره آيين خود 
از ايـن رو  . داننـد  شمارند و آن را مقدمه عهد جديـد مـي   يعني عهد عتيق را مقدس مي

سنّت تلقّي وحياني از آيات مقدس در ميان مسيحيان بر سنّت وحيـاني در آيـين يهـود    
  . متّكي است

، براسـاس همـين مطالـب چنـين     در عهد عتيق، واژة وحي بسيار تكرار شـده اسـت  «
و سـاير پيـامبران بنـي اسـرائيل بـه      ) ع(آيد كه وحي خداوند به حضرت موسـي   برمي

كلام خداوند، خدا فرمود، «صورت تكلمّ خداوند با آنان بوده است، زيرا عباراتي  نظير 
گويد، كلام خدا را بشنويد، كلام خـدا بـر مـن نـازل شـده       خدا متكلم شد، خداوند مي

به كراّت در كتاب مقدس » دا به موسي خطاب كرد و با تو سخن خواهم گفتاست، خ
  ) 28(» .استفاده شده است

ديدگاه كلامي دانستن وحي الهي، ديدگاهي غالب در خصوص منـدرجات رسـالات   
كتاب مقدس در ميان مسيحيان است كه بر اساس چنين تلقّي عامي از كلامـي دانسـتن   

حاملان وحي در سنت يهـودي، انبيـاي بنـي    . فته استوحي در ميان يهوديان شكل گر
انبياي بني اسرائيل راجع به درك خود از ماهيت وحي بسيار كم سخن «. اسرائيل بودند

انـد منحصـر    اند يا شـنيده  اي كه ديده اند، توصيف آنها از وحي، تنها به رؤياي اوليه گفته
ر طـول مواجـه شـدن بـا خـدا      هايي را كه انبيـا د  شود، ولي متون كتاب مقدس، پيام مي

اي بود  بنابراين تجربه پيامبرانه مطابق با فهم يهودي تجربه. دارد اند بيان مي دريافت كرده
داد و كلمـاتي كـه پيـامبران در     كه براي افراد به هنگام برخورداري از روح الهي رخ مي

سخنان الهي اين حالت دريافت كرده بودند، كلمات انساني و بشري نبود بلكه به منزله 
هايي بودند كه سخنان الهي به وسيلة آنها به اين  شد و پيامبران، تنها واسطه محسوب مي

اي جز ابلاغ پيام خدا  كردند كه چاره شد و در اين هنگام آنها احساس مي جهان نازل مي
طور كه در مورد اشعياء، كلمه الهي به منزله يك اخگـر سـوزاننده قلمـداد     همان. ندارند
   )29(».ست كه بر زبانش واقع شده تا اين كه آن را ابلاغ كندشده ا
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  شوراهاي جهاني كليساها ) 5
در طـول  . يكي از مباحث مربوط به كليساي كاتوليك شوراهاي جهاني اين كليسا است

اي داشته و تدوين كنندة مباني اعتقـادي   تاريخ مسيحيت اين شوراها اهميت فوق العاده
در طـول تـاريخ، شـوراهاي عمـومي     . يت كاتوليك بـوده اسـت  ويژه مسيح مسيحيت به

هـاي بنيـادين فكـري، فـراروي      هنگامي تشكيل شده است كه مسائل عقيدتي و چالش
تـرين صـاحب    مقـام  در واقع شوراها بـه دعـوت عـالي   . اند كليساي كاتوليك قرار گرفته

ن دربـاره  شـود و در آ  ها تشكيل مـي  منصبان مسيحيت، شخص پاپ و شوراي كاردينال
مصـوبات ايـن   . شـود  هاي اساسي و مباني عقيدتي مسيحيت تصميماتي اخذ مـي  چالش

شوراهاي جهاني، حكم مباني عقيدتي را دارند كه آيـين مسـيحيت را در طـول تـاريخ     
ويژه مسيحيان  اند و اعتقاد به مصوبات آنها براي مسيحيان در طول تاريخ و به شكل داده

تنها بـه  : (ترين اين شوراها به ترتيب تاريخي عبارتند از مهم. تكاتوليك الزامي بوده اس
  )شود تعدادي از شوراهاي مهم كليسا اشاره مي

  
    1شوراي اول نيقيه) 5-1

مـيلادي در شـهري كـه     325اين نخستين شوراي عمومي مسيحيت بـود كـه در سـال    
امپراتور روم شرقي اين شورا به دعوت . امروزه در تركيه ازنيك نام دارد تشكيل گرديد

شـد ـ    ترين مقام مسـيحيت نيـز محسـوب مـي     رتبه ـ كه در عين حال در آن زمان عالي
يعني عيسي مسيح (ذات بودن پسر  مصوبه اصلي اين شورا، تأكيد بر هم. تشكيل گرديد

برانگيخته بـود، برپـا    2اي كه كشيشي به نام آريوس با پدر بود و در پاسخ به مناقشه) ع(
س معتقد بود كه مسيح هرچند سرآمد مخلوقات است، اما با خداوند هم رتبه آريو. شد

در شوراي نيقيه، ديدگاه آريوسي محكوم شـد و  . نبوده و در ذات با وي همسان نيست

                                                 
1 First Council of Nicaea 
2 Arius 
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اي، مصوبة اين  تقريباً عموم مسيحيان از هر فرقه. راه براي اعتقاد به تثليث هموار گرديد
  )30.(شورا را قبول دارند

اي كه در اين شورا صادر گرديد، حكم مباني اصلي آيين مسـيحيت را پيـدا    نامهاعتقاد
اما نكتة جالب اين است كه اسقف اعظـم  . كرد كه تا امروز نيز به قوت خود باقي است

در ايـن شـورا تفسـير پولوسـي از     ) 31.(در اين شورا حضـور نداشـت  ) پاپ(شهر رم 
ناخته شـد و مـورد تصـويب قـرار     مسيحيت بـه عنـوان تفسـير رسـمي ايـن آيـين ش ـ      

  )32.(گرفت
  

  شوراي قسطنطنيه) 5-2
ميلادي، شوراي عمومي ديگري در قسطنطنيه برپا گرديد كه ضمن تأييد  381در سال «

ذات پـدر و   اعتقادنامة نيقيه، نقش روح القدس را به عنوان شخص سـوم تثليـث و هـم   
باني مسيحيت مبتني بـر تثليـث،   به اين ترتيب براي نخستين بار م) 33(».پسر تأييد كرد

  .روشن و واضح بيان شد
  
  1شوراي افسوس) 5-3

ميلادي، در شهر افسوس شورايي تشكيل گرديـد كـه طـي آن عقيـده بـه       431در سال 
مـردود   2فيض نجات بخش الهي تصويب گرديد و عقايـد متكلمـي بـه نـام پلاگيـوس     

اختيـار خـويش و براسـاس     پلاگيوس معتقد بود كه انسـان بـا اسـتفاده از   . شناخته شد
تواند رستگاري را به دسـت آورد، لـيكن مخالفـان وي بـر اسـاس ديـدگاه        اعمالش مي

اگوستينوس معتقد بودند كه انسان خود قادر به نجات خـويش نيسـت و صـرفاً فـيض     
  )34.(تواند انسان را نجات بخشد خداوند مي
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   1)كالسدون(شوراي خالكدون ) 5-4
در ايــن شــورا، اصــل حــاكم بــر . ون تشــكيل گرديــدشــوراي خالكــد 451در ســال 

اي داشـته اسـت، تعيـين     شناسي كه در تمام تاريخ مسيحيت اهميت فـوق العـاده   مسيح
در واقع در مسيحيت عقيده بر اين است كه عيسي مسيح، واجد طبيعت دوگانة . گرديد

احـد  خدا ـ انسان است، ليكن در باب چگونگي رابطة اين دو طبيعت در يك شخص و 
شوراي خالكدون بر دو طبيعت الوهي و انسـاني  . مناقشات فراواني وجود داشته و دارد

عيسي صحه گذارد، ليكن اين واقعيت را نيز پذيرفت كه ممكن است تفاسـير متعـددي   
  )35.(در خصوص رابطة ميان اين دو طبيعت وجود داشته باشد

 
  2شوراي ترانت) 5-5

ساي كاتوليك، شورايي را در شهر ترانت ترتيب داد كلي 1563-1546هاي  در ميان سال
ها در دسـتگاه خـود اعتـراف كـرد كـه از جملـة آنهـا         و طي آن اولاً، به برخي آشفتگي

توان به فساد و سوء استفاده برخي از كشيشان اشاره نمود و براي حل اين معضل به  مي
كه به نهضت پروتسـتانتيزم  هاي اصلاح طلبان  ثانياً، با رد ديدگاه. چاره انديشي پرداخت

منجر شده بود، عملاً مرزبندي دقيق و سخت كليسـاي كاتوليـك بـا كشيشـاني كـه بـه       
ايـن شـورا در واقـع شـوراي اصـلاحات      . پيوستند، بوجود آمد نهضت پروتستانتيزم مي

  )36.(شود درون سازماني كليساي كاتوليك محسوب مي
  
  شوراي واتيكان) 5-6

ميلادي، در واتيكان، شورايي عمومي تشكيل گرديد كه  1870-1869در محدودة زماني 
  .حاصل آن تصويب خطاناپذيري پاپ در مسائل مربوط به وظايف ديني بود
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  شوراي دوم واتيكان) 7-5
تشكيل گرديد و موارد بسـيار مهمـي را بـه     1962ـ   1965اين شورا در محدودة زماني 

اي صادر كرد و در آن  كاتوليك بيانيهدر اين شورا نخستين بار كليساي . تصويب رساند
توان پرتوهايي از حقيقت الهي را در ساير اديان هم مشـاهده كـرد،    اعلام داشت كه مي

ليكن به زعم اين شورا، كليساي كاتوليك، يگانه راه، يگانه راستي و تنها حيـات اصـيل   
آن كليسـاي   دانند كه طي به طوركلّي ناظران شوراي دوم، واتيكان را شورايي مي. است

تـر از گذشـته روبـرو     هاي پيش روي خود به نحوي منعطـف  كاتوليك با امور و چالش
  )37.(شده است

  
  هاي الهامي دانستن كتاب مقدس  ريشه) 6

فيلون اسكندراني، متكلمّ بزرگ يهودي كه سعي داشت ميان تفكرّ فلسفي بـا ديـن   ) 1
افلاطون كتاب مقدس را خوانده يهوديت سازگاري برقرار كند، اعلام كرد كه سقراط و 

به عبـارت ديگـر،   . ترين ابزار وي براي آشتي ميان فلسفه و يهوديت بود اين مهم. بودند
شود، از آن روست كه حقيقت را در كتاب مقدس  اگر در آثار فلاسفه حقيقتي يافت مي

هـي  پس، آنچه در كتاب مقدس آمده است، حقايق خدشه ناپذير ال. ملاحظه كرده بودند
  )38.(است، اين حقايق خدشه ناپذير لاجرم بايد از منبع الهي صادر شده باشند

تمـام كتـاب،   «: در عهد جديد در رسالة دوم پولس به تيموتاوس چنين آمده است) 2
اين سخن، مبنايي براي پذيرش اين نكته شد كه نويسندگان ) 16:30(» .الهام از خداست

  .اند لقدس نگاشتهكتاب مقدس، آن را تحت الهام روح ا
م نيز به پيروي از همان حربة  100، فيلسوف مسيحي متولد سال 1يوستينوس شهيد) 3 

وي معتقد بود كـه  . فيلون تلاش كرد تا تفكرّ فلسفي و معارف ديني را با هم جمع كند
حقيقت تام و تمام در وحي كامل الهي يعني عيسي مسيح متجسـد شـده اسـت، لـيكن     
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شوند، پس امكان دارد نوعي وحي بر همة  از اشراق الهي برخوردار ميها نيز  همة انسان
شناخت و كتاب مقدس وي شـامل   او انجيل را به شكل امروز نمي. ها نازل گردد انسان

ت مطلـق     رسالات عهد عتيق به همراه برخي از متون انجيلي بود، ليكن همـين را حجـ
مستلزم آن است كه منشـأ الهـي   پيداست كه حجت مطلق شمردن اين متون، . شمرد مي

نويسد به  كرد كه در تفاسيري كه خود بر كتاب مقدس مي او حتّي فكر مي. داشته باشند
  )39.(شود وي الهام مي

كتاب بـر ضـد   گري و عقايد گنوسي،  براي مقابله با باطني 185در سال  1ايرنئوس) 4
آن است كـه   حيصح مانياستدلال كرد كه ا گونه نها را منتشر ساخت و در آن اي بدعت

) از جانـب خـدا بـودن   (او بر خصوصيت وحياني بـودن   .مستند به كلام رسولان باشد
به زعم وي وحي الهي واحـد اسـت، پـس عهـد     . معارف مسيحي تأكيد بيشتري داشت

  )40.(عتيق و عهد جديد وحي يك خداست
تحـاد ميـان   نيز در ادامة سنّت يوستينوس شـهيد، بـه دنبـال ا    2كلمنس اسكندراني) 5

وي معتقد بود كه فلاسفة يوناني فاقد وحـي بودنـد   . حقايق فلسفي و معارف ديني بود
در مقابـل، پيـامبران يهـود حقـايق را از منبـع وحيـاني       . اما حقايق را با تعقّل دريافتنـد 

آموختند و ظهور مسيحيت دنبالة همان وحي ابلاغ شده به پيامبران بنـي اسـرائيل بـوده    
رتيب آنچه بر پيامبران بنـي اسـرائيل نـازل گرديـد از منشـأ الهـي بـوده        به اين ت. است
  )41.(است
وي . اوريگنس نيز به لحاظ مشي تفكرّ، دنباله رو سنّت يوستينوس و كلمنس بـود ) 6

شود و به حقيقت مطلق بودن وحـي   از نخستين پژوهشگران كتاب مقدس محسوب مي
ت يافتـه      بـه زعـم وي وحـي در   . مسيحي اعتقادي راسـخ داشـت   كتـاب مقـدس عينيـ

  )42.(است
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وي در بحـث از  . آگوستين به وحياني بودن مطـاوي كتـاب مقـدس بـاور داشـت     ) 7
وجود مطلق، معتقد بود كه وجـود مطلـق و حقيقـي وجـود معقـول، وجـود سـرمدي،        

من آنم «ضروري و پايدار است و اين مطلب عقلاني را خداوند در كتاب مقدس با آية 
پس طبيعي است كه اين انتقال از جانب خداونـد  . نسان وحي كرده استبه ا» كه هستم

  .هاي قابل خطا انجام پذيرفته باشد به انسان بايد به نحوي وراي شيوه
هاي فلسفي خود، مرجعيت  متكلمّ بزرگ قرن نهم ميلادي، در بحث1اسكات اريژن) 8

داد، زيرا معتقد  رار نميگاه آن را مورد سؤال ق مطلق كتاب مقدس را پذيرفته بود و هيچ
  )43.(بود كه كتاب مقدس كلام خداست

در باب مصون از خطا بودن كتـاب مقـدس   ) 1965ـ   1962(در شوراي دوم واتيكان 
  : چنين آمده است

انـد، همـان    هر آنچه نويسندگان الهام يافته يا نگارندگان كتاب مقدس تعريف كـرده «
بايد پذيرفت كه كتب مقدس . شده است چيزي است كه به وسيلة روح القدس تصديق

با صراحت، با امانت و بدون خطا حقيقتي را كه خدا خواسته اسـت تـا مـا بـه جهـت      
  )44(».اند نجات يافتن از آن آگاه شويم، در خود جاي داده

  
  وجوه مختلف وحي از ديدگاه كليساي كاتوليك) 7

  :تواند چهار وجه  داشته باشد وحي از ديدگاه كاتوليك مي
  .وحي طبيعي خدا از طريق عقل) الف
  .وحي فوق طبيعي خدا در مسيح) ب
  .وحي به صورت الهام در كتاب مقدس) ج
  .وحي در سنّت كليسايي) د
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  وحي طبيعي خدا از طريق عقل) 7-1
هاي كليساي كاتوليك يكي اين است كه عقل انسـاني بواسـطة نـور فطـري و      از آموزه

هرچند ايـن شـناخت   . ز شناخت خداوند دست يابداي ا طبيعي خود قادر است به گونه
تواند تا مرحلة اذعان به وجود خداوند راه داشته باشد و شناخت  ناقص است و تنها مي

هـا   چنان كه واقعاً هست، تنها با فعل خـود خداونـد كـه خـودش را بـه انسـان       خدا آن
 ـ   آشكار است كه اين نظر مـي . گيرد شناساند انجام مي مي ريـزي   راي پـي توانـد مبنـايي ب

متألّهي كه به الهيات طبيعي اشتغال دارد، معتقد است كه عقل بدون . الهيات طبيعي باشد
هـا،   صرفاً با توسل به برهـان ) مقصود سنّت يهودي ـ مسيحي وحي است (كمك وحي 

تواند وجـود خداونـد را اثبـات كنـد و بـه نـوعي شـناخت از         استدلالات و شواهد مي
  . خداوند دست يابد

اند و بيشتر آنهـا   ري از متألهين در عالم مسيحيت با چنين نظري مخالفت ورزيدهبسيا
 1ترين آنها كـارل بـارت   از جمله يكي از معروف. در زمرة متألّهين پروتستان جاي دارند

  .متألّه قرن بيستم است
  

  وحي فوق طبيعي خدا در مسيح) 7-2
ي خداوند اسـت و خداونـد   ترين تجلّي وح كه گفته شد، عالي ظهور عيسي مسيح چنان

كه اراده كرده بـه   ها، خود را به بهترين وجه چنان با فرستادن پسر خويش به ميان انسان
شـود   از نظر كليسـاي كاتوليـك ايـن وحـي اولاً، موجـب مـي      . ها شناسانده است انسان

همگان قابليت فهم حقايق اصيل را درباره خداوند داشته باشـند، بـدون اينكـه خطـا و     
ي در اين فهم پيش آيد؛ ثانياً، انسان در پرتو اين حقايق تخطّي ناپذير قادر اسـت  اشتباه

اسرار الهي بدون آن كه از جانب خود خداونـد  . راه خود را به سوي ملكوت الهي بيابد
  .وحي شوند قابل دسترسي براي انسان نيستند
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  وحي به صورت الهام در كتاب مقدس) 7-3
ك، كتاب مقدس تحت تأثير فيض روح القـدس نگاشـته   هاي كليساي كاتولي طبق آموزه

شده است و هرگاه كسي اين كتاب را تحت شرايط ايماني درست و مطلـوب بخوانـد،   
اي ايمـاني بـا پروردگـار خـويش قـرار       فيض الهي را دريافت خواهد كرد و در رابطـه 

اره شد، رساله پولس رسول به تيموتاوس اش اي از تر به آيه كه پيش چنان. خواهد گرفت
شـده   دهي ـدم« يبه معن يونانيدر  ،الهام ، كلمه)تمام كتاب، الهام از خداست( هيآ نيدر ا

دم خـدا همـان   .  اسـت  »دم خـدا «الهـام در واقـع   . اسـت  » دهي ـخدا دم« اي »توسط خدا
عبـارت   بـه . انـد  و آنهـا نوشـته   دهيالقدس بر مردان خدا دم روح يعني.  القدس است روح

 ةليالقدس عامـل عطـا شـدن آن اسـت و انسـان وس ـ      ، روح است مخدا منشأ كلا گر،يد
  .استنگارش 

  
  وحي در سنت كليسايي) 7-4

اند كه اين كليسـا در كـار ايمـان نـوآوري و      سردمداران كليساي كاتوليك بر اين عقيده
. كند بلكه حامل و پاسدار ميراث ايمان و مجموعة وحـي الهـي اسـت    بدعت وارد نمي

اي از وحي الهي در عيسي مسيح، كتاب مقدس و سنّت شـفاهي   ميراث ايمان، مجموعه
همين سنّت شفاهي است كه سبب اختلاف اصلي ميان كليساي كاتوليك . وحياني است

  . و فرق پروتستان شده است
) ع(اما سنت شفاهي وحياني به چه معناست؟ به زعم كليساي كاتوليك، عيسي مسيح 

تعليم داد و پس از قيام خود از مرگ در عيد خويش ) حواريون(حقايقي را به رسولان 
اين تعاليم از آنچه كه نويسـندگان رسـالات ايـن    . ، اين تعاليم را تثبيت كرد1پنطيكاست

                                                 
1 Pentecost - است كه  انيحيمس انيدر م ياصل يدهاياز ع يكي ،روز نيپنجاهم يپنجاهه به معن ديع
  .شود يجشن گرفته م شده است، دهينام »ونيالقدس بر حوار نزول روح«آن آنچه  يط
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اند، مجزاسـت و از   هاي كتاب مقدس نگاشته كتاب، تحت الهام روح القدس در گزارش
داده و بـر  آنجا كه عيسي يكي از سه شخص تثليث اقدس است، پس آنچه كه او تعليم 

بدين ترتيـب نـوعي وحـي بـه صـورت      . شود زبان رانده است در واقع وحي تلقّي مي
در ) رسـولان (از سـوي ديگـر، همـين حواريـون     . شفاهي به رسولان منتقل شده است

مـيلادي ـ تـا پايـان قـرن اول، كليسـاهاي        30فاصله پس از قيام عيسي ـ حدوداً سـال   
و ) بيـت المقـدس  (ن اول مـيلادي در اورشـليم   طي قر. مسيحي را بنيان گذاري كردند

چنين شهر رم، پايتخـت امپراتـوري، كليسـاهايي     نواحي ديگر آسيا نظير كاپادوكيه و هم
در هر جايي كه اين كليساها دايـر شـد، غالبـاً سـردمداران مـذكور مـدعي       . داير گرديد

در . ده اسـت شدند كه اين كليسا به وسيلة يك تن از رسولان مسيح پايه گذاري ش ـ مي
كليساهاي اوليه جماعـات، تحـت رهبـري شـورايي گروهـي از كشيشـان بـه عبـادت         

پرداختند، اما از قرن دوم به بعد شاهد هستيم كه رهبري هر كليسايي را يك اسـقف   مي
در شوراهاي نيقيه اول، قسطنطنيه اول و خالكدون تصويب شـد  . واحد به دست گرفت

رم، : ها عبارت بودند از في تقسيم گردد، اين حوزهكه عالم مسيحي به پنج حوزه سراسق
ها به اسـتثناي قسـطنطنيه    همه اين حوزه. قسطنطنيه، انطاكيه، بيت المقدس و اسكندريه

  )46.(اند مدعي بودند كه به وسيلة يكي از حواريون پايه گذاري شده
سـا را  بعدها اسقف هر كليسايي مدعي شد كه مقام جانشيني رسول پايه گذار اين كلي

به اين ترتيب از آن جا كه عيسي، رسولان را به رسالت خويش برگزيد و آنها . داراست
هاي مختلف فرستاد، رسولان هريك جانشينان عيسي مسيح محسـوب   را به سوي ملت

شوند و از آن رو كه اينان غالباً هر يك كليسايي بنيان نهادنـد و بـه روايـت رهبـران      مي
يسا را در ابتدا رسول بنيان گذار آن كليسـا انتخـاب كـرده    بعدي هر كليسا، اسقف هركل

. است، پس اين اسقف در واقع جانشين رسول و در نهايت جانشين عيسي مسيح است
هـر حـواري،   ) و نه پروتستان(هاي رهبران كليساهاي كاتوليك و ارتدوكس  بنابر آموزه

قفي آن را وارد سنّت شفاهي مذكور را به اسقف جانشين خود منتقـل كـرده و هـر اس ـ   
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پس از درگذشت هـر اسـقف،   . سنّت كليسايي كرده كه به رهبري آن برگزيده شده بود
بنـابراين، نسـل معنـوي همـة     . شـد  جانشين وي به وسيلة سنّت كليسايي برگزيـده مـي  

رسيد و از اين رو از هر زمان كه به  ها به رسول بنيان گذار كليساي مورد نظر مي اسقف
ها يكي از پي ديگري، جانشـينان رسـول مزبـور و در نهايـت      قفگذشته باز گرديم اس

بنابراين هر كليسايي مدعي وجود نوعي سنّت وحياني در . جانشين عيسي مسيح هستند
كليسـاهاي  . گيرد هاي خود است و از اين سنّت براي تفسير كتاب مقدس بهره مي آموزه

 ـ   د، لـيكن بـه مـرور ميـان     كاتوليك و ارتدوكس در اين مباني با يكـديگر شـريك بودن
كليساي رم و ساير كليساها به ويژه كليساهاي شرق عالم مسـيحيت اختلافـات جـدي    

به زعم اسقفان كليساي رم كه بعدها پـاپ ناميـده شـدند، مطـابق برخـي از      . بروز كرد
آيات، انجيل پطرس حواري بر ساير حواريون برتري داشت و از آن جا كه عيسـي وي  

داد، وي ميان جانشـينان عيسـي مسـيح از برتـرين مقـام       ون برتري ميرا بر ساير حواري
  . برخوردار بود

گويد تو پطرس  مي) ملقّب به پطرس حواري(عيسي به شمعون  18:16در انجيل متي 
پطرس در لغت بـه معنـاي   . گذارم هستي و من بر اين صخره، كليساي خود را بنيان مي

اي پطـرس آن   تـو  «: آيـه ايـن اسـت كـه    صخره است و به منظور عيسي مسيح در اين 
ترين دليـل   اين سخن، مهم» .گذارم سنگي هستي كه من كليساي خود را بر آن بنيان مي

با توجه به مطالـب فـوق، در   . دعوي برتري اسقفان رمي بر ساير كليساها بوده و هست
توانست باشد و آن هـم همـان كليسـاي عـام، جهـاني و       واقع كليسا تنها يك كليسا مي

اكنـون بـراي كامـل شـدن     . شاملي است كه عيسي، پطرس را سنگ بناي آن دانسته بود
ماند و آن اين است كه نسـب اسـقفان ايـن     دعوي كليساي رم تنها يك مطلب باقي مي

طبق مدعيات كليساي كاتوليك، اين پطـرس رسـول   . كليسا بايد به پطرس رسول برسد
در آن جا برپاست و امروزه هـم كليسـاي    بود كه كليساي رم را بنا نهاد و مقبره پطرس

شود مقبـرة پطـرس اسـت برپـا      اي كه ادعا مي در جوار مقبره) سنت پيتر(سنت پطرس 
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به اين ترتيب كليساي كاتوليك اولاً، پطرس را بر ساير رسولان برتـري داد،  . شده است
د و ثانياً، پذيرن امري كه كليساهاي شرق عالم مسيحيت آن را نپذيرفتند و امروز هم نمي

به اين ترتيب اسقف كليساي رم، . گذار اين كليسا پطرس بوده است مدعي شد كه بنيان
عـلاوه  . جانشين پطرس است و تمام كليساهاي عالم بايد سمت رهبري وي را بپذيرند

براين، سنت وحي شفاهي هم با پطرس به اين كليسا وارد شده است و اين سنّت، كليد 
كليساي رم علاوه بر اين، مدعي است كه پولس رسـول هـم   . تفسير كتاب مقدس است

. رود در آن جا مدفون است و اين خود دليل ديگري بر اهميت كليساي رم به شمار مي
به زعم عالمان كاتوليك، كتاب مقدس كامل نيست و نياز به تفسير دارد و ايـن تفسـير   

اشته باشـد، بنـابراين تنهـا در    تواند پايه و مبناي درستي د تنها براساس سنّت مذكور مي
  )47.(انحصار دارندگان اين سنّت و برترين آنها يعني كليساي كاتوليك است

در مقابل اين تمركزگرايي كليساهاي عالم كاتوليك، كليساهاي ارتدوكس صرفاً نوعي 
قائلند، ليكن ايـن  ) استانبول(برتري افتخاري براي يك كليسا يعني سراسقف قسطنطنيه 

  )48.(رعالم كاتوليك مانند پاپ واجد حق زعامت قانوني و آييني نيستسراسقف د
در واقع نقطة افتراق اصلي كليساي كاتوليك و پروتسـتان نيـز در ايـن بحـث، سـنت      

پروتستانتيزم، سنّت كليسايي را بي اعتبار شمارده و تنها به كتاب مقدس . كليسايي است
به زعم آنان كتاب . ساها را باور نداردكند و در ضمن نسب معنوي اسقفان كلي بسنده مي

توانند با رجـوع بـه آن در    مقدس نيازمند مفسر رسمي و انحصاري نيست و همگان مي
پرتو ايمان به خداوند از موهبت و فيض روح القـدس در درك مطـاوي آن برخـوردار    

هـاي   داد كتاب مقدس از زبان لاتين بـه زبـان   ها اجازه نمي كليساي كاتوليك قرن. شوند
محلّي اروپايي نظير انگليسي، فرانسه و آلماني ترجمه شود، زيرا بـه زعـم آنـان صـرفاً     

پس از شـوراي  . روحانيون كليساي كاتوليك حق مطالعه و تفسير كتاب مقدس را دارند
، پاپ اعلام كرد كه غير روحانيون هم بايد كتاب مقـدس را  1961دوم واتيكان در سال 

هاي عمدة فرَق پروتستان با كليسـاي كاتوليـك بـه     ضه جويييكي از معار. مطالعه كنند
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داران نهضـت پروتسـتانتيزم،    مارتين لوتر از پـرچم . شد ترجمة كتاب مقدس مربوط مي
نخستين كسي بود كه با ترجمة اين كتاب به زبان آلماني آن را در دسترس عـوام قـرار   

  .داد
و اصـول عقايـدي كـه از     سنّت در كليساي كاتوليك عبارت است از مجموعه شعائر

حواريون به دست آمده و آنها نيز آن را به طور شفاهي از خدا يا روح القدس دريافـت  
در ) 1563ـ   1545(شـوراي ترنـت   ] مقصـود از خـدا، عيسـي مسـيح اسـت     . [اند كرده

توصيف اعتقادات كاتوليك اعلام كرد كه حقيقت انجيل و اصول آن در كتاب و سـنتّي  
اند يا  اين سخنان نامكتوب كه رسولان آن را از دهان مسيح شنيده. دنامكتوب وجود دار

اي دقيق و خطا ناپذير به دست  اند به گونه خود آنها تحت الهام روح القدس مقرر كرده
  ) 49.(اند ما رسيده

هـاي   اين كليسا، آن دسته كه دگم 1هاي كليساي كاتوليك مدعي است كه از ميان دگم
اند و از طريق همين سنّت شـفاهي رسـولان بـه كليسـا      وحيانياساسي هستند در واقع 

  .اند، از قبيل تثليث و تجسد منتقل شده
آمـده اسـت كـه    ) Tradition(المعارف كليساي كاتوليك ذيل مدخل سنّت  دايرةدر 

تواند براي تداوم حيـات دينـي كـافي باشـد و نيـاز بـه تفسـير         خود كتاب مقدس نمي
درون كليساي كاتوليك، بايد از اقـوال قديسـان و رسـولان    يعني طبق سنت ) 50.(دارد

كه آمد كليساي رم مدعي است كه به وسـيلة پطـرس    چنان. براي تفسير آن استفاده كرد
بنيان نهاده شده است، ليكن هانس كونگ، متأله برجستة كاتوليك، كه توسط اين كليسا 

وي همچنـين  ) 51. (داند ميتكفير شد در كتاب خود اثبات تاريخي اين امر را ناممكن 
  )52.(ميلادي برپا گرديد 160آورده است كه مقبره پطرس و پولس در سال 

                                                 
دگم به معناي باوري كه براي كسي كاملاً صادق و خدشه ناپذير است به كار رفته است و در   1

 .شده است براي اشاره به باورهايي كه از طريق رسولان منتقل شده استفاده ميكليساهاي اوليه 
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طـول كشـيد تـا كليسـاي رم صـراحتاً      ) حدوداً پنج قرن(از لحاظ تاريخي، چند قرن 
در قـرن   1تنها در زمـان پـاپ لئـو   . سروري خود را بر تمام كليساهاي جهان اعلام دارد

هـاي رم   پاپ. م، با قدرت خود را رهبر كليساهاي جهان دانستپنجم ميلادي بود كه ر
انـد كـه حاكميـت رم بـر جهـان       همواره از عبارات معروف كتاب مقدس نتيجه گرفتـه 

كليساي ارتدوكس كه در واقع تداوم كليساهاي شـرق  . مسيحيت، بنابر ارادة الهي است
نيـز بـرخلاف    پـذيرد، و گرنـه آنـان    عالم مسيحي اسـت زعامـت كليسـاي رم را نمـي    

هـاي   برخـي از ايـن سـنّت   . كليساهاي پروتستان به سنت شفاهي وحياني اعتقاد دارنـد 
شـود كـه عينـاً در     شفاهي از قبيل عشاي رباني و غسل تعميد، به شعائري مربـوط مـي  

اند، اما كليساي كاتوليك معتقد است كه اين شعائر به وسيلة اقـوال   كتاب مقدس نيامده
  . حواريون به آنها رسيده است شفاهي مسيح از طريق

كليساي كاتوليك در نظر اعضاي خود همان تحقّق وعدة مسيح است، پسـر خـدا بـه    
مسيح براي رسيدن بـه  . انسان تبديل شد تا راه نهايي سرنوشت انسان را به وي بياموزد

اين هدف وعدة اتحاد ابدي را به پيروان خود داد، ايـن اتحـاد همانـا وحـي مـداوم از      
به اين ترتيب كليساي كاتوليك براين باور است . روح القدس در بدنة كليساستطريق 

در درون ايـن  [كه چون مسيح اراده كرده بود كه پيروانش در اين كليسا گرد هـم آينـد   
  . روح القدس همواره به افاضة فيض مشغول خواهد بود] كليسا

توانـد دوام داشـته    مـي  توان نوع ديگري از وحي را كه حتي تا امروز هـم  بنابراين مي
هاي وحياني كليساي كاتوليك افزود، به اين معني كه امروزه هـم افاضـة    باشد به دعوي

الهي بر كليساي كاتوليك قطع نشده و نوعي تداوم وحـي در بدنـه و سـنّت كلّـي ايـن      
اي از اعتقـاد بـه تـداوم     شايد بتوان هنگام تعيين جانشين پاپ نمونه. كليسا برقرار است

ها پشت درهاي بسته  پس از مرگ هر پاپ، شوراي كاردينال. حي را ملاحظه كرداين و
به عقيـدة آنـان در جريـان    . گزينند آيند و پاپ جديد را برمي و در يك اتاق گرد هم مي

                                                 
1 Pope Leo I 
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هـا را بـه    شتابد و ارادة الهي كاردينـال  ها مي اين گزينش، روح القدس به ياري كاردينال
  .كند ت ميسوي شخصي كه مطلوب خداست هداي

به زعم كليساي كاتوليك، اين كليسا بدن مسيح در اين دنياست و در واقع از آنجا كه 
تنها راه نجات انسان، پيروي از مسيح است، بر هر فردي كه خواهان رستگاري واقعـي  

  .است، واجب است تا با بدن مسيح، يعني همان كليساي كاتوليك اتّحاد يابد
دانـد، خـود را خطاناپـذير     را بدن اسـرارآميز مسـيح مـي   از آن رو كه اين كليسا خود 

عيسي كه پسر خدا بود، كليساي كاتوليـك  . شمارد چرا كه مسيح نيز خطا ناپذير بود مي
را به دست پطرس بنيان نهاد و تعاليم خود را به آن منتقل كرد و آن را از خطـا مصـون   

نـداي كليسـا   . نـدارد  داشت، پس بيرون از كليساي كاتوليك هيچ راه رستگاري وجـود 
مقام پـاپ مظهـر   . گردد نداي هدايت است و روح القدس، تنها در اين كليسا حاضر مي

متون مقدس بايد بواسـطة  . مرجعيتي است كه مسيح، خود به كليسا تفويض كرده است
تـر از متـون مقدسـي     واسـطه  زبان كليسا تفسير شوند، زيرا حضور مسيح در كليسا، بـي 

حتّي كليساي كاتوليك داراي اين مسـئوليت و واجـد ايـن    . گردند است كه بايد تفسير
هـاي   تجربة عرفاني بايـد بـا آمـوزه   . حق است كه اعتبار تجارب عرفاني را ارزيابي كند

  )53.(كليسا مطابق باشد و ناسازگاري آن دليل عدم اعتبار آن است
شان بررسي و ترين مرجع كليسا است و همة آنچه به وسيلة اسقفان و كشي پاپ، عالي
هاي اين  يك از بخش هيچ. شود، براي تأييد نهايي بايد به امضاي پاپ برسد تصويب مي

تمام اعضاي كليسـا  . مجموعه بدون تأييد پاپ از مرجعيت و رسميت برخوردار نيست
كنند و مادام كه در درون بدنة كليسا، تحت رهبـري پـاپ هسـتند از     با هم همكاري مي
مسألة خطاناپذيري پـاپ    1870ـ    1869شوراي اول واتيكان   در. خطا مصون هستند

در مقابـل در كليسـاي ارتـدوكس، خطـا     . به صورت رسـمي تصـويب و ابـراز گرديـد    
ناپذيري صرفاً شأن كليسا به عنوان كالبد مسيح است و شأن فرد خاصـي نظيـر اسـقف    

  )54. (رود اعظم به شمار نمي
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  رابطة عقل و وحي در مسيحيت ) 8
طول تاريخ مسيحيت رابطة ميان وحي و كلام الهي با عقل و فلسفه يكي از مسـائل  در 

شـود، از   آيا هرآنچه در آيين مسيحيت گفتـه مـي  . رفته است پيچيده و مهم به شمار مي
قبيل تجسد عيسي مسيح و پسر خدا بودن وي، تثليث، از قبر برخاستن عيسي مسيح و 

توان آنها را با عقـل و بـدون    ئلي است كه ميخلق جهان به وسيلة خداوند، همگي مسا
اي ميان مفاهيم ديني و عقل بشـري وجـود    استمداد از وحي اثبات نمود؟ آيا هيچ رابطه

توان به مدد عقل دست كم برخي از مفاهيم وحياني را درك كرد و احيانـاً   ندارد و نمي
لازم است كـه تمـام   به نحو برهاني اثبات نمود؟ آيا اصولاً براي يك مؤمن به مسيحيت 

مفاهيم ديني و ايماني خودش را به نحو اسـتدلالي و بـا كمـك عقـل و فلسـفه اثبـات       
انـد و هريـك از    نمايد؟ اين سؤالات از ابتداي تاريخ مسيحيت تـا امـروز مطـرح بـوده    

در ايـن  . اند ها پاسخ گفته متألهين و فلاسفة مسيحي به طريق خاص خود به اين پرسش
آنيم كه رابطة ميان عقل و وحي را از منظر بزرگـان آيـين مسـيحيت    بخش از نوشتار بر

مورد بررسي قرار دهيم و براي اين منظور، بنا بر ترتيب تاريخي به اين مسأله خـواهيم  
از آنجا كه آيين مسيحيت بر بستر سنّت يهودي بنا شـده اسـت، در ابتـدا بـه     . پرداخت

گـاه سـير ايـن     خواهيم داشت و آن رابطة عقل و وحي در آيين يهودي اشاراتي مختصر
  . رابطه را در طول تاريخ آيين مسيحيت پي خواهيم گرفت

  
  رابطة عقل و وحي در سنّت يهودي) 8-1

) فلسفي(و يوناني ) ابراهيمي(مسألة رابطة عقل و وحي را بايد از منظر دو نگاه يهودي 
اه بايد به طور مختصر، براي درك بهتر تفاوت اين دو نگ. به عالم، مورد بررسي قرار داد
  .مشخصات هريك را برشمرد

در يونان باستان، آيين ديني هم چون نقاط ديگـر جهـان وجـود داشـت لـيكن ديـن       
خدايان يونـاني بـرخلاف خـدا در    . اي داشت يونانيان ساختاري چند خدايي و اسطوره
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ايان با عـالم  اين خد. آيين ابراهيمي در ماوراء طبيعت نبودند، بلكه در عالم قرار داشتند
فلاسفة يوناني در بستر چنـين فرهنگـي   . به وجود آمده بودند و در درون آن جا داشتند

از نظر فلاسـفه، عـالم واجـد قـوانيني     . كوشيدند تا به طريق عقلاني عالم را تبيين كنند
تفسيري كه آنان از عالم عرضـه داشـتند، مبتنـي بـر قـوانين علّـي و       . تخلّف ناپذير بود

ميان موجودات عالم، نظمي طبيعي برقرار بود و . با عقل انسان قابل درك بودمعلولي و 
همگي در يك سلسلة به هم پيوسته از علّت و معلول قرار داشتند، پس طبيعت با عقـل  

از سوي ديگر، مردمان در جامعة يوناني شهرونداني بودند كـه  . انسان قابل شناخت بود
، )ابراهيمـي (داشـتند، امـا در سـنّت يهـودي      مـي قوانين را خود تصويب كرده و برقرار 

در اين . خداوند بيرون از عالم بود، قبل از آن وجود داشت و عالم را از عدم آفريده بود
به نمايندگي از قوم يهود با اين ) ع(حضرت ابراهيم . نگاه، عالم وابسته به خداوند است

هـاي   اين پيمان و فراز و نشيبتاريخ . خدا پيمان بسته بود تا فرامين وي را اطاعت كند
بـه ايـن   . شود مندرج اسـت  آن در كتب آسماني يهوديان كه كلّ عهد عتيق را شامل مي

ترتيب، اين قوم با خداي خود از طريق كاهناني كه مفسران رسمي كتاب مقدس بودنـد  
از ايـن رو فـرد يهـودي، انسـان     . شوند، ارتباط داشـت  و جانشين پيامبران محسوب مي

) خـدا (ي نبود كه قوانين را خود وضع كند، بلكه بايد به اطاعت از شريعت يهوه مستقل
از سوي ديگر، از آنجا كه ارادة خداوند برطبيعـت  . كرد تحت راهنمايي كاهنان اقدام مي

حاكم بود، طبيعت در ديدگاه يهودي برخلاف نظر يوناني، قـوانين و نظامـات ثابـت و    
توانست هر لحظه نظام طبيعت را به هر سـو كـه    ميتخلّف ناپذيري نداشت، زيرا يهوه 

بخواهد بگرداند و اين بدان علّت بود كه مفهوم معجزه، نقـش اساسـي در نحـوه تلقّـي     
از جهان داشت، پس طبيعت براي تفكرّ وحيـاني شـناختني نبـود و    ) ابراهيمي(يهودي 

تحت عنـوان نگـاه   توان آنها را  اين دو طرز تلقّي كه مي. آمد تحت نظام عقلاني در نمي
وحياني و عقلاني نيز در نظر گرفت، در دو بخش مجزاّ از جهان، پيش از ميلاد مسـيح  

دادند تا آن كه براثر چند واقعة تاريخي از قبيل حملـة اسـكندر    به حيات خود ادامه مي
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به امپراطوري ايران هخامنشي و مهاجرت يهوديان از فلسطين به نواحي يونـاني نشـين   
  .ية آن زمان، شرايط تاريخي براي رو در رويي اين دو نوع نگاه فراهم آمدنظير اسكندر

بنابراين، نخستين بار در سنّت اديان ابراهيمي برخي متكلمّين يهودي تـلاش كردنـد    
هنگـامي كـه يهوديـان در فلسـطين تحـت      . نسبت ميان وحي و عقـل را روشـن كننـد   

انتزاعـي يونـاني درميـان آنـان افـزون       قيموميت يونانيان و روميان درآمدند، نفوذ افكار
انـد   گشت به نحوي كه رسالاتي از كتاب مقدس كه در اين دورة زمـاني نگاشـته شـده   

انـد و   هاي حكمتي مشهور شـده  تر از رسالات قبلي هستند، از اين رو به رساله متكلمّانه
قـدس از  هاي يوناني اسكندريه به ترجمة كتاب م باز هنگامي كه يهوديان مقيم سرزمين

اي بـود   زبان عبري به زبان يوناني مبادرت كردند، حاصل ترجمه در زبان تازه به گونـه 
به عنوان مثال مترجمـان تـلاش   . كه بسياري از مفاهيم، بار فلسفي به خود گرفته بودند

انگاري خـدا را كـه در مـتن عبـري وضـوح بيشـتري        كرده بودند در متن يوناني، انسان
هاي نخست  اين ترجمه، از گام. مداري متن بكاهند بار شريعت داشت كاهش دهند و از

اما در نهايت، آن كسي كه در آشتي ميان . نزديكي سنّت ابراهيمي با عقلانيت يوناني بود
  .اين دو ديدگاه گام جدي را برداشت، متكلمّ معروف يهودي، فيلون اسكندراني بود

پنداشت و معتقد بود كه هر چند  ميفيلون هردو ديدگاه وحياني و عقلاني را حقيقت 
وي . ظاهر اين دو با هم متفاوت است اما در بـاطن بـه يـك حقيقـت خـتم مـي شـود       

كـرد و   براساس نوعي تفكرّ افلاطوني، آيات كتاب مقدس را به نحو تمثيلي تفسـير مـي  
كند و بـاطن آن كـه    معتقد بود كه ظاهر اين آيات، حقايق ظاهري را براي عوام بيان مي

وي . فاً براي خواص آمده است، بايد با عقلانيت فلسـفي يونـاني رمزگشـايي شـود    صر
كرد و كيهان شناسي يهودي و يوناني را  توحيد ابراهيمي را با عقلانيت يوناني تفسير مي

  )55.(نظرات وي به ويژه تأثير بسياري بر تفكرّ مسيحي برجا نهاد. داد با هم مطابقت مي
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  در سنّت مسيحي رابطة عقل و وحي) 8-2
طي قرون ) عهد جديد(گيري كتاب مقدس مسيحيان  پس از ظهور عيسي مسيح و شكل

اول و دوم ميلادي، گروهي از رهبران مسيحي ظهور كردند كه به نام آباء كليسا خوانده 
رفتند  ش، نخستين رهبران مسيحي به شمار ميا اينان پس از عيسي و حواريون. شوند مي

. اسقفان كليساهايي بودند كه در طي اين دو قرن بنا نهـاده شـده بودنـد   و برخي از آنان 
پرداختند و در اين كـار   هاي خود به دفاع كلامي از اعتقادات مسيحي مي اينان در نوشته

به اين ترتيب، در اين دوران بر ميزان تـأثير  . گرفتند از فلسفه و عقلانيت يوناني مدد مي
  )56.(ي افزوده شدافكار يوناني بر مفاهيم وحيان

نـوري كـه بـر هـر انسـاني      «در انجيل يوحنا باب نخست از عيسي مسيح بـه عنـوان   
بر اين اساس پدران كليسا، مؤسس تعاليمي شدند كه . ياد شده است» افكند روشنايي مي

اين آيـه  . كرد ميان معرفت عقلي و معرفت وحياني تصريحاً و تلويحاً پيوندي برقرار مي
گونه تفسير كرد كه گويا هر انسـاني ـ فـارغ از آن كـه تربيـت مسـيحي       توان اين  را مي

بنـابراين اگـر حكمتـي نـزد     . روشن است) مسيح(داشته باشد يا خير ـ به نور لوگوس  
آدميان غير مسيحي يافت شود نيز ناشي از نور مسيح است كه از آغـاز بـا آنـان همـراه     

بـه ايـن ترتيـب، از عقـل و     . باشـند بوده است، ولو خود آنها از اين برخورداري آگـاه ن 
حكمت غير مسيحيان نيز بايد بهره گرفـت و ايـن منافـاتي بـا ديانـت مسـيح نخواهـد        

  . داشت
  

  يوستينوس شهيد
وي . شايد بتوان ادعا كرد كه يوستينوس، اولين فيلسوف و متكلمّ بزرگ مسيحي اسـت 

دي در دفاع از مسيحيت ميلا 165به دنيا آمد و در سال  1ميلادي در ناپلوز 100در سال 
عقايد وي سرآغاز سنت كلامي خاصي گرديد كه طي قرون متمادي . در روم شهيد شد

                                                 
1 Nablus 
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در ميان مسيحيان رايج بوده و از طريق آثار بزرگان ديگري نظير اگوسـتينوس و آنسـلم   
  )57.(تا روزگار ما ادامه يافته است

اي فلسفي يوناني پرداخـت  ه يوستينوس در ابتدا پيش از مسيحي شدن به مطالعة نظام
وي برآن بود كه هر فيلسوفي قسـمتي از حقيقـت   . ليكن هيچ يك را حكمت تام نيافت

او مسيحيت را به . ليكن فلسفه و حكمت حقيقي همانا مسيحيت است. را دريافته است
بنابراين . عنوان يك فلسفة كامل پذيرفت و برداشتي كاملاً فلسفي از ايمان به دست داد

ايمان از نظر او همان فلسفه بـود و ميـان   . شد وي وحي، نهايت فلسفه تلقّي ميبه زعم 
دين و عقل هيچ ناسازگاري وجود نداشت، لـيكن فلسـفة خـاص مـد نظـر او، نـوعي       

روايت مورد نظر وي از فلسفة يوناني نوعي تفسير متأخر برآراي . عقلانيت اشراقي بود
  . افلاطون بود

يابد و كـارش   هاي تجربي دست مي گري نبود كه به دادهعقل از نظر وي، عقل حساب
اين عقل . طبيعت شناسي است، بلكه عقل اشراقي بود كه با عالم الوهيت ارتباط داشت

. دهد تا به حقيقت الهي عشق بورزد و انسان را بـه خـدا برسـاند    به فيلسوف فرمان مي
گـردد، بـه    نايل مـي فيلسوف راستين با اين عقل به درك حقيقت كه همان مسيح است 

چون فيلون معتقد بـود كـه    يوستينوس هم. اين ترتيب فلسفه مترادف با مسيحيت است
) سنّت فلسفي(و هم در فرهنگ يوناني ) سنّت وحياني(حقيقت هم در فرهنگ يهودي 

فيلون براي اين كه اين دو را به هم نزديك گرداند، اولاً كتاب مقدس را به شيوة . است
كرد، ثانياً مدعي شد كه فلاسفة يونان به ويژه سـقراط و افلاطـون كتـاب     تمثيلي تفسير

اند، امري كـه بـه لحـاظ تـاريخي      اند و از آن حكمت آموخته مقدس يهوديان را خوانده
يوستينوس هم همين مطلب را اظهار كرد و حتّـي مـدعي شـد كـه     . كاملاً مردود است

ن سخن يوستينوس هرچند از لحاظ اي. بوده است) ع(سقراط از پيروان حضرت موسي 
تاريخي اعتباري نداشت، ليكن راه را براي استفادة مشروع مسـيحيان از فلسـفة يونـاني    
هموار كرد، سپس وي با اشاره به انجيل يوحنا كـه ذكـر آن گذشـت، مـدعي شـد كـه       
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از . را شـناخته بودنـد  ) عيسي مسيح) (لوگوس(يونانيان نيز همچون مسيحيان كلمه االله 
. ها رسـيده اسـت   يوستينوس، اين بدان معناست كه اشراق عقل الهي به تمام انسان نظر

بخشد از طريق اشراق، حقيقـت را   لوگوس با نور خود با نوعي آگاهي كه به آدميان مي
  . كند به آنها اعطا مي

هـركس، چـه مسـيحي چـه     . انـد  بنابراين يونانيان نيز به نوعي، وحي را دريافت كرده
توانست بخشي از حقيقـت را درك   كرد، مي به ميزان نوري كه دريافت مييهودي، بسته 

به اين ترتيب قبل از ظهور رسمي مسيحيت، فرد مسيحي نيز وجود داشـته اسـت   . كند
حقيقـت  . كه فلسفه، حاصل تفكرّ وي است، با اين فرق كه مسيحيت كمال فلسفه است

آن نيـز يكـي اسـت، امـا     يك منشأ دارد و حكمت مربـوط بـه   ) مسيحيت(يكي است، 
در اين ديـدگاه،  . مختص يك قوم خاص نيست و هركس قسمتي از آن را دريافته است

بـه نظـر يوسـتينوس فيلسـوفان     . فلسفه صرفاً خادم دين نيست، بلكه خود ديـن اسـت  
  )58.(اند يوناني همانند انبياي بني اسرائيل بوده

  
  كلمنس اسكندراني

وي بـه سـال   . زيسـت  كليسا بود كه در اسكندريه مي كلمنس اسكندراني از پدران اولية
كلمـنس در زمـرة   . مـيلادي بـدرود حيـات گفـت     215ميلادي به دنيا آمـد و در   150
بـه  . هايي است كه تلاش كرد ميان عقل و وحي آشـتي برقـرار كنـد    ترين شخصيت مهم

و عقلانـي ـ فلسـفي    ) يهـودي (نظر وي مسيحيت، برآيند تكاملي دو جريـان وحيـاني   
دين و فلسفه در كنار يكديگرند و هيچ . است و نهايت كمال هر دو آنها است) يوناني(

به زعـم  . كه خدا خود چنين نخواسته است يك را نبايد جايگزين ديگري دانست، چنان
نـد، كـه ايـن حقيقـت     ا وي فلاسفة يوناني و كتاب مقدس هر دو در طلب يك حقيقت

اگر يهوديان از راه سنّت وحياني به مسيحيت . است) ع(همانا كلمه االله يا عيسي مسيح 
يونانيـان بـه   . گردند رسند، فيلسوفان يوناني نيز از راه فلسفه به همان مقصد نائل مي مي
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گـاه كـه    وحي دسترسي نداشتند، ليكن با خرد خـود توانسـتند حقـايق را دريابنـد و آن    
. يابنـد  آن دسـت مـي   يونانيان به مسيحيت بگروند، در واقع به فلسفه به معنـاي اصـيل  

يونانيان از آن رو به شناخت نسبي از حقيقت دست يافته بودند كه به نوعي با خـدا در  
هـا   چون يوستينوس، از اشراق عقل الهي براي تمام انسـان  كلمنس نيز هم. ارتباط بودند

توانست معتقد باشد كه عقلانيت يوناني نيـز از سرچشـمة    گفت و بنابراين مي سخن مي
در عين حال، وي نيز براين باور بود كه سقراط و افلاطون كتاب . ت نوشيده استالوهي

از نظر او شـناخت حقـايق بـه    . مقدس را خوانده بودند و از آن حكمت آموخته بودند
طريق عقلاني و ايماني در مقابل هم نيستند بلكه وي نقطة اوج تفكرّ فلسـفي را ايمـان   

  )59.(دانست مسيحي مي
از فلسـفه، در واقـع آن چيـزي اسـت كـه مـا امـروزه تحـت عنـوان          مقصود كلمنس 

شناسيم؛ وي تفسيري عرفاني ـ فلسـفي از مسـيحيت بـه دسـت       هاي عرفاني مي جريان
به زعم وي عرفان حقيقي، بالاترين درجة كمال فردي اسـت كـه در مسـيحيت    . داد مي

ان بـه جسـتجوي   مسيحي واقعي به زعم وي كسي است كه همراه با ايم. يابد تجسم مي
كه وي حتّي معتقد بود كه فرد در كنار كتاب مقـدس بايـد مـراد و     عرفان برخيزد، چنان

شيخي هم براي خود برگزيند و تحت راهنمايي وي سلوك عارفانه درپيش گيرد، زيـرا  
در واقع وحي الهـي كـه در   . براساس ديدگاه وي، منشأ ايمان و عرفان هردو يكي است

ده است و به صورت الهام در كتاب مقدس آمده است، موضوع عيسي مسيح متجسد ش
او نيز براين بـاور بـود كـه كتـاب مقـدس دو معنـاي       . ايمان و عرفان، هردو باهم است

  ظاهري و باطني دارد، معناي ظاهري مختص عوام است و معني باطني را تنها خـواص
سفة يوناني، كتاب مقـدس  وي به شيوة رمزي و تمثيلي و براساس فل. توانند دريابند مي

به عنـوان مثـال، وي بـا ايـن شـيوة      . كرد را به قصد گشودن معناي باطني آن تفسير مي
تفسيري تلاش كرد تا مطالب كتاب مقدس را در باب خلقت جهان با سخنان افلاطـون  

  )60.(در خصوص تكوين جهان در رسالة تيمائوس تطبيق دهد
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  اوريگنس
اي مسيحي به دنيـا آمـد و در سـال     در مصر در خانوادهميلادي  185اوريگنس در سال 

وي نيز در زمرة آباء كليسا بود و تلاش بسياري به كار برد تا . ميلادي از دنيا رفت 256
كه بسياري بر ايـن باورنـد    ميان سنّت وحياني و جريان عقلاني آشتي برقرار كند؛ چنان

وي براي نيل به مقصـود  . است ترين متفكرّ مسيحي قرون اوليه مسيحيت كه وي بزرگ
خود، دستگاهي فلسفي ـ كلامي ساخت كه تأثيرگذار بود ليكن بعدها به وسيلة دستگاه  

ديد و  وي ميان حقيقت فلسفي و حقيقت ديني اختلافي نمي. رسمي مسيحيت طرد شد
كوشـش وي  . اي نوشت تا فلسفه و ديـن مسـيحي را بـا هـم تطبيـق دهـد       حتّي رساله

. كه اصول اعتقـادات مسـيحي را در چـارچوب فلسـفي توضـيح دهـد      معطوف آن بود 
به زعـم وي افـراد انسـاني، فـارغ از مسـيحي      . اوريگنس هم، به اشراق الوهي قائل بود

  . توانند از اشراق عقلاني خداوند برخوردار باشند بودن يا نبودنشان مي
نـاني صـحيح   اوريگنس معتقد بود كه فرد مسيحي حق دارد آنچه را كـه در فرهنـگ يو  

كند و هـم   فلسفه، هم انسان را براي دريافت حقيقت وحياني آماده مي. يابد برگزيند مي
كتاب مقدس، حجت و پاية نظام مابعـدالطبيعي اوريگـنس بـه    . بخشد به ايمان عمق مي

رفت، ليكن به زعم وي، ظاهر متن را نبايد ملاك قرار داد و بايد بـه بـاطن آن    شمار مي
تفسير او . برد اين امر اوريگنس، از روش تفسير رمزي ـ تمثيلي بهره مي  راه برد و براي

هاي عارفانه از آيـات آن بـه    از كتاب مقدس برپاية عقايد يوناني قرار داشت و برداشت
به عنوان مثال، با آن كه در كتاب مقدس آمده است كه جهان، آغاز زماني . داد دست مي

كرد و معتقد بود كه خلقت، امري ازلـي اسـت و    ميدارد، وي اين معنا را ظاهري تلقّي 
جهان، قديم زماني است، چرا كه اگر اين گونه نباشد مستلزم آن است كـه خـدا از ازل   
تصميم به خلقت نداشته و بعدها در اين مورد تصميم گرفته است و لازمة ايـن سـخن   

غيير مصون و آن است كه تغيير در ذات خداوند رخ دهد، حال آن كه ذات خداوند از ت
  ) 61.(مبراست
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  مخالفين جمع ميان ايمان و عقل 
هرچند در ميان پدران كليسـا و متكلمّـين بـزرگ، كسـاني نظيـر يوسـتينوس، كلمـنس        

دادنـد،   اسكندراني و اوريگنس وجود داشتند كه ايمان و عقل را با يكـديگر آشـتي مـي   
از  1اين اشخاص تاتيـانوس  ليكن اشخاصي نيز نظري مغاير با آنان ابراز داشتند، يكي از

وي كه شاگرد يوسـتينوس بـود، درسـت بـرخلاف اسـتاد خـود تفكـّر        . اهالي شام بود
دانست و انديشة يوناني را مشـركانه   مسيحي و فلسفة يوناني را در تضاد با يكديگر مي

تـوان نـزد    با وجود اين، او نيز معترف بـود كـه برخـي از حقـايق را مـي     . كرد تلقّي مي
شد؛ به  يافت و براي توجيه اين سخن به راهكار فيلون و يوستينوس متوسل مييونانيان 

اند به سبب اطلاع آنان از عهـد عتيـق    اين معنا كه اگر يونانيان سخني درخور اعتنا گفته
  )62.(بوده است

ايرنئوس كه در شهر ازمير به دنيا آمد، از ديگر پدران كليسا بود كه وحي و فلسـفه را  
وي ايمان ديني را از چارچوب اسـتدلالات فلسـفي خـارج    . دانست هم ميدر تقابل با 

بـه عقيـدة وي، فلسـفه علـّت     . كرد و آن را در سنّت حواريون عيسي مسـيح قـرار داد  
با اين همه او نيـز  . انشقاق و چند دستگي است، حال آن كه راه وحي راه وحدت است

عرضه كرد، ردپاي يوناني مـĤبي بـه   از تأثير آراي فلسفي بركنار نماند و در مفاهيمي كه 
  )63.(خورد چشم مي

گرگوريوس نازيانزوسي و گرگوريوس نيسايي نيز در زمرة پدراني بودند كه مخـالف  
به زعم گرگوريوس نازيانزوسي، حكمتي كـه فقـط   . آمدند ناپذير فلسفه به نظر مي آشتي

مفاهيم فلسفي را  بر عقل بشر بنا شده باشد نادرست است، اما با اين حال نقش عقل و
وي توجه خاصـي بـه وحـي يهـودي ـ مسـيحي        . كرد نيز در تبيين عقايد ديني رد نمي

گرگوريوس نيسـايي يقـين حاصـل از ايمـان را برتـر از      . دانست داشت و آن را مبنا مي

                                                 
1 Tatian 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       100                                                                                 وحي مسيحي در كليساي كاتوليك و ارتدوكس

  

توان براي سازمان دادن بـه مفـاهيم    دانست و معتقد بود كه از عقل مي معرفت عقلي مي
  )64.(وحياني بهره گرفت

. ميلادي به دنيا آمد 250بود كه در سال  1از ديگر مخالفان حكمت عقلي، لاكتانتيوس
فايـده اسـت و مكاتـب فلسـفي      به عقيدة وي فلسفه، تهي از معنا و خطاست، منطق بي

. دهند، پس حكمت عقلي راهگشا نيسـت  مختلف، تفاسير متضاد از اخلاق به دست مي
قواي طبيعي خـويش حكمـت و حقيقـت را فـرا چنـگ      انسان فناپذير قادر نيست تا با 

آورد و اين حكمت لزوماً بايد از منبعـي بيرونـي و الهـي بـه وسـيلة وحـي بـه او داده        
  )65.(شود

ترين مخالف فلسفه در ميان پدران مسيحيت، فـردي از اهـالي شـمال     ليكن سرسخت
مـيلادي   240ه سال و متوفي ب 160، متولد به سال 2ترتوليانوس توسينيكوآفريقا به نام 

وي در سن سي سالگي به مسيحيت گرويد و پس از آنكه جامة روحانيت پوشيد، . بود
عمر خود را صرف مقابله با بدعت گزاران كرد، او به ويژه با كسـاني كـه از مسـيحيت    

كرد، با اين همه كليساي كاتوليك بعدها خود  دادند مقابله مي تفسير عارفانه به دست مي
به زعم وي فلسفه، دشـمن اصـلي مسـيحيت بـه شـمار      . گذار دانست بدعت وي را هم

او مخـالف  . فيلسوفان در تقابل بـا كليسـاي مسـيحي بـود    ) مدرسه(رفت و آكادمي  مي
مقصود او از فلسفه، . كرد كارگيري مفاهيم فلسفي در دين بود و دين فلسفي را رد مي به

كـه طرفـداران جريانـات عرفـاني بـه       علاوه بر آراي فلاسفه، مفاهيم عرفاني نيـز بـود  
گذاري در  ترين علّت بدعت به عقيدة ترتوليانوس فلسفه، مهم. دادند مسيحيت نسبت مي

شـد،   وي در اين مورد هيچ استثنايي قائل نمي. اند دين است و فلاسفه سبب سرگرداني
وي تفسـير امثـال   . دانسـت  كه حتّي سقراط و افلاطون را عامل جهل و خطـا مـي   چنان

                                                 
1 Lactantius 
2 Quintus Florens Tertullianus 
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پذيرفت و مفهوم اشراق الهي خداوند بـه   يوستينوس از آية معروف انجيل يوحنا را نمي
  . كرد عقل همة آدميان را رد مي

اگـر  . تـرين اعتقـادات مسـيحي نبودنـد     به عقيدة او فلاسفه حتّي قادر به درك ابتدايي
 هاي مسيحيان شباهتي دارد، صرفاً يك تصـادف اسـت، زيـرا بـا     سخنان فلاسفه با گفته

ايمان، غير عقلاني و غير قابل درك است و همين . توان به حقايق دست يافت عقل نمي
او حتّي قبول نداشت كه از عقل براي توضيح . كند غير قابل درك بودن، آن را يقيني مي

گفت كه عقيده به مـرگ پسـر خـدا بـر روي      خود وي مي. مفاهيم ايماني استفاده شود
تـوان بـدان بـاور     نيست و چون چنـين اسـت، مـي   صليب نوعي جنون است و عقلاني 

ترتوليانوس مظهر اعلاي عقيده به تضادي است كه پولس رسول ميان حكمـت  . داشت
بـا  . شـمرد  پولس نيز حكمت انساني را خطا و دروغ مي. ديد انساني و حكمت الهي مي

هـاي كلامـي    س دشمن آشتي ناپذير فلسفه بود، اما ناخودآگاه در بحثاين كه ترتوليانو
  )66.(گيري كرد از مفاهيم فلاسفة رواقي بهره

به طور كلّي در مسير تفكرّ مسيحي، حتّي متكلّميني كه تفسير فلسـفي ديـن را قبـول    
نداشتند در برخي مواضع براي توجيه اعتقادات مسـيحي، بـه مفـاهيم فلسـفي متوسـل      

غالـب  . تـوان يافـت   نمونة بارز اين موضوع را در توجيـه مسـألة تثليـث مـي    . دشدن مي
متكّلمين مسيحي حتّي مخالفان بـا فلسـفه، در بحـث تثليـث و دفـاع از آن از مفـاهيم       

هاي كليساي كاتوليك، ايـن مفـاهيم نقـش     اند و امروزه نيز در آموزه فلسفي بهره گرفته
  . است خود را دربارة تثليث حفظ كرده 

  
  آگوستين

وي هم در قرون وسـطي  . آگوستين، تأثيرگذارترين متفكرّ غربي در سنّت مسيحي است
آثـار وي  . آيـد  و هم در عصر اصلاحات ديني با نفوذترين متفكرّ مسيحي به شـمار مـي  

هـا در عـالم مسـيحيت مـورد اسـتفاده       همواره به عنوان معياري براي تشخيص بـدعت 
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اي كـه امـروزه    مـيلادي در منطقـه   354ي در سال و. مراجع مسيحيت قرار داشته است
در پي كسـب حقيقـت جسـتجوهاي    . بخشي از الجزاير در شمال آفريقاست به دنيا آمد

يك چند نيـز بـه آيـين    . هاي فلسفي گوناگون آشنا شد ها و نحله بسيار كرد و با انديشه
پو در شـمال  ماني گرويد، اما پس از آن به مسيحيت روي آورد و در نهايت در شهر هي

  . آفريقا به مقام اسقفي كليسا دست يافت
آگوستين با تفحص عقلاني به مسيحيت گرويد، در نتيجه عقل در انديشة وي عنصـري  

به زعم وي عقـل، در مرحلـة پـيش از ايمـان آوردن     . شود مهم و درخور اعتنا تلقّي مي
امـا ايمـاني كـه    . رداندگ بسيار حائز اهميت است و انسان را براي ايمان آوردن آماده مي

كـار   كند، ايماني است كه خداوند با فيض خـود بـه بنـدة گنـه     آگوستين به آن اشاره مي
كند، اين ايمان چيزي نيست كه بنده از پيش خود بتوانـد بـدان دسـت     خويش اعطا مي

نقش عقـل در مقولـة ايمـان    . يابد و اگر فيض خدا نباشد، ايمان هم دركار نخواهد بود
ن آوردن هم مهم است، پس از كسب ايمان بايد از عقـل بـراي فهـم ايمـان     پس از ايما

  . استعانت جست
بـه  . براي فهم موضع آگوستين در خصوص نقش عقل، بايد به مسألة ايمان توجه كـرد 

زعم آگوستين ـ بر اساس معتقدات مسيحي ـ انسان از آنجا كه مرتكب گناه اوليه شـده    
در واقع پـس از  . شود، سقوط كرده است محسوب مياست، در تاريخي كه تاريخ گناه 

انجام گناه اوليه، دوراني براي انسان در روي زمين آغاز شده است كه متضمن گمراهي 
است و عقل وي به سبب آن كه در گناه است، قادر به درك حقايق و شناخت درسـت  

ذب اسـت و  از خدا و ايمان نيست و اگر دركي هم از جهان دارد، دركي دروغين و كـا 
تواند انسان را از وضع فعلي او نجات بخشـد،   تنها دخالت مستقيم خداوند است كه مي

عقل پس از ايمان به مسيح است كـه  . دخالتي كه با آمدن پسر خدا انجام پذيرفته است
تواند از ظلمت گناه رهايي يابد و بفهمد طريق امن وصول به حقيقت آن نيست كـه   مي

گونه نيست كه ايمان از يقين عقلي به دست آيد، بلكه ايمـان   ناز عقل شروع شود و اي
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بايد مبدأ قرار گيرد و حقايق وحياني نازل شده از جانب خداوند مبـدأ معرفـت عقلـي    
  . قرار گيرد

به اين ترتيب، عقل در دو مرحله نقش اساسي دارد؛ نخسـت پـيش از ايمـان آوردن،    
بعد، پس از ايمـان آوردن بـه مثابـه خـادم      كند و در مرحلة فرد را براي ايمان آماده مي

رساند؛ لـيكن بـراي ايمـان آوردن،     ايمان، براي فهم بهتر مفاهيم ديني به انسان ياري مي
عقل معيار و محك اصلي نيست، بلكه ايمان، فيض خداوند است تا عقل گمـراه شـدة   

اين عقـل،  پس عقل، معيار ايمان نخواهد بود و . انسان در مسير درست خود قرار گيرد
وظيفة اصلي ايـن  . گيرد چون عقل فلاسفة يوناني طريق مستقل خود را در پيش نمي هم

توانـد بـه    عقل با راهنمايي ايمان مـي . عقل، فهم ايمان و فهم مطالب متون مقدس است
  )67.(حقايقي دست يابد كه پيش از ايمان آوردن از دستيابي بدان ناتوان بود

به زعـم وي عقـل   . براي درك بهتر ديانت خود برگزيد اي افلاطوني آگوستين، فلسفه
توان به دست آورد بلكه عقـل   انسان دچار تغيير است و حقايق را با انتزاع از عالم نمي

او . بايد حقايق را از موجودي كه منشأ اين حقايق است، يعنـي خداونـد، دريافـت دارد   
شـود و   ق نور الهي روشن ميها با اشرا چون يوستينوس معتقد بود كه عقل انسان نيز هم

تابـد   نور الهي بر حقايق مي. اين اشراق، اعطاي آگاهي از جانب خداوند به انسان است
ها بـه صـرف انسـان بـودن      سازد و همة انسان و آنها را براي عقل انسان قابل درك مي

ر هـايي كـه د   ها به خاطر حجاب توانند واجد اين نور الهي باشند، اما برخي از انسان مي
ايـن عـده در مرحلـة    . كنند درون خود دارند كمتر از ديگران اشراق الهي را دريافت مي

  )68.(گردند مانند ليكن مسيحيان به درك حكمت الهي نائل مي علوم طبيعي باقي مي
: را در كتاب مقدس كه گفته است) ع(وي سخن خداوند در پاسخ به حضرت موسي 

بينـد،   ي يهودي ـ مسيحي و عقلانيت يوناني مي ، نقطة جمع ميان وح»من آنم كه هستم«
در مسـألة تثليـث، آگوسـتين    . زيرا آگوستين معتقد است كه خداوند وجود مطلق است

تلاش كرده است تا تبيين عقلي از اين مسأله به دست دهد ليكن هرجا كه توضـيحات  
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اندازه هم كه اين يك مسألة ايماني است و هر«: گويد كه يابد مي خود را قانع كننده نمي
بايد به تثليث، ايمـان  . دراين مورد با كمك عقل توضيح داده شود، كفايت نخواهد كرد

وي نيز روش تفسير تمثيلي ـ رمزي را براي مطالب كتاب  . »داشت تا بتوان آن را فهميد
  )68.(مقدس برگزيد

  
  1بوئتيوس

ميلادي  480 وي در سال. دانند بوئتيوس را نخستين فيلسوف مدرسي غرب مسيحي مي
وي تلاش كرد تا بـا اسـتفاده از   . او از پايه گذاران تفكرّ فلسفي غرب است. به دنيا آمد

كتـب وي در دوران قـرون وسـطي    . روش فلسفي، اعتقـادات مسـيحي را تفسـير كنـد    
در واقع او بود كه شيوة بررسـي  . سرمشق متفكرّين بود و بارها مورد تفسير قرار گرفت

متفكرّان قرون وسـطي آموخـت و بسـياري از واژگـان فلسـفي و      عقلاني مسائل را به 
كلامي را براي آنان وضع كرد، در عين حال بـه دليـل بـه كـارگرفتن روش فلسـفي در      

  .اعتقادات مسيحي در ميان متكّلمين مسيحي مخالفان بسياري نيز داشت
در  .بوئتيوس براي اثبات اعتقادات مسيحي به مطالب فلسـفي يونانيـان توسـل جسـت     

خواند،  او خود را فيلسوف مي. شناخت خدا، سخنان فلاسفه را مبناي كار خود قرار داد
توانـد تمـام حقـايق الهـي را درك كنـد زيـرا        با اين حال معتقد بود كه عقل انسان نمي

كـار فلسـفه آن اسـت كـه     . گيـرد  خداوند به طور كامل در چنگ عقل انساني قرار نمي
عقل و ايمان هردو منشأ واحدي دارند كه همانـا  . يي كندانسان را به سمت خدا راهنما

به زعم وي ـ بر اساس آنچه در كتاب تسلاي فلسفه نوشـت ـ ايمـان و     . خداوند است
  .عقل يكي هستند و دين، همان دين فلسفي است

وي در بحث از خلقت، نظرات مبتني بر كتاب مقدس را پذيرفت و به خلقت از عدم 
چنـان   با ايـن حـال هـم   . ترتيب از نظرات فلاسفة يوناني دور شد قائل گرديد و به اين

                                                 
1 Boethius 
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تلاش كرد تا دو نظرية يوناني و مسيحي را در باب خلقت به طريقـي بـه هـم نزديـك     
  )69.(گرداند

. بوئتيوس متكّلمي بود كه در نقطة پايان تاريخ قديم و آغاز قرون وسطي قرار داشـت 
. دانند ة آغاز دورة هزار سالة قرون وسطي ميمعمولاً سقوط امپراتوري روم غربي را نقط

اي  در اين دوران فرهنگ، در خدمت كامل ديانت مسيحي درآمد و بررسـي هـر مسـأله   
پژوهش عقلي نيز تابع اعتقادات مسـيحي شـد   . مستقل از ايمان كاتوليكي، منتفي گرديد

را مـورد   و عقلاً مجبور بودند با تبعيت از اصول جزمي ايمان مسيحي، مسـائل فلسـفي  
فلسفه به عنوان بررسي عقلاني جهان، تنها تا حدي كه به فهم ديانت . بررسي قرار دهند

  . كند، مجاز بود كمك 
  

  1اسكات اريژن
تـرين متفكـّرين    وي از بزرگ. ميلادي در ايرلند به دنيا آمد 812اسكات اريژن در سال 

طـوني را در تفسـير   به سبب آنكه نظام فلسفي نوافلا. گردد قرون وسطايي محسوب مي
وي بـه نحـو   . الهيات مسيحي به كار بست، مورد تكفير كليساي كاتوليك قـرار گرفـت  

مبسوط به بحث رابطه ميان ايمان و عقل پرداخت و در اين خصـوص سـه دوره را در   
  :تاريخ تشخيص داد

در ايـن دوران  . گـردد  و سقوط وي آغاز مي) ع(دورة نخست با گناه حضرت آدم ) 1
توانـد بـه حقيقـت     سبب گناه، قدرت واقعي خود را از دست داده است و نمـي عقل به 

اين دوره . تواند دربارة طبيعت و خدا به نحو مبهم سخناني بگويد دست يابد، صرفاً مي
به زعم اريژن قبل از ظهور مسيح نيز خداوند بـه قـوم بنـي    . تا تجسد عيسي دوام دارد

اً بدان جهت بود كـه انسـان بدانـد گنهكـار     كرد ليكن اين وحي صرف اسرائيل وحي مي
  . است

                                                 
1 John Scotus Eriugena 
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گردد و عقـل و ايمـان بـا هـم همـراه       در دورة دوم، تجسد عيسي مسيح آغاز مي) 2
كند و درك حقايق بـدين وسـيله بـراي     نور ايمان، حقايق را به عقل اعطا مي. شوند مي

هرچند در . است عقل با تبعيت از ايمان قادر به درك حقايق. گردد عقل انسان ميسر مي
اين مرحله نيز ايمان بر عقل مقدم است، ليكن براي دستيابي به حقيقت، حضـور عقـل   
نيز لازم است زيرا عقل، نقش يك سازمان دهنده را در زندگي عملـي و نظـري انسـان    

در اين مرحله لازم است به روش تفسير رمزي ـ تمثيلي، كتـاب مقـدس را    . كند ايفا مي
به اين شيوه قادر خواهد بود معاني كتاب مقدس را بگشـايد و بـاطن   عقل . تفسير كنيم

  . آن را كه براي نجات انسان لازم است ظاهر گرداند
اي است كه در آينده خواهد آمد و شايد اشاره به ملكـوت   دورة سوم تاريخ، دوره) 3

در واقـع، طبـق اعتقـادات    . خداوند است كه در كتاب مقدس، وعـده داده شـده اسـت   
يعنـي  (سيحيان، در آخرالزمان عيسي مسيح دوباره ظهور خواهد كرد و حكومـت وي  م

بر پا خواهد شد و مؤمنان در سايه حكومت الهي در آرامش خواهند ) حكومت خداوند
گيرد، ليكن اين عقل، عقلـي   در اين دوره، عقل حاكم است و جاي ايمان را مي. زيست

  . رسد يان عقل و دين به ظهور مياست كه منور شده است و يگانگي حقيقي م
اريژن به تقابل سنتّي ميان عقل و وحي قائل نبود، بلكه فقط نوعي ناهمـاهنگي ميـان   

پذيرفت و معتقـد بـود كـه سـخنان      ديد، او تنها مرجعيت كتاب مقدس را مي آن دو مي
قديسان مسيحي را هم بايد با معيار عقل داوري كـرد زيـرا آنهـا هـم در تفسـير كتـاب       

پس سخنان آنان را تا جايي كه بـا عقـل سـازگار    . اند مقدس از عقل خود استفاده كرده
توان پذيرفت، اما اگر هنگام تفسير كتاب مقدس با مطالبي روبـرو شـديم كـه     است مي

رسيد، بايد عقل را قرباني كرد زيرا معيارهاي الهي فراتر از عقل بشر  غير عقلاني به نظر 
برابر كتاب مقدس حاضر به قرباني كردن عقل بود اما از آن جا با اين كه وي در . است

داد از جانـب   كه در تفسير سخن بزرگان مسيحي، به عقـل مـدخليت تـام و تمـام مـي     
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اي حتّـي   كليساي كاتوليك طرد شد زيرا عقل گريزي در عصر وي به حدي بود كه عده
  )70.(دانستند منشأ عقل را شيطاني مي

از نظـر  . فلسفي در اعتقادات مسيحي، با منطق هم مخـالف بودنـد  هاي  مخالفان بحث
هاي منطقي، قدرت خدا را محـدود كـرده و آن را تـابع علـم      آنان علم منطق، در گزاره

توانـد بـه محـالات     گرداند، در حالي كه به زعم آنان قدرت خداوند حتّي مـي  منطق مي
دي كاربرد فلسفه در الهيـات  يكي از اشخاصي كه از مخالفان ج. منطقي هم تعلق بگيرد

. نام داشت كه در زمرة راهبان مسيحي بـود  1مسيحي در اين دوران بود، پطرس دامياني
توانند انسان را براي رسيدن بـه مسـيحيت    به زعم وي فلسفه و علوم، به هيچ وجه نمي

آماده كنند زيرا حكمت مسيحي كاملاً با حكمت دنيوي متفاوت است و حتّي در مقابل 
حكمت مسيحي در برابر حكمت فلسفي به مثابه جنون است و به همـين  . ن قرار داردآ

هرآنچه كه براي نجات انسان لازم اسـت در  . دليل هم الهي است و بايد آن را پذيرفت
كتاب مقدس آمده است و فلسفه و ساير علوم نفعي ندارند، تنها كاربرد آنها اين اسـت  

  .يندافزا كه بر كبر و غرور انسان مي
گفت كه نخستين معلمّ دستور، زبـان شـيطان بـود زيـرا او بـه انسـان        وي چنين مي 

دامياني در زمرة اشخاصي بود كه منطـق را  . آموخت كه واژة خدا را چگونه جمع ببندد
وي . كنـد  كردند، با اين تعبير كه منطق، قدرت بيكران خداوند را محدود مـي  نيز رد مي

پذيرفت و معتقد بود كه همة  يان عناصر طبيعي را نيز نميحتّي روابط علّت و معلولي م
سوزد بـه ايـن    اگر چوب مي. گيرد اتفّاقات عالم براساس ارادة مستقيم الهي صورت مي

توانـد در همـان لحظـه     خواهد آن بسوزد و گرنه خداوند مي علّت است كه خداوند مي
  . اراده كند كه آب بسوزد

                                                 
1 Peter Damien  
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معتقد بود كه فلسـفه، اختـراع شـيطان     1مانگولد در همان عصر، راهب ديگري به نام
  )71.(است و به هيچ وجه نبايد در تفسير كتاب مقدس از فلسفه بهره گرفت

  
  2آبلار

دان بزرگ بـه   وي در اصل، يك منطق. آبلار از فلاسفة برجستة قرن يازدهم ميلادي بود
 ـ   . رفت شمار مي ود كـه بـه   تمام تلاش وي در عرصة انديشة كلامـي، معطـوف بـه آن ب

به زعـم وي  . هاي منطقي و فلسفي، نظم عقلاني بدهد اعتقادات ديني از طريق استدلال
كرد تا ثابت كند ميان سخنان كتـاب مقـدس و    معيار درك ايمان، منطق بود و تلاش مي

فلسفة علوم طبيعي عصر خودش هـيچ اختلافـي برقـرار نيسـت و اعتقـادات دينـي را       
وي براي اثبات اين اعتقاد خـود، بخشـي از عبـارات    . ميدتوان براساس اين علوم فه مي

كنـد   پولس در رسالة روميان اعلام مي. پولس رسول را در انجيل دستاويز قرار داده بود
توان از طبيعت و  توان شناخت، به اين ترتيب مي كه خداوند را از طريق مخلوقاتش مي

  . علوم مربوط به آن به الهيات راهي گشود
داد كه فلاسفة باستان با شناخت طبيعت و قوانين آن و همين  ين آموزش ميآبلار چن   

طور شناخت درست مباحث اخلاقي توانستند وجود خداونـد و خلـود نفـس را حتّـي     
او حتّي تا بدان جـا پـيش رفـت كـه وحـي را      . بهتر از پيامبران بني اسرائيل اثبات كنند

د كه فلاسفه هم نوعي وحي دريافـت  مختص پيامبران بني اسرائيل ندانست و اعلام كر
آبلار نه تنها فلاسفة يوناني و رومي بلكه فلاسفة يهودي و مسـلمان را هـم   . اند كرده مي

بـه زعـم وي سـخنان    . اند آورد كه به حقيقت دست يافته در زمرة حكمايي به شمار مي
قانون فلاسفة غير مسيحي، نشانگر آن است كه انسان بدون رجوع به كتاب مقدس و با 

با وجود تمايل شديد وي به مباحث فلسفي، . تواند خدا را بشناسد طبيعي عقل خود مي

                                                 
1 Manegold 
2 Peter Abelard 
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چنان به مفهوم خلقـت از عـدم كـه در كتـاب      او هنگام بحث در باب خلقت جهان هم
. مقدس مطرح شده بود، وفادار ماند و نظرات فلسـفي را در ايـن خصـوص نپـذيرفت    

  )72.(يم فلسفي توضيح دهدليكن كوشيد تا اين مفهوم را با مفاه
به طوركلّي در عصر آبلار، سه جريان عمده در خصوص نسبت ميان عقل و وحي در 

گروه نخست ـ كه آبلار نيز در ميان آنان بود ـ فلسفه و عقل   : عالم مسيحيت برقرار بود
دانستند؛ گروه دوم، كساني نظير آنسـلم بودنـد كـه فلسـفه را بـه       را معيار درك دين مي

ه بـه    ن خادم دين ميعنوا پذيرفتند و گروه آخر، كساني بودند كه به كلّي فلسفه و توجـ
  .گرفتند عموماً راهبان مسيحي در اين دسته قرار مي. دانستند طبيعت و عقل را مضر مي

  
  1بوناونتورا

وي در ابتداي فعاليت فكري خـود،  . ميلادي در ايتاليا زاده شد 1217بوناونتورا در سال 
دانست، ليكن بـا گذشـت زمـان بـه عرفـان روي آورد و آن را       خادم دين مي فلسفه را

او غايـت حيـات انسـاني را    . محور انديشة وي، عشق به خداوند بود. تر تلقي كرد مهم
از نظر وي تأملات فكري، در طريـق  . دانست كسب سعادت، يعني اتّحاد با خداوند، مي

. تر از معرفت و عقل بود اراده مهمكسب اين سعادت حائز اهميت بودند ليكن عشق و 
تصوري كه وي از عقـل داشـت،   . شد ايمان از نظر وي دلبستگي به مسيح محسوب مي

دارد و عقلي كه  عقل اشراقي بود كه حقايق را به وسيلة اشراق از عقل الهي دريافت مي
كمت بدون ياري نور اشراق بخواهد حقايق را از مطالعة طبيعت و عالم انتزاع كند به ح

هرچند كه فيلسـوف بـدون   . فلسفه بايد با نور ايمان هدايت گردد. دست نخواهد يافت
توان به شناخت كاملي  تواند وجود خداوند را اثبات كند ليكن بدون وحي نمي وحي مي

تواند وحدانيت خدا را اثبات كند اما به تثليث راه  فيلسوف، تنها مي. از خدا دست يافت
بوناونتورا معرفت فلسفي، حتّي اگر به نتايج درستي دسـت يابـد از   به نظر . نخواهد برد

                                                 
1 Bonaventure 
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در عـوض،  . گـردد  آنجا كه حقيقت را به طور كامل نشان نخواهد داد به خطا منتهي مي
كند ولـي يقينـي بـه انسـان      هرچند ايمان براي وجود خداوند براهين عقلي عرضه نمي

حيت شـناخت خـدا را نـدارد و    عقل به تنهايي صلا. بخشد كه خطا در آن راه ندارد مي
  . يابد فقط اگر به نور ايمان روشن شده باشد به حقايق قابل اتكّا دست مي

انـد   مثال بارز بوناونتورا در خصوص اين كه فلاسفه در شناخت حقايق نـاتوان بـوده     
اين مطلب است كه فلاسفه هرگز نتوانستند همگام با كتاب مقدس به خلقت جهـان از  

تواند به انسان براي طي طريق  عقل مي. پس اتّكا برعقل تنها، خطاست. باشندعدم قائل 
ايمان و صعود به مرتبة والاتر ياري رساند اما بدان شرط كه به وسـيلة ايمـان، هـدايت    

را كـه صـرفاً   ) ارسـطويي (هايش، بارها خطرات فلسفة مشائي  وي در نوشته. شده باشد
او هرگـز در پـي آن نبـود كـه از     . شزد كرده استنمود گو برعقل بدون ايمان اتّكاء مي

طريق براهين و استدلالات عقلي به اثبات وجود خداوند بپردازد بلكه بيشتر بـر اشـراق   
كرد، چون وجود خداوند واضح و هويداست و نيازي به استدلال ندارد و  الهي تكيه مي

ده خواهـد  نفس انسان تنها اگـر بـه درون نگـري بپـردازد، خـدا را بـه وضـوح مشـاه        
  )73.(كرد

  
  1آنسلم

وي در قرن يازدهم  . رود ترين متفكرّان تاريخ مسيحيت به شمار مي آنسلم يكي از بزرگ
هنگـام مـرگ، اسـقف اعظـم     . ميلادي از دنيا رفـت  1109زيست و در سال  ميلادي مي

آراي وي در باب نسبت ميان عقل و وحي هنوز هم در محافل . كليساي كانتربوري بود
به سبب آن كه او معتقد بـه كـاربرد عقـل در    . ز اعتبار خاصي برخوردار استمسيحي ا

چنين به دليل علاقة جدي او به استفاده از منطق، وي را پدر  فهم و درك عالمَ بود و هم
وي از يك سو مؤمن به آيين مسيحيت بود و . اند خوانده) مدرسي(فلسفة اسكولاستيك 

                                                 
1 Anselm of Conterbury  
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در نهايت در تقابل . بزار منطق، حقايق عالم را دريابداز سوي ديگر در نظر داشت تا با ا
ميان ايمان و منطق راهي  ميانه برگزيد، يعني منطق را مبناي ايمان قرار نداد و به تقـدم  

  .ايمان برعقل تكيه كرد و از سوي ديگر به تضاد ميان عقل و ايمان نيز فتوي نداد
متـون مقـدس را برتـر از اسـتدلال      هايش، ايمان و حجيت آنسلم در بسياري از نوشته 

اي برسيم كه در تضاد با مـتن   به زعم وي هرگاه با بحث عقلي به نتيجه. عقلي قرار داد
ت اسـت، لـيكن اگـر         كتاب مقدس نباشد، مي توان آن را پـذيرفت و ايـن نتيجـه، حجـ

 ـ   ن دستاورد عقل انسان در تضاد با سخنان كتاب مقدس قرار گيرد، بايد بپـذيريم كـه اي
با وجود اين، وي از جهت ديگري تلاش كرد تـا  . استدلال عقلي، بيانگر حقيقت نيست

برخي مباحث بنيادين ايماني را مورد بررسي قرار دهد، وي برهـاني منطقـي ـ فلسـفي     
آنسلم حتّي تا آن . براي اثبات وجود خداوند اقامه كرد كه بر مطالب وحياني متّكي نبود

اي  ألة تجسد خداوند در وجـود عيسـي مسـيح، مسـأله    جا پيش رفت كه مدعي شد مس
. كاملاً عقلاني است و براي پذيرش آن نيازي به پذيرش حجيت كتاب مقـدس نيسـت  

كرد كه نامعقول خواهد بـود اگـر خداونـد انسـان را بـه طريـق        وي چنين استدلال مي
  . ديگري جز تجسد و مصلوب شدن عيسي مسيح نجات دهد

ن معتقدند كه در گفتار آنسلم در باب نسـبت وحـي بـا عقـل،     به هر روي، پژوهندگا
شود اما در يك جمع بندي كلّي، در هر حال به تقدم ايمـان بـر    نوعي آشفتگي ديده مي

ايـن سـخن وي كـه    . كه معتقد بود براي فهم، اول بايد ايمان آورد عقل قائل بود؛ چنان
متّكي بود، همواره در طـول  ) 7: 9باب (اي از آيات كتاب مقدس در رسالة اشعياء  برآيه

  . تاريخ مسيحيت، سرمشقي براي متكلمّان به شمار رفته است
ابتدا بايـد  . به زعم آنسلم، انسان دو منبع شناخت و كسب معرفت دارد؛ عقل و ايمان

توان از عقل براي فهم مفاهيم و معـاني ايمـاني    ايمان آورد و سپس ذيل دايرة ايمان مي
حاوي حقايقي است كه عقـل را بـدان دسترسـي نيسـت، امـا طـي        ايمان. بهره جست

بالاترين مرتبة ايمان، ديدار خداوند است كـه از آغـاز   . مراحل ايمان با عقل ميسر است
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پس تفحص عقلاني و مقولة ايمان نَه . ايمان تا اين مرحلة نهايي را بايد با عقل طي كرد
چـون   فهم عقلاني از ايمـان نيـز هـم    وي معتقد بود كه. تنها مجاز، بلكه ضروري است

چـون   نظر آنسلم را نبايد هـم . كند خود ايمان، فيضي است كه خداوند به بشر اعطاء مي
نزد آنسلم ايمـان و عقـل هـيچ    . ديدگاه اوريگنس، يكي بودن فلسفه و وحي تلقي كنيم

كـه   شوند و تمايز ميان آنها همواره باقي است و عقـل تـا آن جـا    گاه به هم تبديل نمي
  )74.(خادم ايمان است مجاز به حضور در كلام است

  
  1آكويناس 

تـأثير  . ترين و پرنفوذترين متفكرّ كاتوليك نام نهاد توماس آكويناس را شايد بتوان بزرگ
اي بـوده اسـت كـه واژة     آرا و افكار وي بر جريان تفكـّر كليسـاي كاتوليـك بـه گونـه     

قـرون گذشـته بـه فلسـفة وي اطـلاق       كه طـي ) برگرفته از توماس ـ نام وي ( 2توميسم
. شده، بيانگر جريان اصلي تفكرّ فلسفي مورد قبـول كليسـاي كاتوليـك بـوده اسـت      مي

امروزه نيز متفكرّان وابسته به كليساي كاتوليك، خود را به جرياني نوتوميستي منسـوب  
  .هاي توماس آكويناس است كنند كه در واقع روايتي از همان انديشه مي

ميلادي در نزديكي شهر ناپل در ايتاليا به دنيا آمد و در سـال   1225سال  آكويناس در
وي در طول دوران عمر خود، استاد الهيات و كـلام دانشـگاه   . ميلادي فوت كرد 1274

آكويناس به آيين مسيحيت اعتقادي راسخ داشت و در آن حقيقت مطلق را . پاريس بود
نيـز  ) ارسطويي ـ ابن سينايي (ه فلسفة مشائي ديد، ليكن علاوه برآن براين باور بود ك مي

بنـابراين كوشـش اصـلي وي در طـي سـير      . كنـد  حقايق غير قابل انكاري را بيـان مـي  
به زعم . بود) كلام مسيحي(و ايمان ) فلسفه(اش، معطوف به تعيين جايگاه عقل  انديشه

  .ستندوي ميان كلام و فلسفه يك تفاوت بنيادين وجود دارد و اين دو، يك چيز ني

                                                 
1 Thomas Aquinas 
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آكويناس معتقد نبود كه دين، همان فلسفه است و يا باطن دين را بايد همان حقـايق   
. فلسفي در نظر گرفت بلكه به زعم او اين دو، دو نظام فكري از يكديگر مجـزاّ بودنـد  

دانست؛ به عبارت ديگر  اما در عين حال وي فلسفه را دشمن دين يا در تضاد با آن نمي
اي  ند، نبايد فلسـفه را طـرد كـرد و از آن بهـره    ا دو نظام متفاوت حال كه فلسفه و كلام

نگرفت، بلكه برعكس، به عقيدة آكويناس كـلام و فلسـفه هـردو بـه بشـر يقـين اعطـا        
يقيني . كلام بر ايمان مبتني است و فلسفه و علم بشري برعقل انسان تكيه دارد. كنند مي

. كه يقين ناشي از فلسفه، نـاقص اسـت  كند تام و تمام است، در حالي  كه كلام اعطا مي
يابد كه قابل اعتمادند، ليكن در مقايسه با  انسان با اتّكا به عقل خود به معارفي دست مي

معرفت حقيقي و كامل در پرتو وحي بـه دسـت   . ندا معارف ناشي از وحي الهي، ناقص
  . آيد مي

نحوي موضوع مـورد   تواند به به باور آكويناس در فلسفه و علم، فيلسوف يا عالم مي
توانـد بـه مشـاهدة انسـان      بررسي و تفكرّ خود را مشاهده كند، اما موضوع ايمان نمـي 

چون فلسفه و علم مورد بررسي قرار گيرد، بلكـه ايمـان در واقـع پـذيرش      درآيد و هم
ايمان به معناي اعتقـاد بـه يـك سلسـله     . حقايق ماورايي براساس يك فعل ارادي است

  . است كه در كتاب مقدس آمده است اصول ماوراء طبيعي
به اين ترتيب ايمان، موجد معارفي خواهد شد كه پس از ايمان آوردن بايد بـا سـعي   

انسان با معرفت ناشي از ايمان، تمام حقايق . عقلي تلاش كرد تا آنها درك و فهم شوند
نظام . يابد      مياي از حقايق را در  را به نحو صحيح درخواهد يافت، اما با عقل، تنها مرتبه

مابعدالطبيعي كه صرفاً بر اساس عقل و مستقل از وحي ايجاد گردد، لزوماً خطا نيسـت  
اما ناقص است، بنابراين براي آنكه بتوان با عقل به معارف تام و تمـام نائـل شـد، لازم    

فيلسـوف بـا تكيـه بـر عقـل انسـاني صـرف،        . است عقل به وسيلة وحي هدايت شود
نيت خدا را دريابد ليكن قادر به دريافت تثليث نيست، در نتيجه حقـايق  تواند وحدا مي

آكويناس معتقـد بـود كـه عقـل، حقـايق      . ايماني كامل كنندة معارف فلسفي خواهد بود
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بدون راهنمايي وحي درخواهـد  ) چون وحدانيت خدا هم(مشترك ميان وحي و عقل را 
ن حقايق بيرون از دسترس را بايد از طور كه فلاسفة يونان چنين كردند ليك يافت، همان

. طريق وحي دريافت و مقصود از آن، تعاليم كتاب مقدس است كـه ملهـم از خداسـت   
  .اين كتاب حاوي مطالبي نيست كه از طريق عقل مكشوف شده باشد

آكويناس علاوه بر اين معتقد بود كه با عقل مسـتقل از وحـي، نبايـد دربـارة مفـاهيم      
يرا عقل قادر به فهم موضوعات ايماني نيسـت و كتـاب مقـدس،    وحياني داوري كرد، ز

اگر ميان سخن كتاب مقدس و يك مطلب فلسـفي تضـادي   . حجيتي بالاتر از عقل دارد
بنـابراين فلسـفه اگـر    . واقع گردد، مسلماً خطا در آن مطلب فلسفي وجود داشته اسـت 
  )75.(بخواهد از خطا و نقص مصون بماند بايد در خدمت ايمان باشد

شـود،   به زعم آكويناس، رستگاري انسان كه هـدف غـايي زنـدگي او محسـوب مـي     
عبارت از شناخت خدا و تقرّب به او است و اين شناخت از دو طريـق عقـل و وحـي    

شود، اما به دليل نقض شناخت عقلاني، ضروري اسـت كـه خداونـد بـراي      حاصل مي
ها نيسـت ارسـال كنـد و     يابي بداننجات انسان، خود، حقايقي را كه انسان قادر به دست

  .گيرد اين امر از طريق وحي صورت مي
ها دست يافت از طريـق   توان بدان در عين حال خداوند، حقايقي را كه با عقل نيز مي

در تفكرّ آكويناس اصولاً نزول وحي واجـب اسـت زيـرا اولاً،    . وحي ارسال كرده است
ثانياً، همة مردم فيلسوف نيستند تا . تترين حقايق الهي در دسترس عقل انسان نيس مهم

بتوانند به آن دسته از حقايق عقلاني كه عقل قادر به كشف آنهاست دست يابنـد، حـال   
آن كه راه نجات بايد همة آحاد انساني را شامل شود؛ بنابراين خداوند، خود به طريقـي  

  .داند راز رستگاري را براي انسان برملا كرده است كه صلاح مي
ها، اعم از فيلسوف و غير فيلسوف در پرتو وحي فراهم  جات براي همة انسانمجال ن

گردد، اما مانعي وجود ندارد اگر هريك از اجزاي وحي را ـ كه عقل به خودي خود   مي
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تواند دريابد ـ مورد تفحص عقلاني قرار دهيم و يا از عقل هدايت شـده بـه وسـيلة      مي
  .موحي براي فهم مطالب وحياني بهره گيري

آكويناس در خصوص معناي مطالب كتاب مقدس، به دو معناي ظاهري و باطني قائل 
بود، اما معتقد بود كه در هنگام استدلال بر اساس كتـاب مقـدس، تنهـا بايـد براسـاس      

وي مشـهورترين فيلسـوف   . معناي لفظي آيات اين كتاب استدلال كـرد و برهـان آورد  
ت وجود خدا براهين عقلي و فلسـفي اقامـه   مسيحي در قرون وسطي است كه براي اثبا

آكوينــاس، پــنج برهــان فلســفي محــض در خصــوص اثبــات وجــود خداونــد  . كــرد
  . بندي كرد كه تا امروز نيز محل بحث و ارجاع هستند صورت

. سينايي بهره گرفـت  وي جهت تكوين براهين خويش از سنّت فلسفة ارسطويي و ابن
ديـد، رأي   با مطالب كتاب مقدس در تضاد مـي  هاي فلسفي خود را او هرجا كه دريافت

به عنوان مثـال وي براسـاس آيـات كتـاب مقـدس بـاور       . شد كتاب مقدس را پذيرا مي
دستاوردهاي فكري آكوينـاس از  ) 76.(داشت كه خداوند جهان را از عدم آفريده است

كلام است مقصود از الهيات طبيعي، نوعي علم . رود هاي الهيات طبيعي به شمار مي پايه
كه صرفاً با تكيه بر عقل بشري و بدون استمداد از وحي، به اثبات وجود خداونـد مـي   
پردازد و با اتّكا برعقل بشري و از طريق تفحص در طبيعت، تا آن جا كـه امكـان دارد،   

آكوينـاس معتقـد بـود از آن جـا كـه خداونـد بـا        . گمارد به شناخت خداوند همت مي
توان بـه شـناختي صـحيح     پس با تفحص در مخلوقات مي مخلوقات خود شباهت دارد

  .ولو ناقص از خداوند دست يافت
  
  رشديان  ابن

در قـرن   او از ارسـطو  يرهايو تفس ـ 1رشد  ابنهاي  واسطه انديشه اي كه به يسنّت فلسف
پـس از  . شـود  رشـديان شـناخته مـي     ابن  نحلهدوازدهم ميلادي پديد آمد، تحت عنوان 
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يلسوف مسلمان اهل اندلس به زبـان لاتينـي و گسـترش آراي وي در    ترجمة آثار اين ف
ترين مفسر تفكرّ ارسطو در غـرب شـناخته    ميان مسيحيان، اندك اندك او به عنوان مهم

طي قرن سيزدهم ميلادي، گروهي از متفكرّين مسيحي در تفكرّ خود، ابن رشـد را  . شد
ابـن  . شديان لاتيني معروف شدندالگوي فكري خويش قرار دادند و از اين رو به ابن ر

متّكي بود و عقل، نـزد وي از جايگـاه رفيعـي    ) مشائي(رشد، صرفاً برانديشة ارسطويي 
نظيـر   به همين سان ابن رشديان لاتيني نيز در عالم مسيحيت، منزلتي كم .برخوردار بود

بوئتيوس  و 1ترين اين متفكرّان سيژر برابانتدو تن از بزرگ. براي عقل بشر قائل شدند
هر دوي آنها به دليل طرفداري از آراي ابـن رشـد، از طـرف كليسـاي     . بودند 2داسيايي

سيژر برابانت فلسفه را نه خادم وحي و نـه بـا   . كاتوليك تحت فشار شديد قرار داشتند
شمرد و ميان دين و فلسفه تعارض  ديانت يكي دانست، او فلسفه را از وحي مستقل مي

دانست و معتقـد بـود كـه ايـن      او اديان را ساختة دست انسان مي. ديد و ناسازگاري مي
ها مختص عوامند و براي آن كه با حقايق فلسفي سازگار شـوند، لازم اسـت تـا از     آيين

توانست به شناخت ذات خداوند نائل  به زعم وي فيلسوف مي. زدايي گردد آنها اسطوره
غاير بود، زيرا از نظر آنان تنها بـا  هاي كليساي كاتوليك م شود، امري كه يكسره با آموزه
برابانت حتّـي اعـلام   . توان به شناخت خداوند دست يافت حقايق وحياني است كه مي

به سـبب اظهـار ايـن عقايـد، وي از جانـب      . كرد كه انسان هيچ وجه فناناپذيري ندارد
كليساي كاتوليك محكوم شد و پس از محكوميت به اجبار به وجـود حقـايق وحيـاني    

  )77.(راف كرداعت
گرايانـه در پـيش گرفـت، بوئتيـوس      ابن رشدي لاتيني ديگر، كه طريقي كـاملاً عقـل  

به زعم وي هيچ حقيقتي نيست كه نتوان با عقل بدان دست يافت، فلسـفه  . داسيايي بود
در تفكّــر وي، از ايمــان . قــادر اســت حقيقــت مطلــق را در اختيــار انســان قــرار دهــد
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ها را بـه   هاي ديني، انسان او به جاي آنكه مطابق آموزه. دهندة ديني خبري نيست نجات
دو دستة مؤمن و كافر تقسيم كند، آنها را به دو دستة فيلسوف و غير فيلسـوف تقسـيم   

مطـابق نظـر وي رسـتاخيز    . نـد ا هاي ناكامل كرد و معتقد بود كه غير فيلسوفان انسان مي
اي اسـت كـه از    و ايـن نكتـه  انسان پس از مرگ، براساس عقل انسان پذيرفتني نيسـت  

او معتقد بود كه ايمان و فلسفه نبايد در . توان آن را قبول كرد طريق وحي و با ايمان مي
كار هم دخالت كنند و وظيفة ايمان اثبات چيزي نيست زيرا اگر اين طور بود ايمان هم 

  . شد به دانش تبديل مي
 1277در سـال   .نگيخـت آراي ابن رشديان، واكنش شـديد كليسـاي كاتوليـك را برا   

اي صادر كرد و طي آن دويسـت و نـوزده رأي فلسـفي و     ميلادي، اسقف پاريس بيانيه
شد از آراي ابن رشد اخذ شده است محكوم و تـدريس آنهـا را    فكري را كه تصور مي

ترين نكته در تفكرّات ابن رشديان آن بـود كـه اينـان مسـتقل از      مهم. ممنوع اعلام كرد
كردنـد و در سـير انديشـة خـود تنهـا بـه        به تفكرّ فلسفي اقـدام مـي   معارف كليسايي،

  )78.(كردند دستاوردهاي عقلاني اتّكا مي
كـرد، كشيشـي از اهـالي     از جمله فلاسفة مسيحي كه با آراي ابن رشديان مقابلـه مـي  

وي برخلاف ابن رشديان براين نكتـه پافشـاري   . نام داشت 1اسپانيا بود كه ريموند لول
تواند حقيقت مطلـق را فراچنـگ آورد و عقـل بايـد بـراي درك       فلسفه نمي كرد كه مي

بـه زعـم وي چيزهـايي    . حقيقت نهايي به نقد خود بپردازد و در برابر وحي كرنش كند
وجود دارند كه عقل انسان قادر به فهم آنها نيست و براي فهم اين امور بايد به معارف 

هـاي آن   جدي كليساي كاتوليك و آموزه ريموند لول از مدافعان. وحياني توسل جست
ورزيد كه تنها راه نجات و رستگاري بشر، پيـروي   بود و به شدت براين نكته اصرار مي

داد، از نظـر وي   اي پس از ايمـان جـاي مـي    او فهم را در مرتبه. از آيين مسيحيت است
  )79.(ابتدا بايد ايمان داشت و پس از آن بايد براي فهم تلاش كرد

                                                 
1 Raymond Lull 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       118                                                                                 وحي مسيحي در كليساي كاتوليك و ارتدوكس

  

  1اسكات دانس
مـيلادي   1308ميلادي در اسكاتلند به دنيا آمد و در سال  1266دانس اسكات در سال 

فلسفة وي در . رود وي يكي از تأثيرگذارترين متفكرّين مسيحي به شمار مي. درگذشت
كنار فلسفة آكويناس در زمـرة جريانـات زنـدة فكـري مسـيحيت كاتوليـك محسـوب        

بـه زعـم   . متفكرّين امروزي كاتوليـك طرفـدار دارد  هاي خاصي از  شود و نزد گروه مي
تـر از ديـن اسـت و ميـان معـارف وحيـاني و        اي نازل دانس اسكات، فلسفه حائز رتبه

ــود دارد  ــاوت وج ــفي تف ــارف فلس ــأ آن   . مع ــوا و منش ــث محت ــي، از حي ــاهي دين آگ
الطبيعي است و با انديشة فلسفي كه كارش تفحـص در بـاب طبيعـت و وجـود      ماوراء
اين آگاهي، مستقل از طبيعت است و بـا تعقّـل بشـري دربـارة     . آيد ه دست نمياست ب

از آنجا كه هدف اين آگاهي، معرفت به مـاوراء طبيعـت اسـت    . شود طبيعت كسب نمي
محتواي آن نيز از همان منشأ سرچشمه گرفته است و اين محتوا شـامل معـارفي اسـت    

بدين ترتيب به زعم دانس اسكات،  .شود كه صرفاً با كمك وحي به انسان شناسانده مي
كند و معارفي كه به وسيلة وحـي بـه انسـان داده     ميان معرفت فلسفي كه عقل اعطا مي

  . است تفاوت بنيادين وجود دارد و هركدام از اين دو، نظامي مستقل هستند  شده
عقل ميـان همـة   . عقل و ايمان: به اين ترتيب براي شناخت حقايق دو منشأ وجود دارد

ها مشترك است ليكن ايمان تنها به مسيحيان اختصاص دارد و در عين حال ايمان  سانان
  .نسبت به عقل در مرتبة برتري قرار دارد

جسـت و   با اين حال، دانس اسكات از فلسفه براي فهم معـارف دينـي اسـتمداد مـي    
م از كـلا . كرد تا اعتقادات ديني را تا حد ممكن با فلسفه تبيين و توجيـه كنـد   تلاش مي

گيرد زيرا اين علم،  اي والاتر از فلسفه قرار مي ترين علم است و در مرتبه نظر او، شريف
او در مسـألة اثبـات وجـود    . گيرد، نـه از طبيعـت   هاي وحياني مي اصول خود را از داده

خداونــد از بــراهين فلســفي چنــدي كمــك گرفــت و تــلاش كــرد تــا بــا اســتفاده از  
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كه آمد به زعم او حقايقي نيـز   م مدد رساند، ليكن چناندستاوردهاي فلسفه، به علم كلا
توان آنها را اثبات كرد، از جملة آنها مسألة  وجود دارند كه با توسل به عقل انساني نمي

  )80.(تثليث، عنايت و عدل الهي نسبت به همة موجودات و خصوصاً انسان است
  

  1ويليام اوكام
ن به دنيا آمد و در پي شيوع طاعون مرگبار در ميلادي در انگلستا 1285ويليام اوكام در 

وي استاد دانشگاه آكسفورد بود، لـيكن در پـي ابـراز عقايـدش     . درگذشت 1349سال 
ترين دستاورد اوكام در زمينة علم كلام، اعتقاد  مهم. كرسي استادي خود را از دست داد

و علـوم طبيعـي   به زعم وي فلسفه . بود) وحي(از ايمان ) عقل(به جدايي كامل فلسفه 
با مسائل اين جهاني سروكار دارند در حالي كه ايمان و معرفت ناشي از وحي، مقدمـة  

تـوان معـارف    به زعم وي با فلسفه و معارف عقلي به هيچ وجه نمي. آخرت بشر است
ديني را اثبات كرد و از اين رو الهيات طبيعي كه بخواهد با تكيه بر صرف عقـل انسـان   

به ايـن ترتيـب   . خداوند دست يابد، به كلّي از نظر وي مردود استبه حقايقي در باب 
. او به مبارزة فكري با الهياتي پرداخت كه برمبناي فلسفه و مابعدالطبيعه استوار شده بود

به زعـم وي  . اوكام با روش فلاسفة مشائي و كساني نظير آكويناس به كلّي مخالف بود
رفت عقلاني قابل اتّكا از عالم به دسـت آورد  توان مع تنها با تكيه برحواس است كه مي

  . و از اين رو تنها شناخت مطمئن، شناخت تجربي از عالم است
به اين ترتيب معرفت فلسفي و مابعدالطبيعي كه با توسل به عقل انسان به دست آمده 

در باب موجودات ) نه براساس تجربه(باشد و سخناني كه به نحو كلّي و صرفاً عقلاني 
براساس چنين ديدگاهي، . رود اساس و ناموجه به شمار مي ر شده باشد، معرفتي بياظها

توانـد   ها و علـوم تجربـي مـي    شود و تنها در زمينة دانش قدرت عقل انسان محدود مي
شود كه براي اثبات وجـود خـدا و سـاير     جا منتهي مي اين نظر به آن. مورد اعتماد باشد
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صرفاً بر عقل بشري بدون استمداد از وحي متّكـي   معارف ديني هيچ برهان عقلاني كه
عقـل  . توان اقامه كرد و در خصوص مسائل ديني بايد صرفاً بر وحي اتّكا كرد باشد نمي

كار عقل پرداختن به طبيعـت و  . و ايمان هريك بايد در جايگاه خاص خود قرار گيرند
  )81.(وظيفة ايمان شناخت خدا است

  
  1كارل رانر

گذشـت   طي مدت زمان طولاني كه از ظهور جنبش اصلاح ديني مـي  كليساي كاتوليك
كرد تا آنكه در  با رد آرا و افكار جديد در باب وحي، بر موضع سنتّي خود پافشاري مي

ابتداي قرن بيستم تحولي در نگرش برخي از متألهين وابسته به كليساي كاتوليك پديـد  
با پذيرش دسـتاوردهاي مدرنيسـم و نقـد     اين گروه از متألهين در پي آن بودند كه. آمد

هـاي اصـلي    تاريخي ـ ادبي كتاب مقدس از يـك سـو و در عـين وفـاداري بـه آمـوزه       
كاتوليكي، جريان كلامي جديدي را شكل دهند، ليكن سران كليساي كاتوليك در برابـر  

يـن  هرچند ا. ها، اين جريان را تكفير كردند اين متألهين واكنش منفي نشان دادند و پاپ
اي در  جريان در آن زمان فرصت بروز و ظهور نيافت، ليكن به عنـوان جريـاني حاشـيه   

) 1962ـ   1965(اذهان برخي متألهين ادامه يافت تا زماني كه در شـوراي دوم واتيكـان   
كـارل رانـر و   . مجالي براي ظهور آراي مدرنيستي در كليساي كاتوليـك فـراهم گرديـد   

كه ديدگاه مدرنيستي در فضاي كليساي كاتوليك را  هانس كونگ دو متأله بزرگ بودند
  .صورت بندي كردند

. آورنـد  كارل رانر را پدرخواندة الهيات معاصر كاتوليك در سراسر جهان به شمار مي
كاري در تفكرّ كلامي بود، ليكن با اين عقيده نيز كـه الهيـات بايـد     وي مخالف محافظه

بـراي فهـم نظـر رانـر در     . د مخالف بـود خودش را كاملاً با فرهنگ سكولار تطبيق ده

                                                 
1 Karl Rahner 
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بندي كه از وحي و مكاشفه در آراي وي مندرج  خصوص وحي مسيحي، بايد به تقسيم
  : وي دو نوع وحي به معناي خود انكشافي خداوند در نظر گرفت. است توجه كرد

  .                      اي وحي غير مقوله) 1
  .اي وحي مقوله) 2
  : يا وحي غير مقوله) الف

بـه  . شـود  اي شناخته مي اي، به عنوان زمينه و اساس پيشيني وحي مقوله وحي غير مقوله
آيد، نوعي پـذيرش در درون خـود نسـبت بـه رازي      زعم رانر هر انساني كه به دنيا مي
هر انساني به سـوي افـق نامحـدودي از    . شود ـ دارد  مقدس ـ كه بعدها خدا ناميده مي 

فارغ از اين كه اين انسان چه ديني و چه آييني داشته باشـد،  معني و اميد گرايش دارد، 
در اين مرتبه، خداوند به مثابه يك افق نامحدود از . اي در او وجود دارد چنين خصيصه

بـا  . اين تجلّي به تك تك آحاد بشر تعلق دارد. كند معني، خود را بر انسان مكشوف مي
افت كلام الهي و وحي خاص، آمـادگي  اي، انسان براي دري دريافت اين وحي غير مقوله

كـرد اشـيا و امـور     رانر معتقد است اگر اين افق نامحدود، خود را منكشف نمي. يابد مي
اين وحي، تاريخي نيست و به هيچ . دادند جهان معناي خود را براي انسان از دست مي

اي  ولـه اي بـراي وحـي مق   اي ندارد، بلكه زمينه موضوع خاص و امر وحياني اشارة ويژه
نمايانـد، اطلاعـات    اين مكاشفه با آن كه دورنماي مبهمي از خدا بـه انسـان مـي   . است

  . دهد مشخصي به انسان نمي
  : اي وحي مقوله) ب

  :شود اي از نظر رانر به دو بخش تقسيم مي وحي مقوله
زنـد و   در اين قسم خداوند دست به خودانكشافي مـي : اي جهان شمول وحي مقوله) 1

هـا ـ اعـم از آنكـه      تص آيين و ديانت خاصي نيست، بلكه براي تمام انسـان اين امر مخ
اين خودانكشافي خداوند، فراتـر  . دهد پيرو آيين وحياني خاصي باشند يا خير ـ رخ مي 

اي،  مقصـود از وحـي مقولـه   . گيـرد  هـا اسـت و حتّـي كـافران را در برمـي      از همة آيين
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شود  پذير است و شامل رخدادهايي مي خودانكشافي خداوند در قالبي است كه مشاهده
  . گذارند كه حضور خداوند را به نمايش مي

هـا و   رانر معتقد است كه چنين رخدادهايي، ممكن است در ميان پيـروان تمـام آيـين   
تواننـد شـواهدي از ايـن دسـت را      مذاهب گزارش شده باشد و حتّي كـافران نيـز مـي   

اسـت و بـه دليـل فاسـد بـودن طبيعـت        اما اين نوع خودانكشافي ناقص. مشاهده كنند
چون وحي تام و تمامي كه بتواند مطلقاً هدايتگر انسان به سوي خداوند باشد  انسان، هم

  .عمل نخواهد كرد
اي خاص، خودانكشافي خداوند  مقصود رانر از وحي مقوله: اي خاص وحي مقوله) 2

ايـن وحـي،   . در تاريخ قوم بني اسـرائيل، عيسـي مسـيح، كتـاب مقـدس و كليساسـت      
ترين نـوع وحـي اسـت و در خـود آن نيـز تجسـد        اختصاص به مسيحيت دارد و عالي

ترين نمونة وحي است و هدايت اصلي الهي از ايـن طريـق ممكـن     عيسي مسيح، عالي
از نظر رانر، عيسي مسيح واجد الوهيت و انسانيت هر دو با هم اسـت و از ايـن   . است

به زعم وي نجات انسان . ليساي كاتوليك تضادي نداردنظر تفكرّ وي با انديشة اصلي ك
تنها با واسطة موجودي كه الوهيت داشته باشد ممكن است، پـس عيسـي مسـيح بايـد     

كه آمد، از خصلت وحيـاني برخـوردار    كتاب مقدس نيز چنان. واجد طبيعت الهي باشد
  )82.(است
  

  1هانس كونگ
در سـوئيس   1928است كـه در سـال   هانس كونگ كه از پيشروترين متألهان كاتوليك 

پذيرفته  2به سمت استادي دانشگاه توبينگن 1960پس از تحصيلات در سال . متولّد شد
هـاي كليسـاي    هـايي انتقـادي در بـاب برخـي از آمـوزه      كتاب 1960گشت و طي دهة 

                                                 
1 Hans Kung 
2 Tübingen 
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كاتوليك از قبيل عقيده به خطاناپذيري پـاپ نوشـت كـه در نهايـت بـه اخـراج وي از       
روش الهيــاتي وي، تحــت تــأثير برخــي از متألهــان . يــك منجــر گرديــدكليســاي كاتول

به زعم كونگ براي آنكه الهيات در فرهنگ مدرن . پروتستان، به ويژه كارل بارت است
دنياي امروز، جايگاه ارزشمند و واقعي خـود را دارا باشـد، لازم اسـت كـه بـر مبـاني       

. و دوران روشنگري بي نياز نبيند عقلاني متّكي باشد و خود را از دستاوردهاي مدرنيته
به زعم وي بازگشت به عصر پيش از روشنگري ممكن نيست و دسـتاورد ايـن دوران،   

بنابراين، روش نقد تاريخي . توان انكار كرد يعني آزادي و خودبنيادي عقل انسان را نمي
 الهيـات . كتاب مقدس نيز كه با ظهور روشنگري شكل گرفت نبايد از نظـر دور بمانـد  

مدرن بايد تلاش كند تا از جايگاه مسيح محوري با فرهنگ جهـان امـروز بـه تـوازن و     
تعادل دست يابد نه آنكه آن را طرد و انكار كند، ليكن با اين همه هانس كونگ همواره 

  .كند بر اولويت پيام مسيحيت تأكيد مي
رن، تضاد پـيش  هاي جهان مد به عقيدة هانس كونگ، آنجا كه ميان پيام انجيل و آموزه 

اما پيام مسيحيت از نظر او چيسـت؟  . آيد ارجحيت و اولويت با پيام مسيحيت است مي
بـه ايـن   . دانـد  او هستة اصلي پيام مسيحيت را عيسي مسيح و پيام انجيل دربارة وي مي

رونـد، لـيكن    ترتيب هستة اصلي پيام مسيحيت دو وجه وحياني اين آيين به شمار مـي 
او . ارة اين دو منبع وحياني با نظر رسمي كليساي كاتوليك متفاوت استنظر كونگ درب

عيسي مسيح را نه خداي مجسم و پسر تجسد يافتـه خداونـد بلكـه انسـاني خـاص و      
داند كه به سبب آن كه خداوند در وجود اين انسان شاهكار خلقت را اعمال  نظير مي بي

ايـن  . هـا واجـد آن نيسـتند    يگر انسانكرده است، به مقام خاصي دست يافته است كه د
اگر عيسي مسيح پسر خدا ناميـده  . مقام همان جانشيني خدا به عنوان پدر آسماني است

  . شود، در واقع به سبب مقام و جانشيني اوست مي
در . تـرين آمـوزة كليسـاي كاتوليـك اسـت      به اين ترتيب سخن كونـگ نقـض مبنـايي   

داند، زيـرا   الاترين معيار آيين مسيحيت ميخصوص كتاب مقدس، كونگ اين كتاب را ب
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گزارش مربوط به عيسي مسيح در آن مندرج است، ليكن اين معيار اولاً تاريخي اسـت  
به زعم وي اعتقاد به خطاناپذيري كتاب مقدس به اندازة اعتقـاد  . و ثانياً خطاپذير است

نويسـندگان  . سـت به خطاناپذيري پاپ اشتباه است، زيرا تنها خداست كه خطاناپـذير ا 
اسـرائيل و   هايي بودند كه انكشاف خدا در زندگي قوم بني رسالات كتاب مقدس انسان

در نظـر  .انـد  شخص عيسي مسيح را مشاهده كردند و ايـن انكشـاف را گـزارش كـرده    
كونگ، اين گزارش را بايد با استفاده از روش تاريخي ـ انتقادي مـورد بررسـي و نقـد     

ت اسـت از لا بـه لاي     ت مسيح را كه عاليقرار داد تا بتوان شخصيترين مرجع مسـيحي
  )83.(مطالب آن بيرون آورد

  
  وحي در كليساي ارتدوكس) 9

كه شرح آن گذشت، در ابتداي ظهور مسيحيت و پس از پايان قرن اول ميلادي در  چنان
شــهرهاي مهــم امپراطــوري روم همچــون انطاكيــه، كاپادوكيــه، اورشــليم و شــهر رم،  

اهايي برپا گرديد و در رأس هر كليسا يك اسقف كه خود را نايب رسولان عيسي كليس
پـس از  . كـرد  دانست قرار گرفته، كليسا را هدايت مي مسيح و در نتيجه نايب مسيح مي

مدتي كليساي رم مدعي زعامت كلّ دنياي مسيحيت گرديد، ليكن كليساهاي شرق عالم 
عـلاوه  . بعدها پاپ ناميده شد ـ را رد كردند  مسيحيت اين ادعاي اسقف اعظم رم ـ كه 

بر اين، برخي از اختلافات جزئي در عقايد نيز بر اين تفرقه افزود تا آن كه نهايتاً منجـر  
به جدايي كامل شرق عالم مسيحيت تحـت عنـوان مـذهب ارتـدوكس از غـرب عـالم       

ب اسـت  واژه ارتدوكس مركّ. مسيحيت كه تحت زعامت كليساي رم قرار داشت گرديد
بـه معنـاي عقايـد و باورهـا كـه       doxaبه معناي درسـت و   Orthosاز دو واژه يوناني 

  . مجموعاً مي توان آن را درست عقيده ترجمه كرد
كليساي ارتدوكس ) الف: شوند كليساهاي شرق عالم مسيحيت به سه دسته تقسيم مي

  .كليساهاي متحد با رم) كليساهاي جدا شده شرقي ج  )شرقي ب
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اصلي كليساي شرق عالم مسيحيت، همان كليساي ارتدوكس شرقي است كه آن بدنه 
كليساهاي جدا شده شرقي عبارتنـد از برخـي   . اند را كليساي يوناني ـ روسي نيز ناميده 

كليساهاي شرق عالم مسيحيت كه طي انعقاد برخي از شـوراهاي عـالم مسـيحيت، راه    
كليسـاي نسـطوري از   . كردنـد خود را از جريـان اصـلي پيـروان آيـين مسـيحي جـدا       

هايي شكل گرفت كه مصوبات شوراي افسـوس را نپذيرفتنـد، در شـوراي     نشين اسقف
براي مريم مقدس بـه  ) مادر خدا(افسوس تصويب شد كه عنوان تئوكس يا حامل خدا 

چنين اين كليسا حكم محكوميت و ارتـداد نسـتوريوس، سراسـقف     كار گرفته شود، هم
  . ن شورا تصويب شده بود رد كردقسطنطنيه، را كه در اي

در ايـن شـورا نيـز برخـي     . پس از شوراي افسوس، شوراي خالكدون تشكيل گرديد
. كليساها با رد مصوبات شوراي خالكدون، از بدنه اصلي جريان مسيحيت جـدا شـدند  

كليساي ارتدوكس ارمني، : اين گروه را كليساهاي غيرخالكدوني مي نامند كه عبارتند از
  . ارتدوكس نبطي و كليساي ارتدوكس سوري هندكليساي 

شوراي نيقيه اول، شـوراي  : كنند ها تنها مصوبات سه شورا را تأييد مي غير خالكدوني
شـوند   اين كليساها اغلب تك ذات انگار خوانده مـي . قسطنطنيه اول و شوراي افسوس

قائلند نـه   زيرا برخلاف مصوبه اصلي شوراي خالكدون، اينان براي مسيح تنها يك ذات
هايي از كليساهاي شرقي هسـتند كـه بـا كليسـاي      كليساهاي متّحد با رم گروه. دو ذات

اين كليساها اگرچه رياست عاليه پاپ و ساير تعاليم كليساي . اند كاتوليك رم متّحد شده
هاي خـود را حفـظ    اند اما در عين حال برخي از مناسك و رويه كاتوليك رم را پذيرفته

ه عنوان مثال، برخلاف كليسـاي كاتوليـك بـه كشيشـان خـود اجـازه ازدواج       ب. اند كرده
  )84. (دهند مي

ليكن با توجه به موضوع موردبحث از جهت بحث ما در خصوص مفهـوم وحـي در   
مسيحيت، ميان دو فرقه ارتدوكس و كاتوليك تفاوت بنيادين وجود ندارد، زيرا هـر دو  

  . ندا هاي آغازين مسيحيت دارد مشترك ر سدهها در اصول و مباني كه ريشه د اين فرقه
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كليساي ارتدوكس نيز بر اين باور است كه عيسي ناصري، تجسد خداوند بـوده و در  
علاوه بـراين، ايـن كليسـا وحيـاني     . واقع پسر خدا و برترين مظهر انكشاف الهي است

اتوليـك  چون كليساي ك بودن مطالب و مطاوي رسالات كتاب مقدس را باور دارد و هم
دانـد؛ بـه    رم، نويسندگان اين رسالات را هنگام نگارش، تحت هدايت روح القدس مي

اي كه اين نويسندگان آنچه را كه خدا خواسته است بي كم و كاسـت و بـي هـيچ     گونه
در كليساي ارتدوكس نيز معيار تعيـين كننـده بـراي تفسـير كتـاب      . اند افزايشي نگاشته

فسير كتاب مقدس به وسيلة قديسان و پدران كليسـا  چگونگي ت. مقدس نظر كليساست
هاي عبـادي كليسـا، معيـار اصـلي      و كيفيت درك مطالب اين كتاب، هنگام اجراي آيين

در واقع منابع اصلي ديانت مسيحي در فرقه ارتـدوكس نيـز   . تفسير كتاب مقدس است
  )85. (چون فرقه كاتوليك كتاب مقدس و سنت كليسايي است هم
  

  وحي در كليساي ارتدكس  رابطة عقل و
در واقع كشيشان و متألهان كليساهاي . مسيحيت شرقي به برتري نقل بر عقل قائل است

شرق عالم مسيحيت براي عقل، صرفاً شأن ابزاري قائل بودند و عقـل را منبـع مسـتقل    
به همين دليل، فلسفه مدرسي، آن گونه كه در غرب عالم . كردند شناخت محسوب نمي

از ايـن رو تعـارض عقـل و    . هاي ارتدوكسي رشـد نكـرد   رفت، در حوزهمسيحيت پاگ
گيـر متفكـّران غـرب مسـيحي بـود، در       چنان كه در طول قرون وسطي گريبان وحي، آن

  . شرق مسيحيت نضج نگرفت
هـاي   هرچنـد آمـوزه  . پيروان آيين ارتدوكس از فلسفه مدرسي، بهره چنداني نگرفتنـد 

هاي وحياني مسيحي به  كاتوليك براي دفاع از آموزه فلسفه مدرسي در ميان پيروان آيين
شد، ليكن در نهايت به پرورش عقل خـود بنيـاد در برابـر نقـل و وحـي       كار گرفته مي

از آنجا كه متألهان ارتدوكس حجيت عقل تنهـا را قبـول نداشـتند، از عقـل     . منتهي شد
  )86.(گرفتند يهاي وحياني كمك م صرفاً به عنوان خادم وحي و به جهت فهم آموزه
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هاي عرفاني رشد چشمگيري داشت  به همين دليل نيز در كليساي ارتدوكس، گرايش
در قرن بيستم نيـز يكـي از جريانـات مهـم و     ) 87. (دانستند و عرفان را تاج الهيات مي

  .مؤثر الهياتي در حوزه ارتدوكس، زنده كردن سنّت الهياتي عرفاني بود
ان متألهان ارتدوكس به تفكيك ميان منطق الهي و به طور خلاصه، جريان غالب در مي

به زعم آنان دانش الهي، حاصل قلـب و دانـش علمـي، حاصـل     . منطق علمي باور دارد
فعاليت مغز است و نبايد حوزه قلب و عقل يا به عبارتي، وحي و عقل را با هم آميخت 

ستمداد از وحي و از اين رو نبايد دانش الهيات را براساس مباني عقلي صرف و بدون ا
  )88. (بنا كرد، به اين ترتيب تضادي نيز ميان عقل و وحي به ميان نخواهد آمد
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  وحي در كليساي پروتستان
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  نهضت اصلاح ديني و پروتستانتيزم) 1
ايـن قـرن    ،قرن شانزدهم در تاريخ اروپاي مسيحي از اهميت خاصي برخـوردار اسـت  

 ناميـده  1سرآغاز ظهور نهضت جديدي در مسيحيت اسـت كـه بـه نـام اصـلاح دينـي      
  اي از رونـدها و تفكرّاتـي اطـلاق    عـه بـه مجمو  عبارت نهضت اصـلاح دينـي  . شود مي
 سـبب  آنچـه . نـد ا شود كه همگي در يك عنصر اساسي بـا يكـديگر همـراه و متفّـق    مي
رغـم   علـي  4و اولريش تسـوينگلي  3، ژان كالون2شود افراد مختلفي نظير مارتين لوتر مي

ي اصـلاح دين ـ  ةاختلاف نظرها، در يك گروه دسته بندي شوند و در چـارچوب برنام ـ 
همانا تقابل آنان با پذيرش محوريت كليساي كاتوليك در عـالم مسـيحيت    ،جاي گيرند

  . است
 ةدو مرجـع عمـد   ،در دنياي مسيحيت تـا پـيش از قـرن شـانزدهم     ،از لحاظ تاريخي

 ةكـه در برگيرنـد   ينخسـت، كليسـاي ارتـدوكس شـرق    . كليسايي وجود داشـته اسـت  

                                                 
1 Reformism 
2 Martin Luther 
3 John Calvin 
4 Huldrych zwingli 
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 ،وري روم شرقي و بعدها روسـيه امپراطشد، از قبيل  الم مسيحيت ميكشورهاي شرق ع
رومـاني، بلغارسـتان، گرجسـتان، قبـرس،     (صربستان و ساير كشورهاي اروپاي شـرقي  

و ديگر، كليساي كاتوليك رم كه شامل تمـام كشـورهاي غـرب    ) يونان، چك، اسلواكي
آمريكا، ايـن آيـين در آمريكـاي     ةشد و بعدها در عصر استعمار و اكتشاف قار مي اروپا
ين و جنوبي نيز نضج و گسترش يافت به نحوي كه امروزه در اين بخش از جهـان،  لات

  . دارند گرايشاكثريت مسيحيان به آيين كاتوليك 
. مسـيحيت دارد  ةجدايي ميان كليساهاي ارتدوكس و كاتوليك ريشـه در قـرون اولي ـ  

يحيت ميان اسقفان كليساي شرق و پاپ رم، از ديرباز بر سر تفسير برخي معتقدات مس ـ
تاريخ قطعي جدايي كليساهاي شـرق و   ،كن مورخانياختلاف نظر وجود داشته است، ل

عالم مسيحيت به دو بخش مجزا و  ،با اين جدايي. دانند مي ميلادي 1054غرب را سال 
در (رقيب يكديگر تقسيم شد كه در بخش شرقي، اسقف اعظم كليسـاهاي ارتـدوكس   

رهبري مسـيحيان را برعهـده داشـت و در بخـش     با محوريت زبان يوناني، ) قسطنطنيه
دار  ، رهبري غرب عالم مسيحيت را عهدهپاپ كليساي رم با محوريت زبان لاتين ،غربي
آييني بـر  عامت قانوني و ز ،اسقف اعظم كليساي قسطنطنيه گفته شدكه  ليكن چنان ؛بود

سـاير   بلكـه صـرفاً واجـد نـوعي برتـري افتخـاري بـر        ،كـرد  ساير كليساها اعمال نمي
ابتـدا در شـهر قسـطنطنيه     ي،رهبري كليساي ارتدوكس شـرق . كس بودوكليساهاي ارتد

ميلادي به دسـت مسـلمانان عثمـاني،     1354متمركز بود و با سقوط قسطنطنيه در سال 
در تمـام  . نشين روسيه عملاً در مقام جانشين رهبري كليساي شرق قرار گرفـت  اسقف

مسـيحيت   - در بخش غربي عالم مسـيحيت  ،ذشتگ پانزده قرني كه از ميلاد مسيح مي
چون و چرا پذيرفتـه شـده بـود،     كليساي كاتوليك و شخص پاپ، بي ةسيطر -كاتوليك

اهميـت ايـن    با اين حال ،كرد مي هايي با فرامين پاپ ظهور چند گاه و بيگاه مخالفتهر
م و بـا  امـا در قـرن شـانزده   . چندان نبود كه مرجعيت پاپ را به خطر افكندها  مخالفت

براي نخستين بار مرجعيـت پـاپ و كليسـاي كاتوليـك بـا       ،شروع نهضت اصلاح ديني
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بب گرديـد تـا عـالم مسـيحيت بـراي      اين روند س ـ ةمواجه شد كه ادام اي چالش عمده
  . مين بار دچار شقاق جدي شوددو

. گـردد  مي پروتستان به بخشي از عالم مسيحيت غربي اطلاق ةاژو ،از اين قرن به بعد
 پروتستان به معناي اعتراض كننده است و به بخشي از پيـروان مسـيحيت اطـلاق    ةواژ
رغم اختلاف با يكديگر، در خصوص ترجيح تعاليم كتـاب مقّـدس بـر     كه علي شود مي

  . اشتراك نظر دارند ،مرجعيتمقام از  ،سنّت و خارج بودن پاپ كليساي كاتوليك
آن بـه اسـامي    ةبسيار برجست ةدو چهراز  ،معمولاً براي اشاره به نهضت اصلاح ديني

  . برند مي نام) 1564ـ  1509(و ژان كالون ) 1546ـ  1483(مارتين لوتر 
وي در حـين كـار تفسـير و    . مارتين لوتر راهب و استاد كتاب مقدس در آلمـان بـود  

تعليم كتاب مقدس به اين نتيجه رسيد كه كلّ سنّت تعليمي كليساي كاتوليك نادرسـت  
س داده شود و سنّت كليسا را است و حجيبا وجـود چنـد   ت تعليمي بايد به كتاب مقد
هدف اعتراض لوتر در ابتدا متوجه عمل فروش آمـرزش از  . بايد كنار نهادقرن قدمت، 

لـيكن   ،وي به اين روند در كليساي كاتوليك اعتراض كرد .سوي كليساي كاتوليك بود
اصلاحات مـورد نظـر خـود را در     آن، پس از وي. نمودرا محكوم  اوشوراي كليسايي 

نـوعي آيـين    ،او بر اين باور بود كه شنيدن كتاب مقدس. دانشگاه ويتنبرگ پيگيري كرد
قـوي برايشـان    يمـردم، تـأثير   ةمقدس است و شنيدن آن به زبان قابل فهم بـراي هم ـ 

  . خواهد گذارد و لزومي ندارد كه مردم مقيد به تفاسير رسمي كليسا باشند
زيرا تـا آن   ،شكافي عظيم بر كليت كليساي كاتوليك وارد آورد ،ين ديدگاهيطرح چن

زمان كليساي كاتوليك رسماً مرجعيت تفسير كتاب مقدس را در انحصار خـود گرفتـه   
و نـه هـيچ   ـ بود و از سوي ديگر خواندن و روايت كتاب مقدس را تنها به زبان لاتين  

. دانسـت  مـي  روا ـ  ني، انگليسـي و فرانسـوي  معمول اروپايي نظير آلماهاي  يك از زبان
لوتر قصد نداشت تا كليساي جديدي پايه ريزي كند و صـرفاً در پـي اصـلاح سـاختار     

وي درگرفـت و حمايـت    يهـايي كـه بـر سـر آرا     اما كشـمش  ،كليساي زمان خود بود
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شاهزادگان آلماني از او در برابر نفوذ پاپ، منجر به آن شـد كـه كليسـاهاي پروتسـتان     
مان، در برابر مركزيت و مرجعيت كليساي رم، ايسـتادگي كننـد و بـا طـرح مبـاني و      آل

ت دسـتگاه فكـري كليسـاي كاتوليـك خـارج       هاي  آموزه جديد، خود را از قيد مرجعيـ
  . نمايند
. رفـت  مي ترين رهبران نهضت اصلاح ديني به شمار كه آمد، ژان كالون از بزرگ چنان

ــوتر و پروت  ــه اصــلاحات ل ــان و كشــورهاي  در حــالي ك ــه آلم ــوع وي، ب ــتانتيزم ن س
كه مقرّ ـ اصلاح نوع كالوني علاوه بر شهر ژنو و سوئيس   ،شد مي اسكانديناوي محدود

كـالون  . در كشور انگلستان نيز سرمشق اصلاحات قرار گرفـت  ـ  رفت مي وي به شمار
اصلاحات خود را در شهر ژنو سوئيس به اجرا گذارد و در آن شـهر كليسـاي اصـلاح    

ركـن اصـلي اصـلاحات وي نيـز     . اصلاحي تأسيس كـرد هاي  قدرتمندي با آموزه ةشد
  . وفاداري به كتاب مقدس بود

) 1484ـ   1531(يكي ديگر از پيشگامان نهضت اصـلاح دينـي، اولـريش تسـوينگلي     
. نامه فروشـي پرداخـت  ه انتقاد از تجرد روحانيون و عفووي ب. مصلح اهل سوئيس بود

كليسـا و محققّـان   ط كلام خدا كافي است و نيازي به انبوه تفاسير بر موضع وي، فق بنا
چون لوتر، مخالف مرجعيت كليساي كاتوليك رم بود، هر چند بـا وي  او نيز هم. نيست

  . در برخي مباحث تفسيري اختلاف نظر داشت
مصوبات كليسا تنها در صورتي معتبـر اسـت كـه بـا مضـامين       ،از نظر فرق پروتستان

در كتاب مقدس نيامده  ها، آنچهبرخي از آن ةدر تقابل نباشد، حتّي به عقيدكتاب مقدس 
مردم مسيحي تا پيش از ظهور نهضـت اصـلاح دينـي قـادر بـه       ةعام. باشد باطل است

دسترسي مستقيم به متن كتاب مقدس نبودند، چرا كه اين مـتن صـرفاً بـه زبـان لاتـين      
 مختلـف اروپـايي  هـاي   آن را به زبان ةمترج ةترجمه شده بود و كليساي كاتوليك اجاز

  . داد نمي
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مختلف رونـق گرفـت و مـتن    هاي  كتاب مقدس به زبان ةبا ظهور اين نهضت، ترجم
در برابـر ايـن    ،بـه ايـن ترتيـب   . داران قرار گرفت ايمان ةكتاب مقدس در دسترس عام

ي، مبني بـر اينكـه مرجـع تشـخيص عقايـد صـحيح و       يديدگاه كاتوليكي ـ قرون وسطا 
 اريون مسيحهاي آن به رسولان و حو نَسب پاپ وواسطه فيض، كليساي كاتوليك است 

كه تنها كتاب مقدس حجت ، مبني بر اينرسد، ديدگاه مصلحان پروتستان رواج يافت مي
توانـد بـدان    مـي  است و اين كتاب نيازي به مفسر رسمي ندارد، بلكه هر فـرد مسـيحي  

كليسـا   ،از نظر آنان. داخذ كنو عملي خود را از آن  عقيدتيهاي  و آموزه نمايدمراجعه 
فـيض   ةمؤمنان است و به جز مسيح رئيسي ندارد، لذا هيچ مرجعي واسط محل اجتماع

  . نيست
در مقابل، از نظر كليساي كاتوليك، كليسا معصوم است و هرگاه در موضع فتـوا دادن  

ها چنـين   پروتستان. شود مي قرار گيرد، تأييد روح القدس سبب مصون بودن آن از خطا
هيچ فرد مسيحي نياز نـدارد از كليسـا يـا    آنها به باور . كنند ديدگاهي را به شدت رد مي

توانند  مي قادر به برقراري ارتباط با خدا هستند وها  انسان ةهم. نهاد خاصي تأييد بگيرد
روتسـتان  به صورت شعار اصلي فرق پ» تنها كتاب مقدس«شعارِ . فيض را دريافت كنند

  . درآمد ـ اعم از آن كه پيرو لوتر يا كالون باشندـ 
در . كليساي كاتوليك در برابر اصلاح گرايان پروتستان، به واكنش شديدي دسـت زد 

در هـيچ موضـعي حاضـر بـه توافـق بـا       ها  كاتوليك) 1545ـ   1563. م(شوراي ترانت 
جدد سنّت كليسا انگشـت  نشدند و بر مرجعيت كليساي كاتوليك و تبيين مها  پروتستان

تنها منبع وحي الهـي اسـت امـا     ،اين شورا، كتاب مقدس ةبراساس مصوب. تأكيد نهادند
ت دينـي بـه شـمار      ،سنّت نيز هم پاي كتاب مقـدس  رود و كليسـاي   مـي  منبـع مرجعيـ

كليسـاهاي  . اسـت و بـس   ه مفّسر قطعي و نهايي كتاب مقـدس يگان ،چنان كاتوليك هم
) 1963ـ  1965(ان تا اواسط قرن بيستم يعني برپايي شوراي واتيكان كاتوليك و پروتست
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تنها در ايـن قـرن بـود كـه كليسـاي       ،به جز خصومت با يكديگر نداشتنداي  هيچ رابطه
  .تمسيحي به رسميت شناخيك را نيز به مثابه ها  نخستين بار پروتستانبراي كاتوليك 

  
  عصر روشنگري و تأثير آن بر مسيحيت ) 2

شود كه طـي آن مبـاني    مي اطلاقاي  به دوره ،لاً عبارت روشنگري در تاريخ غربمعمو
مصـادف بـا   اين عصر كه . به وجود آمده استو نسبت انسان با عالمَ  تفكرّجديدي در 

است كه اعتقاد به استناد تام و تمام بـه عقـل   اي  دوره ،قرن هجدهم در تاريخ اروپاست
تصـرف آن بـه سـود انسـان، جـايگزين پـذيرش       بشري جهت شناخت عالمَ و تغيير و 

اصلي روشنگري  ةآموز. شود مي محدوديت عقل در برابر منابع ديگر معرفت نظير وحي
و  3و روشـنگراني نظيـر ولتـر    2و امانوئل كانـت  1فيلسوفاني نظير جان لاك يكه در آرا
 پذيرش مرجعيت عقل بشري در شـناخت  ،در فرانسه ظهور كرد دايرة المعارفاصحاب 

  . عالم و قوانين حاكم برآن است
بـه  ـ بـه تجربـه     بـا توجـه  جا كه اين دوره، عقل انسان، به ويژه آنان تفكرّم از ديدگاه

سـخن   ـ  تجربي مسلكي نظير جـان لاك دارد  ةمعناي فلسفي كه ريشه در عقايد فلاسف
معيـار پـذيرش هـر بـاور و      ،بـراين اسـاس  . بسنده است، كاشف حقيقت و خودبگويد
ان، دوران قبـل از  تفكـّر علاوه بر اين از نظر ايـن م  .يا رد آن، عقل انسان استي ا عقيده

دوران اسارت انسان در زنجيرهاي جهل و خرافات به  ،عصر روشنگري در تاريخ انسان
انسان از  ،رود و با ظهور عصر روشنگري و بر كرسي نشستن عقلانيت بشري مي شمار

  . يابد مي دوران تاريك گذشته رهايي

                                                 
1 John Locke 
2 Immanuel kant 
3 Voltaire 
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ت      تفكـّر باورهاي ديني نزد م ،به اين ترتيب ان عصـر روشـنگري تنهـا زمـاني مقبوليـ
در  ،خواهد يافت كه در پيشگاه عقل انساني عرضه شده و از تأييد آن برخوردار گـردد 

عصـر   تفكرّاز اين رو . خرافات بوده و بايد كنار گذاشته شود ةغير اين صورت از مقول
 ةاكتشـافات علمـي دربـار   . عليه مسيحت ظهور كـرد  روشنگري به مثابه نيرويي مهاجم

چنـين   وپرنيك كه منجر به رد هيئـت بطلميوسـي گرديـد و هـم    ك ةچون نظري عالم، هم
 ينظيـر آرا (روشـنگري   ةگاليله و نيوتن همراه با فلسـف  يپيدايش فيزيك جديد در آرا
  . كردمسلمّات مقدس و كهن مسيحيت را دچار چالش  ،)جان لاك و ايمانوئل كانت
به طرق مختلف بـه ايـن چـالش واكـنش      ،)قرن نوزدهم(بعد  ةمسيحيان در طول سد

شان را صرف انكار مشـروعيت   برخي حالت دفاعي به خود گرفتند و توان ؛نشان دادند
دينـي   ةچالش نوخاسته كردند و برخي ديگر كوشـيدند بيـنش روشـنگري را بـا انگيـز     

بـا ايـن   از ديـن قـديمي   . بيعي پديد آورنـد بياميزند و دين جديدي به نام خداباوري ط
از خداباوري طبيعـي   وشد  مي انتقاد سازد مي كه خرافي است و انسان را محدودعنوان 

زيرا خداباوري طبيعي متضمن آن است . آمد مي به دليل معقول بودنش ستايش به عمل
 ودانسـان بـا عقـل خ ـ   در نتيجـه  د و وكه خدا به طور كامل در جهان طبيعي ظـاهر ش ـ 

تواند قوانين حاكم بر جهان را بشناسد بدون آن كه بـه معرفتـي ديگـر نظيـر وحـي       مي
انسان تنها به كار انداختن عقل خويش و كشـف قـوانين جهـان و     ةوظيف. احتياج باشد

  )2.(زندگي بر اساس عقل است
ل عقلـي و اجتمـاعي   ئمردم اروپـاي غربـي عمومـاً بـا مسـا      ،در طي عصر روشنگري

بينـي   بيني الهـي بـه جهـان    يير جهانروند عرفي شدن، يعني تغ. رو بودندجديدي رو به 
پيام اصـلي  . رخ داداي  در اوضاع پيچيده اين روند، انساني، آرام، ظريف و فراگير بود و

بدون توسـل بـه امـر وحيـاني، قـادر بـه        ،حاصل از اكتشافات علمي اين بود كه انسان
تـا  . زندگي خود را سـاماندهي كنـد   مسائلد توان مي گشودن راز طبيعت و عالمَ است و

بـه  ) مـد نظـر باشـد    هفارغ از ايـن كـه كـدام فرق ـ   (پيش از عصر روشنگري، مسيحيت 
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پاسخ  ،ان عصر روشنگريتفكرّداد اما م مي مردم در باب زندگي پاسخ دينيهاي  پرسش
ت دينـي    ة منشـأ آنان تنهـا دربـار  . كردند دين دارانه به اين مسائل را رد سـؤال  مرجعيـ

طبـق طـرز   . كردنـد  مـي  ديني پرسـش  ةكلّ انديش ةتر، دربار نداشتند بلكه به نحو مبنايي
ت        ،آنان تفكرّ مرجعيت ديني با اتّكا به وحـي، مشـيت الهـي و معجـزات، نـوعي ذهنيـ

در قـرن هفـدهم بـه    . شـد  ميآمد كه بايد كنار نهاده  خرافي و عقب مانده به حساب مي
 ةجذاّبي براي بسـياري از مـردم بـود، مسـيحيت دچـار لطم ـ     دليل اعتبار عقل، كه دليل 

باعث شد مسيحيت در اروپاي غربي و شمال آمريكا  )روشنگري تفكرّ(«. بزرگي گرديد
  )3(».اي نامعلوم مواجه ببيند خود را با آينده

ابتدا در انگلستان و فرانسه ـ به ويژه از لحـاظ اجتمـاعي و     ، درروشنگريهاي  آموزه
فيلسـوفان بـزرگ آلمـاني نظيـر كانـت و هگـل        يوز كرد و سـپس در آرا سياسي ـ بر 

 تفكرّبا آنها اين كشورها و نواحي اطراف  نخست،بنابراين  .صورت بندي فلسفي يافت
بـه سـاير   هـا   عصر روشنگري مواجه شدند و به مرور و با گذشت ايام، اين آرا و آموزه

  . كشورهاي اروپايي انتقال يافت
ناشي از اصلاح ديني و ظهور  ةمسيحيت كاتوليك كه هنوز از ضرب مسيحيت، به ويژه

اين بار با حريفي قوي پنجه روبرو گرديد كه او را  ،پروتستانتيزم كمر راست نكرده بود
مهم آن بود كه اين بار نيروي مهاجم، اساساً كلّ مسيحيت را  ةمسأل. خواند مي به مبارزه
نهضت اصلاح ديني رخ داد، دعوايي نبود كه در جريان  كشيد و مثل آنچه مي به چالش

اني در برابر كليسا و تفكرّاين بار فلاسفه و م. طرفين آن اصل مسيحيت را پذيرفته باشند
  . كشيدند مي كه از اساس، مسيحيت را به چالش كشيدندمسيحيت صف 

 ـ(با ظهور عصر روشنگري كلّ اعتبار مسيحيت « ) خصوصـي از آن ه و نه فقط شكل ب
هـاي   تأكيد روز افزون بر اهميت درك ريشـه ... چندين ناحيه سخت به مخاطره افتاداز 

بسيار منفي براي مسـيحيت  هاي  عقلاني دين ـ چنان كه وقايع بعدي نشان داد ـ دلالت  
  )4(».داشت
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، پروتستانتيزم بيش از همه از )كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان(از ميان فرق مسيحي 
در خصـوص كليسـاي ارتـدوكس و    . نگري تـأثير پـذيرفت  جريانات فكري عصر روش

 ةيعني حوزـ روشنگري دير به شرق اروپا  هاي  آموزه ،كاتوليك مسأله چنين بود كه اولاً
 ـزعامت كليساي  راه يافت و از سوي ديگـر تنهـا پاسـخي كـه دو كليسـاي       ارتدوكس 

و هـا   اين آمـوزه صرفاً نفي و طرد  ،روشنگري دادندهاي  كاتوليك و ارتدوكس به آموزه
ان تفكـّر م يپـس از ظهـور آرا   ،مسـيحيت پروتسـتان   ةامـا در حـوز   ،تقابل بـا آن بـود  

  . نوظهور پرداختندهاي  روشنگري، متألهان به تعامل با اين ديدگاه
غلـب  ا ةبـه گفت ـ  .توان از مواردي چند نام بـرد  مي به عنوان علل اصلي چنين اتفاقي،

ايـن آيـين    ةبر تاريخچ تستان مسيحي است و بنامحققّان، روح اعتراض، اصل آيين پرو
مسـيحيان پروتسـتان    ،كه در اعتراض به سنّت الهـي كليسـاي كاتوليـك شـكل گرفـت     

 بـا اي  يـك چنـين جـوهره   . همواره نسبت به اصول جزمي، نوعي نگـاه نقّادانـه دارنـد   
ي توانست خويشاوند مي رفت مي روشنگري كه نقّادي، زير بناي آن به شمارهاي  آرمان

 ةبيابد و شايد به همين دليل بود كه متألهـان پروتسـتان بـيش از سـاير مسـيحيان آمـاد      
  . عصر روشنگري بودندهاي  پذيرش انديشه

فاقد يـك نهـاد    ،علاوه بر اين، كليساي پروتستان درست بر خلاف كليساي كاتوليك
كاتوليك در كليساي . مركزي است كه تصميمات آن براي كلّ ساختار، لازم الاجرا باشد
و همة تصميمات است زعامت يك رهبر واحد به نام پاپ بر كلّ ساختار، پذيرفته شده 

به نحوي كه تمام كليساهاي كاتوليك در سراسر  ،شود اخذ مي ،واتيكان ،اصلي در مركز
اي، كليسـاهاي پروتسـتان    شـيوه  بر خلاف چنين. جهان موظف به اطاعت از آن هستند

كه هر كدام براي خود كليسـاي   ـ  چنين فرَق متعدد پروتستان اعم از ملّي و محلي و هم
. واجد آزادي عمل بيشتري در قبال تحولات فكري و فرهنگـي هسـتند   ـ  خاصي دارند

عصر روشـنگري آزادي عمـل   هاي  به اين ترتيب متألهان پروتستان در مواجهه با آموزه
  ) 5.(نشان دهندتوانستند به طرق مختلف به آن واكنش  مي بيشتري داشتند و
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عصـر  هـاي   و انديشـه ) نـزد برخـي متألهـان   (مسيحيت پروتستان  پيونددر نهايت، از 
جدي و بنيـادي در  هاي  در الهيات مسيحي زاده شد كه دگرگوني اعتقاداتيروشنگري، 

كه در سنّت كليساهاي كاتوليك و اتفاقي  ،نوع نگاه به مسائل و مباني الهياتي پديد آورد
  . دادارتدوكس رخ ن

  
  روشنگري از الهيات مسيحي  تفكرّانتقادات ) 3
ت تـام    تفكرّم ان عصر روشنگري با محوريت بخشيدن به عقل انسان و پـذيرش مرجعيـ

كـه   چنـان . در اروپاي مسـيحي پرداختنـد   آن، به نقد باورهاي ديني رايج در عصر خود
ايـن رونـد در   . يند، چالش عظيمي را مقابل متألهين مسيحي پـيش آورد اگذشت اين فر

  : يك نگاه كلّي و اجمالي از سه مرحله گذر كرد
كردنـد   مـي  انديشمندان متعلق به جريان روشنگري چنين استدلال ،نخستدر مرحلة 

و  كه اعتقادات مسيحي كاملاً منطقي است و در صـورت بررسـي نقّادانـه ايـن باورهـا     
بايـد  . يابـد  نمـي  وحياني بروزبا معيار عقل، مخالفتي ميان عقل و اين آيين  مقايسة آنها

ه فلاسـفه     اي  توجه كرد كه در قرون وسطي نيز هماهنگي ميان عقل و ديـن مـورد توجـ
نظير توماس آكويناس قرار داشت و اينان نيز به عقلاني بـودن ديـن فتـوي داده بودنـد     

كويناس و همتايان او در قرون وسطي و قبل از عصر روشـنگري،  ، آليكن در عين حال
كويناس با به زعم آ. دانستند مي ت عقل را تنها در تأييد مباني كلّي آيين مسيحيتمرجعي
توان اين نكته را مبرهن كرد كه عالم خدايي دارد امـا ايـن كـه تمـام باورهـاي       مي عقل

كويناس و پيروان وي نبـود،  توان با عقل مستدل كرد مورد نظر آ مي خاص مسيحيت را
ند تـا تمـام   دش ـ انديشمندان دسـت بـه كـار    از برخيكه  بودروشنگري  ةبلكه در دور

شـد   مي اثبات ،در اين ديدگاه. باورهاي بنيادي و خاص مسيحيت را با عقل توجيه كنند
  . كه مسيحيت آييني وحياني است كه با عقل توافق دارد
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 شـد كـه عقـل انسـان از طريـق تأمـل در عـالم        مي استدلال گونه اين ،مة دودر مرحل
حقايقي در باب خداوند و اخلاقيات دسـت يابـد و ديـن مسـيحيت صـرفاً      تواند به  مي

عقيده بر اين  ،در واقع. بشر بدان دسترسي دارد ةتأييد حقايقي است كه عقل روشن شد
بدون آن كه به نور وحي روشن شده باشـد قـادر اسـت تـا بـه       ،بود كه خود عقل بشر

مسـيحيت  . رده شده دست يابدباورهاي بنيادين و اصولي كه از سوي دين مسيحيت آو
عقـل بـه    بـه وسـيلة  صرفاً تأييدي براي دين طبيعي است كه  ،يا هر آيين وحياني ديگر

  . آيد مي دست
باورهـاي   توانسـت  كـه  يافـت  خود عقل به مرتبه و جايگاهي دست ،سوم ةدر مرحل

 ـمسيحي را به نقد و چالش بكشد و عقل نقّاد انسان به خودي خود داراي قـابليتّي   ود ب
عقايد و باورهاي مسيحي را مـورد ارزيـابي و داوري قـرار دهـد و بـه      توانست  ميكه 

روشنگري نسـبت   تفكرّانتقادات بنيادي و چالش برانگيز . حكم كندآنها صحت و سقم 
اين انتقادات مواردي از باورهاي مسـيحي   ،ديگرد به آيين مسيحيت از اين مرحله آغاز

د، از قبيل وحـي، معجـزه،   گردي مي ي اين آيين محسوبشد كه اصول مبناي مي را شامل
  )6.(آموزه گناه اوليه، هويت عيسي مسيح و حجيت كتاب مقدس مسيحيان

به عالمَ، به عنوان دستگاه منظمـي   ان روشنگري به طبيعت و به طور كلين دورتفكرّم
ز قـوانين آن  كند و امكان هيچ تخلفّـي ا  مي كه تنها براساس قوانين علّي و معلولي عمل

حاصل به بار نشستن فيزيـك نيـوتني    ،اين نوع نگاه در واقع. نگريستند مي وجود ندارد
هاي  گرفت كه تمام چرخ دنده بود كه عالمَ را به مثابه ساعت دقيق و منظمي در نظر مي

وقوع وحي فـرا   ،در بستر چنين ديدگاهي. كردند مي آن به شكلي ثابت و يكنواخت كار
  . گرديد مي مطلقاً ناممكن تلقي طبيعي و معجزه

مفهـوم وحـي در   . وحي و معجزه هر دو از مباني اصـلي اعتقـادات مسـيحي هسـتند    
، تجلّـي نـاب وحـي الهـي اسـت،      مسيحيت به اين معني كه خود شخص عيسي مسيح

امكان  ،ين دوران روشنگريتفكرّگردد، ليكن براي م مي ترين اصل مسيحيت تلقي بنيادي
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طبيعت و قوانين علّي و معلـولي آن داشـته باشـد،     ادي كه منشأ ورايوقوع چنين رويد
بات طبيعـي  ي نظام اسباب و مسـب لتّي ورااز سوي ديگر، وقوع معجزه كه ع. ودمنتفي ب

حال آن كه وقوع معجزه نيز از اركان مهـم   ،داشته باشد نيز از نظر آنان امكان ناپذير بود
رسـتاخيز عيسـي پـس از مـرگ      ةن در معجـز تـوا  مي اوج آن را وعقايد مسيحي است 

  . ملاحظه كرد
 ،كردند تفكرّين عصر روشنگري به شدت آن را رد ميمسيحي كه مهاي  از ديگر آموزه

د و اسـتعدادهاي  يكش ـ مـي  انسان را به بنـد  ،به نظر آنان اين آموزه. گناه اوليه بود ةآموز
 ةبـه آزادي و جايگـاه شايسـت   انسـان   كهشد  مي د و مانع از آنرك مي عقلي وي را فاسد
  . خود دست يابد
شخصـيت و   ،روشنگري قـرار گرفـت   تفكرّهايي كه مورد انتقاد جدي  از ديگر زمينه

منتقدين معتقد بودند كه عيساي تاريخي و واقعي، با عيسـايي  . هويت عيسي مسيح بود
ر انجيـل  اصلي عيسي د ةبه نظر آنان چهر. كند تطابقي ندارد كه كتاب مقدس عرضه مي

كه يك منجي فوق بشري و خدايي باشـد، يـك معلّـم    آن جاينيامده است و عيسي به 
ت الهـي    ،به اين ترتيـب . اخلاق بوده است كه تعليماتش موافق عقل سليم هستند هويـ

گنـاه   ةو عمل نجات بخش وي كـه برآمـوز   واقع شدمورد ترديد به طور جدي عيسي 
عيسـاي الهـي    جـاي به  و عتبار خود را از دست دادا كفّاره مبتني بود نيز ةاوليه و آموز

و  آموخت ميبه بشريت را  كه اخلاقي زيستن تبديل گرديديك معلم اخلاق به اناجيل، 
  )7.(صرفاً هويت انساني و زميني داشت

تنها از آن جهت معتبر است كه بـا   ،گرايي متضمن آن بود كه سخنان عيسي عقل تفكرّ
 سـليم مخالف عقل  ،از عيسيمنقول اگر سخني  صورت غير اين در ،افتد مي عقل موافق

تأكيـد عصـر روشـنگري بـر توانـايي عقـل انسـان،        . انسان به نظر برسد بايد طرد شود
ت را    . الهي را سخت زير سؤال برد ةضرورت مكاشف اگر عقل و خرد انسـان ايـن قابليـ

يخي خـدا در عيسـي   تـار  ةديگر به مكاشف ،دارد كه به ذات خدا و اهداف وي پي ببرد
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 گـر  تجلّيحضور  ةگونه ايدعقل، مكاشفه و به تبع آن هر حضوربا . مسيح نيازي نيست
اهميت عيسي را صرفاً  ،به همين جهت. رسيد مي در مسيح، زايد و غير ضروري به نظر

  .اخلاق است ةدانستند كه او نمون مي در تعاليم اخلاقي او و اين نكته
ت آن نيـز يكـي ديگـر از       نقد كتاب مقـدس و زيـر سـؤا    ت و مرجعيـ ل بـردن حجيـ

تـرين نقـد    كه شايد بتـوان آن را مهـم  شود  مي دستاوردهاي دوران روشنگري محسوب
دوران روشنگري بر مسيحيت دانست، زيـرا تمـامي باورهـاي مسـيحيت بـر اعتبـار و       

 ـ ةحجيت گزارشات كتاب مقدس استوار است و از اين رو آثار اين نقـد شايسـت   ه توج
  . بيشتري است

كليسا معتقد بود كه كتاب مقدس در زمان تأليف از خطا مصون مانده است و در گذر 
الهام روح القـدس   باآن  نگارشزمان هم از خطر تحريف شدن در امان است، چرا كه 

انجام گرفته است و نويسندگان به هنگام نوشتن مطالب اين كتاب، تحت هـدايت روح  
تحت حفاظت روح القدس از تحريـف در   كتاب در طول زمان نيزاند، اين  القدس بوده

  .امان بوده است
در اين نكته با هم  ارتدوكساز پروتستان، كاتوليك و  تمام پيروان و فرَق مسيحي اعم

 هـي وحيـاني و ال اشتراك داشتند كه كتاب مقدس با ساير كتب متفاوت است و منبعـي  
در ايـن عصـر   . ر مورد ترديـد قـرار گرفـت   اما با ظهور عصر روشنگري اين باو است،
  . نقد كتاب مقدس نضج گرفت و به شدت بسط يافتهاي  روش
روشنگري در آلمان با الهام گرفتن از عقايدي كه ريشه در خدا انگـاري طبيعـي    تفكرّ

 افـراد متعـددي بـوده    ةنوشـت  ،لاًاين نتيجه رسيد كه كتاب مقّـدس او داشت به ) دئيسم(
بنـابر چنـين   . كدست نيست و بعضاً حاوي تناقضـاتي نيـز هسـت   ي مطالب آن و است

توان مورد نقـد تـاريخي و زبـاني     مي ديگري ةكتاب مقدس را مثل هر نوشت ،ديدگاهي
چنين روندي، زير سؤال رفـتن اعتبـار اسـناد بنيـادين آيـين مسـيحيت        ةنتيج. قرار داد

  ) 8.(بود
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س از دانـش زبـاني، باسـتان   تون مقدمنتقد كتاب مقدس، كسي است كه در بررسي م
اصـلي نقـد ظـاهري و نقـد      ةنقد تاريخي به دو شاخ. شناسي و تاريخ برخوردار است

 ةنقد ظاهري به جستجوي نسخة اصلي كتاب مقدس، نويسند. دونش مي مضمون تقسيم
نقد مضمون نيز به بررسـي  . پردازد مي واقعي، تاريخ نگارش و زبان مورد استفاده در آن

هايي از كتـاب   پي نقد ظاهري، اصالت بخش در. مطاوي اين كتاب نظر دارد و تأمل در
در بخـش نقـد   . آن مورد ترديد واقع گرديـد  ةو نويسندنگارش مقدس از لحاظ تاريخ 

  :مضمون نيز دو محور اصلي مورد نقّادي قرار گرفت
  . هايي از كتاب مقدس، مخالف اخلاق تلقّي گرديد بخش) الف
معجـزات و امـور فـوق     هاي مربوط به بخشتاب مقدس، از جمله هايي از ك بخش) ب

  .طبيعي با علم سازگار نبود
 ةگـزارش تـاريخي دربـار    ،منتقدين كتاب مقدس قرار گرفـت  توجهاز نكاتي كه مورد 

دستاوردهاي چنين جستجويي آن بود كه هيچ يك از مورخين و . بود )ع( عيسي مسيح
مله فيلون اسكندارني، يوسف فلاوياني و پلوتـارك از  نويسندگان قرن اول ميلادي از ج

مورخين بعدي نيز گزارشي كـه  . اند ة عيسي به دست ندادهلحاظ تاريخي گزارشي دربار
جـا منتهـي   اين شيوه به آن .اند عيسي در كتاب مقدس منطبق باشد عرضه نكرده ةبا چهر

تـاريخي را انكـار    وجـود عيسـاي   1شد كه در قرون بعدي كساني نظير آلبرت شوايتزر
  )9(.كردند

هـاي متنـاقض و    نامـه  خين از بررسـي نسـب  مـور از برخـي   ،مـيلادي  1769در سال 
دريافتنـد كـه    ،هايي كه حول و حوش كودكي عيسي در اناجيل شكل گرفته بود داستان

در كتـاب معـروف    2ديويد اشتراوس. چنين شخصي هرگز وجود خارجي نداشته است
ند كه بـراي نشـان دادن تحقّـق    هايي خوا هاي انجيل را داستان داستان. ) م 1835(خود 
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سنّت نقد عيساي تاريخي . اند انبياي عهد عتيق به هم بافته شدهمسيحايي هاي  گوييپيش
آن، انكار وجـود شخصـي بـه نـام عيسـاي       ةدر قرن نوزدهم به اوج خود رسيد و نتيج

اين جريـان تـا    ،و مدارك جديدناصري بود، ليكن در قرن بيستم با به ميان آمدن منابع 
  )10.(حدي فروكش كرد

بررسي انتقادي كتاب مقدس سبب گرديد تا تصور مسيحيان از اين كتـاب از جهـات   
بـا   ،نهضت نقد كتاب مقدس كه در دوران روشنگري پا گرفـت . متعددي دگرگون شود

ن نسـبت بـه   تغييراتي در تصور مـؤمني  ،تداوم خود در قرون بعدي به ويژه قرن نوزدهم
زير سؤال ، كليسا بر مبناي ديدگاهمصونيت و اصالت كتاب مقدس . مسيحيت ايجاد كرد

مورخ قرن نوزدهم، انجيـل را تحـت تـأثير     1به عنوان نمونه آدولف فون هارناك. رفت
  )11.(دانست مي يونانيهاي  انديشه

و بشري اسـت و  سندي تاريخي  ،اين كتابكه نقّادان كتاب مقدس بر اين باور بودند 
اگر به وثوق اطلاعات آن باور داريم . ي در گذشته وابسته استبه زمان و مكان مشخص

از اين  ،كنيم مطرح مي ديگر اسناد تاريخي دربارةهايي را كه  توانيم همان پرسش مي پس
در هـا   مقدس نداشت، ايـن  ةبنابر نظر آنان، انجيل از آغاز جنب. كتاب نيز به عمل آوريم

يافـت و سـرانجام كليسـا آن را     اي تحريراتي بود كه باقي ماند و احتـرام گسـترده  ابتدا 
 .گرفتنـد  اي مي در مقابل چنين ديدگاهي، سنّت گرايان موضع خشمگينانه. مقدس شمرد
كتاب مقدس حاوي مطالبي است كه منشأ وحياني و آسماني دارد و بسـط   ،به نظر آنان

  .گردد مي ر به زدودن ايمان مؤمنينو گسترش نقّادي انجيل و تورات، منج
  

  عصر روشنگري تفكرّواكنش مسيحيت به ) 4
ان آن عليه مباني مسيحيت، عـالم  تفكرّپس از ظهور عصر روشنگري و انتقادات جدي م

 بـود سـابقه   بيظهوري كه از بدو تاريخ مسيحيت يحيت ناچار شد در برابر چالش نومس
                                                 

1 Adolf von Harnack 
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 ،كـه در صـفحات قبـل بيـان شـد      چنان. خود برآيدد دفاع از مباني قرار گيرد و در صد
اين كشـاكش دور بـود و كليسـاي كاتوليـك اگـر چـه در        ةاز صحن ارتدوكسكليساي 

با اين چالش جديد  ،كشوري نظير فرانسه كه اكثريت مردم آن پيرو آيين كاتوليك بودند
نتقـادات  مواجه گرديد، ليكن با طرد و رد دستاوردهاي نهضت روشنگري و انكار تمام ا

هـا   اي كه صرفاً به رد و تقابل اين آموزه به گونه ،در خود بسته اختيار كرد يآنان، موضع
پروتسـتانتيزم   ةليكن مـاجرا در عرص ـ ، پرداخت و در برابر آن موضعي خصمانه برگزيد

كليسـاي پروتسـتان در نهايـت از نهضـت      ،بنابر عللي كـه ذكـر آن رفـت   . متفاوت بود
  . آن تأثيراتي جدي پذيرفتي ها روشنگري و نقّادي

آيـين پروتسـتانتيزم نيـز، بسـياري از     هـاي   اين نكته را بايد تذكّر داد كه در زير شاخه  
چنـان بـر    برابر انتقـادات دوران روشـنگري هـم   پيروان اين آيين و فرق مختلف آن در 

امـا  . رداختندپآنها موضع سنتّي خود باقي ماندند و به مقابله با اين انتقادات و رد نتايج 
ديگري از متألهين پروتستان، به ويژه در حوزه جغرافيايي كشور آلمان،  ة، دستمقابلدر 

بنابر ديدگاه اين دسته، انتقاداتي كه نهضت . وجود داشتند كه موضعي تازه اختيار كردند
چيزي نبود كه بتـوان   ،روشنگري و دستاوردهاي علم بر مسيحيت سنتّي وارد كرده بود

ني آن را ناديده انگاشت و چشم فرو بستن از اين نقدها و بي پاسخ رهـا كـردن   به آسا
برخي از  ،به علاوه. گرديد مي آنها، خود خطري جدي و عظيم براي مسيحيت محسوب

 ،از ايـن رو . شـد  مـي  بايست جدي گرفتـه  مي اين انتقادات از نظر اين دسته وارد بود و
بـه بررسـي    ،پس از ظهور عصر روشـنگري اي ه گروهي از متألهين پروتستان طي سده

ن مسـيحيت بـه   يـي و كوشـيدند تـا تفسـيري از آ    دست زدندمسيحيت  آيينجديدي از 
دست دهند كه در آن علاوه بر تأكيد بر مسيحيت راستين و ايمان مؤمنانه به آن، تقابلي 

شـته  ميان اعتقادات مسيحي با دوران جديد و دستاوردهاي آن از جمله علم وجـود ندا 
  . باشد
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سيري در الهيات پروتستان آغاز گرديد كه از اشلاير ماخر در قرن هجدهم  ،از اين رو
اين دسته از . شروع شد و به كساني نظير بولتمان و پاننبرگ در قرن بيستم منتهي گرديد

جديد و نمود دستاوردهاي نوين هاي  پا به پاي تغييرات عمومي و ظهور فلسفه ،متألهين
. از آن به دست دادنـد اي  مسيحيت پروتستان را باز تفسير كردند و تلقّي تازهعلم، آيين 

اخيـر، پربـار و    ةچنين دگرگوني سبب گرديد تا الهيات پروتستان مسيحي طي سه سـد 
پـس   ،اين نوشتار ةدر ادام. باشد از مسيحيت نوهاي  د و محملي براي قرائتوشكوفا ش
ي پروتستان، كه خود را از نفـوذ ايـن تغييـرات    كوتاه به جريانات سنّت گرااي  از اشاره

و هـا   تـرين جريـان   خود تغييري ايجاد نكردند، بـه مهـم   تفكرّبركنار داشتند و در مباني 
نخسـت بايـد    ،اما به منظور ايضاح چنين روندي .اين روند خواهيم پرداختهاي  چهره

از وحيـاني بـودن    به تشريح تأثيري بپردازيم كه انتقادات روشنگري بر تلقّي مسـيحيان 
  : كتاب مقدس به جا نهاد

تلقّي رايج و غالب در عالم مسيحيت از نص كتـاب  گفته شد، كه در فصل سوم  چنان
امـا طـي رونـد     ،شـكل گرفتـه بـود   » ـ كلامـي اي   گزاره«مقدس براساس ديدگاه وحي 

ين ايـن عصـر، توصـيف مـتن كتـاب مقـدس بـه عنـوان         تفكـّر مهـاي   پيشرفت انديشه
ناپذير و پرسش ناپذير كه تحت الهام روح القدس ـ يعني  هاي خطا از گزارهاي  همجموع

علم و فلسفه و شـايد بـيش از    ةاز همه سو از ناحي ،از سوي خداوند ـ نازل شده است 
  . مورد حمله قرار گرفت ،علم جديد تاريخ ةهمه از ناحي

 ـ   در واقع، مهم مسـيحي   تفكـّر ر ترين تأثيري كه انتقادات معطوف به كتـاب مقـدس ب
در مفهوم وحي به معناي . ـ كلامي از وحي بوداي   برجاي نهاد، همين تغيير تلقّي گزاره

  .ـ كلامي، پس از ظهور روشنگري ترديدهاي بسياري واقع شداي  گزاره
آگاهي از فرهنـگ و تحـولات مـرتبط بـا آن موجـب شـد كـه تـأثير          ،از سوي ديگر

ي خداونـد در نظـر گرفتـه شـود و مفهـوم وحـي       اجتماعي، تاريخي، در تجلّهاي  زمينه
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به اين معني كه كتاب مقدس واجد حقايقي است كه با انگشتان خدا (ـ كلامي اي   گزاره
  . براي بسياري، حتّي مؤمنان مورد ترديد واقع گردد) نوشته شده است

رد قطعـي موضـع مخالفـان بـود،     در برابر چنين چالشي واكنش كليسـاي كاتوليـك،   
امروزه نيز تلقّي اصلي كليساي كاتوليك از مـتن كتـاب مقـدس براسـاس ايـن      كه  چنان

خطا ناپذيري هستند كه تحت الهام هاي  گزاره ،ديدگاه است كه تمام جملات اين كتاب
وحيـاني   ،اند و به ايـن ترتيـب   القدس بر قلم نويسندگان كتاب مقدس جاري شده روح

  . و قطعي استبودن معني و مفاد تمام جملات اين كتاب حتمي 
بسياري از  ،از يك سو .اين چالش با دو پاسخ روبرو گرديد ،اما در كليساي پروتستان

اي ـ كلامي از وحي   فرق پروتستان با پيروان كثير خويش بر حجيت نص و تلقّي گزاره
گرديـد   مي مرجعيت و قدوسيت متن كتاب مقدس ،كه منجر به پذيرش بي چون و چرا

ـ كلامـي از  اي   برخي متألهين با رد ديدگاه گـزاره  ،د و از سوي ديگركردن مي پا فشاري
تـلاش   ،ات روشـنگري را پذيرفتنـد و ثانيـاً   تفكرّاين نقد برخاسته از  ،مفهوم وحي اولاً

كردند تا در بستر اين تغيير موضع، ديدگاهي جديد در خصوص مفهوم وحي به دست 
تـازه و  هـاي   ن تلاش كردند تا با دادن پاسخدر واقع اين گروه از متألهين پروتستا. دهند

انتقادات روشـنگري مصـون نگـه    هاي  گذر از مفاهيم سنتّي، بنياد مسيحيت را از آسيب
اول كه اكثريت قريب به اتفاق پيروان مسيحيت پروتستان  ةين دستتفكرّمميان ز ا. دارند

از نظـر وي و  . يلد نـام بـرد  توان از بنجامين وارف مي به عنوان نمونه دادند، مي را تشكيل
خـدا،  . »گويـد  خـدا مـي  «معادل اسـت بـا   » گويد مي كتاب مقدس«عبارت  ،فكرانش هم

نگارش ايـن كتـاب آمـاده كـرده بـود و       ةنويسندگان كتاب مقدّس را براي انجام وظيف
بـدان   ،خود ةبراي انجام وظيف آنهامكشوف ساخته بود كه  انآن بر يخويشتن را تا حد

  . داشتندنياز تجلّي 
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نظـر   مـورد نوشتند كـه   مي به اين ترتيب نويسندگان كتاب مقدس، دقيقاً آن چيزي را
كـلام او و   ،پيـام خداسـت و كتـاب مقـدس     ،خدا بود و از اين رو پيام كتـاب مقـدس  

  ) 12.(حقيقت مطلق است
 گرفـت؛  مي در برابر نتايج حاصل از جريان نقد كتاب مقدس صورتها،  اين پافشاري

دسـتاوردهاي آن را پذيرفتـه    ،ي كه امروزه بسياري از مسيحيان در عالم پروتستانجريان
ضـد بنيـان ايمـان    به مثابـه تهديـدي   شد و  مي اند، اما در آن زمان در برابر آن مقاومت

همواره در طول تاريخ مسيحيت تصـور بـر آن    ،به عنوان مثال .ديدگر مي مسيحي تلقّي
چـه را كـه خـدا    تاب نخست عهد قـديم اسـت و او آن  ك مؤلف پنج ،)ع(بود كه موسي 

مشخص شد كه اين  ،نقد كتاب مقدسهاي  اما بعدها با روش .نوشته است ،وحي كرده
طـولاني بـه    ةپنج كتاب يك اثر تركيبي است و مؤلف واحدي نـدارد و طـي يـك دور   

شد كـه انجيـل    د مشخصچنين در تحقيقات مربوط به عهد جدي هم. وجود آمده است
هايي خاص و گـاه   با ديدگاهنوا،  به لحاظ تاريخي معتبر نيست و خود اناجيل هم ،نّايوح

زير سؤال رفتن صحت تاريخي كتاب مقدس و اعتبار اناجيـل،  . اند متعارض نوشته شده
ظهـور  . بـه رد ايـن نتـايج وا داشـت    ها  چون كاتوليك هاي محافظه كار را هم پروتستان

هايي از آنان در برابـر   توان مستقيماً به مقاومت گروه مي را بنيادگرايي در آيين پروتستان
  )13.(نقد كتاب مقدس و تأكيد بر صحت كتاب مقدّس مربوط دانست

تـا آن جـا پـيش رفتنـد كـه حتّـي       برخي از بنيادگرايـان در دفـاع از كتـاب مقـدس     
راسـخ   بنيادگرايـان بـه ايـن اعتقـاد    . گذاري كتاب مقدس را هم بلاترديد دانسـتند  نقطه

خـود   ،مطـابق عقايـد آنـان، انسـان    . رسيدند كه كتاب مقدس مصـون از اشـتباه اسـت   
صـحت ايـن ادعـا    . تواند رستگار شود و خـدا بايـد او را در مسـيح رسـتگار كنـد      نمي

ناپذيري كتاب لذا حمايت از خطا. شود مي براساس ايمان به صحت كتاب مقدس اثبات
معنـاي هـر    ،آنان ةبه عقيد. ام اساسي انجيل استمقدس براي بنيادگرايان، حمايت از پي
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آيد، يعني بايد كتاب  مان چيزي است كه از ظاهر آن برميدقيقاً ه ،كلمه از كتاب مقدس
  )14.(مقدس را به عنوان يك متن كاملاً و واقعاً صادق خواند

 نـد خـود را بـا دنيـاي    ا هستند كه مايـل ها  گروهي از پروتستان ،نيز 1مسيحيان انجيلي
فشرند كه فراينـد هماهنـگ شـدن نبايـد      مي مدرن هماهنگ سازند، اما بر اين نكته پاي

  . منجر به نسخ انجيل شود
الهي است كـه از   ةحقايق كشف شداز اعلام برخي  ةاز نظر آنان كتاب مقدس، وسيل

  . اطلاع يافتتوان از آنها  يگر نميراه د
 ،مغرب زمين در خصوص وحي در واقع پس از عصر روشنگري، ديدگاه دينداران در

 ،طـرز نگـرش سـنتّي چنـين بـود كـه وحـي       . از يكپارچگي بيرون آمد و دو پـاره شـد  
خطا ناپذير است كه از سوي خداوند به انسان داده شده است هاي  از گزارهاي  مجموعه

اين رويكرد كـه در سراسـر تـاريخ    . توان به آن دست يافت نمي و با كمك عقل طبيعي
فـرق كاتوليـك، ارتـدوكس و     بـه وسـيلة   ،روشـنگري حـاكم بـود    مسيحيت تـا عصـر  

براي اينـان  . هاي بنيادگرا حمايت شد و پروتستان) انجيليان(هاي محافظه كار  پروتستان
 ةانـد، مسـأل   كه به وحي الهي، به عنوان يك منبع خطا ناپذيرِ حقيقت، ملتزم باقي مانـده 

ــن    ــه اي ــه چگون ــوده اســت ك ــن ب ــر اي ــرن اخي ــزرگ در دو ق ــر  ب ــدگاه را در براب   دي
  .كتاب مقدس حفظ كنندهاي  نقّادي

ه وحي را از مقولة اما در مقابل، ديدگاه ديگري در ميان متألهين پروتستان پديد آمد ك
 ةنقط ـ. آورد نمـي  دانست و آن را از سنخ دانش و معرفـت بـه شـمار    گزاره و كلام نمي

معصوم و فارغ از خطـا نـازل   اي ه كتاب ،آن بود كه خداوندها  مشترك تمام اين ديدگاه
 بـه دسـت   ،شـد  مـي  وحـي الهـي خوانـده    چهتلقّي ديگري از آنآنها بلكه  ،نكرده است

نوين از مفهوم وحـي  هاي  بررسي اين تلقّي وبه تفكيك  ،اين نوشتار ةدر ادام. دادند مي
  . مسيحي خواهيم پرداخت

                                                 
1 Evangelical 
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  وحي مسيحي در كليساي پروتستان هاي نوين دربارة ديدگاه) 5
  

  شلايرماخر
پدر . روحاني متولد شد و رشد يافت ةدر يك خانواد فردريك دانيل ارنست شلايرماخر

ت پاكديني بود، وي را بـه تحصـيل   وي كه خود يك كشيش پروتستان و داراي اعتقادا
فيلسـوف بـزرگ    يبـا آرا  ،شـلايرماخر در طـول دوران تحصـيل   . هيات ترغيب كـرد ال

سپس مجـذوب نهضـت رمانتيـك آلمـان      ،آشنا شد روشنگري آلمان ـ امانوئل كانت  ـ 
. معروف رمانتيك آلمـاني درآمـد   ياز نويسندگان و شعرااي  گرديد و به عضويت حلقه

تا بـه يكـي    شدانتشار عقايدش سبب . هال و بعدها برلن گرديدهاي  وي استاد دانشگاه
  . دانان عصر جديد بدل گردد از پرنفوذترين الهي

مشابه اهميت نيـوتن بـراي فيزيـك جديـد      ،الهيات مسيحي ماخر براياهميت شلاير
عوام پروتستان ممكـن  اسـت حتّـي اسـم شـلايرماخر را هـم       هاي  هرچند توده. است

دانان و نويسندگاني كه در طي قرون پـس   ة كشيشان، الهيليكن به واسط ،نشنيده باشند
ذي گسترده اما پنهـان  شلايرماخر نفو اند، تفكرّ وي بوده ياز شلايرماخر تحت تأثير آرا

. خواننـد  مـي  بر مسيحيت در غرب داشته است و به اين سبب او را پدر الهيات جديـد 
در واقع تحولي كه . ته استوي پايه گذار دوران جديدي است كه تا به امروز دوام داش

بـا   ،هيات پروتستان از پي روشنگري صورت گرفت و تا امروز نيز تـداوم داشـت  در ال
  )15.(ودش مي وي آغاز
اي از وحي مسـيحي در   است كه برداشت تازه ايمان مسيحيكتاب  ،ترين اثر وي مهم

لازم است بـه نحـو    ،خاص شلايرماخر يپيش از پرداختن به آرا .آن عرضه شده است
  .هيات طبيعي اشاره كنيم، به نهضت رومانتيسم و وضعيت الاجمال

هـايي بـا    مخالفـت  ،ي آلمـان هاي پاياني قرن هجدهم در محافل ادبـي و هنـر   در دهه
از درون ايـن  . شـكل گرفـت   ،خردگرايي مفرطـي كـه حـاكم بـرآن عصـر بـود       ةروحي
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ات تفكـّر نهضت رومانتيسم آلماني سر بركشيد كه در برابر برخي از عناصر ها،  مخالفت
اين نظـر كـه تنهـا بـا      بابه ويژه ها  رومانتيست ،دوران روشنگري موضع مخالف داشت

توان به شناخت واقعيت دسـت يافـت و ايـن كـه مبنـاي هـر نـوع         ياستفاده از عقل م
 ،چنين نگاهي را براي انسان ةآنان سيطر. مخالف بودندتنها خرد است  ،شناخت معقول

 انساني تأكيـد  ةدانستند و در برابر آن بر اهميت تخيل و احساس و عاطف مي خفقان آور
  . كردند مي

و  هايي احاطه شده بـود كـه تكيـة تـام     يتدودعقل بشري در حصار مح ،از نظر آنان
گرايـي صـرف را    آنان عقل. رفت مي انسان به حقيقت به شمار دستيابيمانع  ،تمام برآن

تواند نيازهاي واقعي انسـان را كـه    نمي دانستند و معتقد بودند كه اين مكتب مينبسنده 
ه انسان با تكي حال آن كه ،ايمان مسيحي به طور سنتّي پاسخگوي آن بود برآورده سازد

درك . هي نائل گـردد رد و به شناخت امر نامتنابنات پي بئتواند به راز كا احساس، مي بر
 پـذير  امكـان يسـتي  تهـاي رومان  به انديشه توجهدر پرتو  ،ماخر انجام دادكاري كه شلاير

ــت ــرار دادن ارزش و  وي در . اس ــا ق ــاس مبن ــت احس ــه  ،اهمي ــون انديش ــاي  مره ه
در برابر حملات عقل گرايانِ عصر روشنگري كه انسجام  ،در واقع. ستا ها تيسترومان

ت احسـاس      ،ديني را به مخاطره افكنده بودند سـعي در   ،شلايرماخر بـا تكيـه بـر اهميـ
هيـات قـرون وسـطي و مـا قبـل      ليكن اين امر، نه با بازگشت به ال .ايمان داشتي احيا

  .حيت انجام گرفتاز واقعيت مسياي  بلكه با تفسير تازه ،دوران روشنگري
تفكرّ الهيـاتي نهـد،   ةنوين شلايرماخر پا به عرص ةدر ميان عللي كه سبب شد تا نظري 

نقادي كتاب مقدس و معارضـه ميـان عقـل دوران روشـنگري و علـم       ةبه مسأل تر پيش
ليكن در اين جـا شايسـته اسـت     ،مسيحي به نحو مبسوط اشاره شدهاي  جديد با آموزه

گفته شد كه پيش از اين نيز  چنان. نيز اشاره شود) عقلي(بيعي ات طهية سقوط البه مسأل
هاي وحيـاني   جستجوي عقل صرف انساني بدون كمك آموزه ،هيات طبيعيمنظور از ال

ين و تفكـّر م ةمـورد حمل ـ  ،هيات طبيعي در دوران جديـد ال. در خصوص خداوند است
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در آثار خود نشان داد  ،يفيلسوف انگليس ،بيش از همه ديويد هيوم. فلاسفه قرار گرفت
ي بـا عقـل انسـاني نـاممكن اسـت و      كه اثبات وجود خداوند، معجزات و مفاهيم دين ـ

كانت نيز در پي هيوم براين باور بـود كـه   . هيات طبيعي را محكوم به شكست دانستال
بـه  . خداوند نيست ةيابي به معرفت موجه دربارقواي شناختي انسان قادر به دست اصولاً

هيـات طبيعـي شكسـت    تفكـّر مشـغول بـود، ال   ب در فضايي كه شلايرماخر به اين ترتي
به تنهايي  ،غالب آن بود كه عقل بشري ديدگاهرسيد و  مي خورده و از كار افتاده به نظر

  .ديني نيستهاي  قادر به تأييد آموزه
و در پي پذيرش شرايطي كه در عصر ها  رومانتيست يشلايرماخر با بهره گيري از آرا

بازگشـت جـزم   رد دسـتاوردهاي دوران روشـنگري و    جـاي بـه   ،ظهور كرده بـود وي 
اي  دست به كار شد تا ايمان مسيحي را نو كند و چهـره  ،هيات كهنانديشانه به مباني ال

تأثير شلايرماخر به حدي بود كـه  . از آن بپردازد كه مورد قبول انسان دوران تجدد باشد
  .پروتستانتيزم در قرن نوزدهم دانستند ةبسياري وي را سلسله جنبان انديش

دانسـت و   مـردود  ـ  كـرد  مي كه كانت ادعا ـ چناندين و اخلاق را   شمردنيكي  ،وي
بر احسـاس مبتنـي    ،براساس ديدگاه وي شكل اصيل دين. تقدّم را به عواطف ديني داد

احساس  ،به اين ترتيب. از عقايد يا افعال يكي دانستاي  است و نبايد آن را با مجموعه
  .هيات استبنيان ال ،و ميل به امر نامتناهي

مقصود وي از احساس را نبايد با معناي معمـول ايـن واژه در لسـان روزمـره كـاملاً      
در واقع نوعي شهود است كه بـا عقـل و ادراك   ، وي مورد نظر احساس. منطبق دانست

عقـل،   :ودوي براي انسان سه ساحت قائل ب حقيقت،در . وجدان اخلاقي متفاوت است
ضروري وجود انسان  براي ،كه هر سه ساحت ،وجدان اخلاقي و زهد يا احساس ديني

 احسـاس انسـان   ةديـن را عرص ـ  ةوي عرص. هستند و غير قابل جايگزيني با يكديگرند
منطقي و  از تفكرّساحتي از وجود انسان است كه قبل  ،احساس از نظر وي. دانست مي

اول و قبل از آن  ةدر وهلها  ما انسان. تأخرّ زماني نيستاين تقدم و  قرار دارد،مفهومي 
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 در اين عـالم بـا احسـاس خـود زنـدگي      ،كه به بررسي مفهومي ـ منطقي عالمَ بپردازيم 
تـوان   مي از آن است و متأخر ،اين ساحتي است كه بررسي مفهومي و منطقي وكنيم  مي

جوهر حقيقي  ةبي واسطحضور  ،در اين ساحت .از آن به ساحت حضور نيز تعبير كرد
كند كه عبارت است از آگاهي بي واسطه به وجود تمـام امـور متنـاهي در     مي دين بروز

  . يك هستي نامتناهي
عقـل يـا وجـدان    مرحلـة  توان آن را به  نمي يك عامل همگاني است و ،اين احساس

احسـاس   ةعرص ـ ،اصلي دين ةعرص ،ويبنابر ديدگاه به اين ترتيب . اخلاقي فروكاست
مشكلي  ،بيرون برودنيز عقل و وجدان اخلاقي  ةدر اين صورت اگر دين از عرص .ستا

تواننـد جـاي    نمـي  ان هم بايد بدانند كه اين دو عرصـه تفكرّم ،در عوض .كند نمي بروز
  )16( .را بگيرند ،يعني احساس ،دين ةعرص

 ،وحي ديني انسان تبديل كرد و براي ةوي علم الهيات را به علمي براي بررسي تجرب
 ،داد  كـه او از وحـي مسـيحي بـه دسـت     اي  با معناي تازه. معنايي كاملاً جديد قائل شد

عصـر جديـد بـه سـلامت     هـاي   شد تا ايمان مسيحي از زير تيغ نقـادي  مجالي گشوده
به تجربـه   ،نامتناهي است و وحي ياحساس تجربه امر ،دين حقيقي از نظر وي. بگذرد

به زعم وي وجـه اصـيل    .شوند تبديل شد اي مي فردي اشخاصي كه واجد چنين تجربه
اصيلي از ايـن دسـت در وي پديـد     ةدهد كه تجرب مي آن گاه براي فرد ديندار رخ ،دين
بيان احساسات ديني كساني هستند كه ايـن تجربـه را    ،مسيحي در واقعهاي  آموزه. آيد

 ،كتـاب مقـدس  پس مطالـب  . اند به قالب كلمات درآمدهاكنون  ،و اين تجارباند  داشته
بلكـه گزارشـي از    ،و جملاتي نيستند كه از جانب خـدا فرسـتاده شـده باشـند    ها  گزاره
مثال شـاهد زنـدگي    به عنواناند،  اصيل ديني بوده ةكه واجد تجرباند  كسانيهاي  تجربه

 ،بـا تلقّـي پيشـينيان    ـ  كه آشـكار اسـت   ـ چناناين معني از وحي  . اند عيسي مسيح بوده
كنـيم در   مي صفات خدا را بيان ،هنگامي كه ما با جملاتي. اساسي دارد تفاوت بنيادي و

  .شويم مي مطلق و توكّل بر خدا يواجد احساس اتّكا ،واقع اين روشي است كه با آن
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وجودي نامتناهي اسـت   ،خدا :توان اين چنين بيان كرد مي نظر محوري شلايرماخر را
 ـكه ما با احساس توكّل به او متكّي هستيم و ع ة يسي مسيح صرفاً انساني است كه تجرب

ايـن بـوده    ،عملكرد مسـيح از اسـاس  . ترين سطح داشته است توكّل به خدا را در عالي
است كه در ما حس هوشياري و آگاهي نسبت به خدا به وجود آورد و تنها چيزي كـه  

 ايـن امـر   .هوشياري و آگاهي كامل از وجود خـدا اسـت   ،مسيح براي اين امر نياز دارد
شود تا همواره وجود واقعـي خـدا را تجربـه كنـد و پيوسـته در حضـور وي        مي باعث
 )17.(باشد

مسـيحي  هـاي   تغييري بنيادين در آموزه ،به اين ترتيب وي با رد ماهيت الوهي عيسي
» پيوسته در حضور خداوند بـودن «تنها به معناي  ،الوهيت عيسي از نظر وي. ايجاد كرد
 ،عيسي را هم انسان واقعي و هم خـداي واقعـي   ،ف خودوي برخلاف اسلا. وي است
نزديـك  عيسي صرفاً انساني . داند نمي الهي كه طبيعت انساني به خود گرفت ةيعني كلم
عمـل نجـات بخـش    . توان گفـت خـدا در اوسـت    آن قدر نزديك كه مي ،استبه خدا 

و مقصـود   عيسي نيز صرفاً آن بود كه ايمانداران را در احساس حضور خدا شريك كند
  )18(.ها باشد گناهان انسان ةفدي ،اين نيست كه مسيحاز نجات بخشي او 

عيسـي   ةاز خداسـت كـه بـه واسـط    اي  در واقع تجربه ،ديني يك فرد مسيحي ةتجرب
اصل و زيربناست و الهيات كه كارش بررسي  ،اين تجربه. شود مسيح در فرد حاصل مي

به نظـر شـلايرماخر عامـل مشـترك     . ستفرع و رو بنا ،ديني آحاد مؤمنان است ةتجرب
هـاي   تمـامي آمـوزه  . خداونـد اسـت   هاحساس توكّل محض ب ،ديني ميان مؤمنان ةتجرب

. ديني مؤمنان به مسيحيت اسـتخراج شـود نـه از كتـاب مقـدس      ةمسيحي بايد از تجرب
ديني نخستين مؤمنان به مسيحيت در  ةتنها از آن روست كه تجرب ،اهميت كتاب مقدس

  . بت شده استآن ث
واضح است كه از نظر وي كتاب مقدس، كتـابي نيسـت كـه مصـون از      ،براين اساس

 متناقض بـا زهـد حقيقـي مسـيحي     ،آيات اين كتاب رااز برخي  شلايرماخر. خطا باشد
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ديگر شرح مداخلات خدا در تاريخ بشر نبود كـه تحـت الهـام     ،كتاب مقدس. يافت مي
آشكار است كه . ديني مسيحيان بود ةبلكه بيانگر تجرب ،خود او برانسان نازل شده باشد

دانشمندان نسبت به كتاب مقدس هاي  شلايرماخر راهي باز كرده بود تا بتواند از نقادي
به عنوان مثال اگر در آيات كتاب مقدس مطلبي يافت شود كه با نظـر عالمـان    ،بگريزد

ازي نخواهد ديد كـه از ايـن آيـه    پيرو وي ني ةشلايرماخر و هر متال ،منافات داشته باشد
تواند بپذيرد كه اين آيه از جانب خداوند عالم مطلق صـادر   مي وي ،به نحوي دفاع كند

خداونـد  جانـب  از اي  كـه واجـد تجربـه   انـد   هايي نوشته ، بلكه آن را انساننشده است
هـيچ   باشـند و بـر   كـرده  توانند در مواردي خطا ها مي اند و صد البته كه اين انسان بوده

مسيحي فرض نيست كه ديدگاه آنان را از جميع جهات براي تمام ازمنه و امكنه صادق 
 ،اطلاعات علمي و نشـر دانـش نـدارد    ةي ارائادعاچرا كه اصولاً كتاب مقدس  ،بشمارد

در ديني براي مسـيحيان   ةاز تجرباي  بلكه دعوي اصلي آن در دسترس قرار دادن نمونه
در اي  آمـوزه  يرماخر حتّـي شـكل و صـورت بنـدي هـر     از نظر شلا. اعصار است ةهم

  )19.(مي آن ادعايي كردئاعتبار دا ةتوان دربار نمي وابسته به زمان است و ،مسيحيت نيز
تـوان   مي ديني ةهيات را با توسل به تجرب، تمام معضلات فراروي البه نظر شلايرماخر

جـدي   كتـاب مقـدس   جمـلات لازم نبود تمام الفاظ و  ،وي گاهبر مبناي ديد .كرد حل
انجيل شناسان عصر هاي  در اين صورت نقّادي ه شود،و بيانگر حقيقت دانست تلقي شده

كرد اما برآن نوع ايمـاني   مي اگر چه نظام فكري متألهين كهن را به شدت تهديد ،جديد
. زيرا وي خود اين نقدها را پذيرفته بـود  ،كرد تأثيري نداشت كه شلايرماخر تعريف مي

 ،از ايمان مسيحي به دست دهـد اي  وي كوشيد تفسير تازه ها، ز پذيرش اين نقاديپس ا
  .عصر جديد در امان بماندهاي  نقّادي ازبه نحوي كه 
كند كه ايمان مسيحي اصـولاً امـري مفهـومي ـ      وي تأكيد مي ،ايمان مسيحيدر كتاب 

دينـي   ةني تجربيع ،مي از حقيقت اصيل دينية دوبيان درجها،  نظري نيست بلكه آموزه
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 ةاست كه به واسط) خداوند(نوعي احساس توكّل به امري نامتناهي  ،اين تجربه .هستند
  .شود مي امور متناهي شناخته

. اي است كه بيانگر اين تجربه اسـت  ريشه در تجربة ديني دارد و رسانه ،زبان دين نيز
 و مفـاهيم هـا   ديشـه ان ايـن  بلكـه  ،سابق نيستهاي  متّكي بر مفاهيم و انديشه ،دينداري
 ،اين زبان. ديني فرد ديندار بوده است ةآيند كه بيانگر تجرب كه از دل زباني برميهستند 

 ةبلكه بيانگر دينـداري جامع ـ  ،رود نمي براي حكم كردن يا پيشبرد مدعيات ديني به كار
  .ديني است

 ،قيـدتي اصول منطقي و ع ،جوهر تدين از نظر شلايرماخر نه معارف ،كهجان كلام آن
  .بلكه احساس توكّل محض است ،نه اصول اخلاقي و نه عبادات و مناسك

   1مكتب الهيات ليبرال
سنگ بناي مكتبي در الهيات مسيحي پروتستان گرديد كه بـه   ،ماخر در واقعي شلايرآرا

م قرن نوزدهم سـربرآورد  ة دودر نيم ،ليبرال الهياتجريان . الهيات ليبرال معروف است
كه تا به امروز نيـز طرفـداران و پيروانـي    اي  به گونه ،تردگي فراوان يافتو دامنه و گس

  )20.(دارد
 ـ محوري براي الهي ةمسأل دو طيـف   ةدانان ليبرال همواره اين بوده است كه جايي ميان

مسـيحيان   ،اينان از يك سـو . ين عصر جديد قرار گيرندتفكرّافراطي مسيحيان سنتّي و م
 رد ،جديد موضـعي انكارگرايانـه دارنـد    تفكرّوردهاي علم و سنتّي را كه در برابر دستا

كنند تا با پذيرش دستاوردهاي دنياي نـو و هضـم و    مي كنند و از سوي ديگر تلاش مي
قرائتي جديد از مسيحيت به دست دهند و به اين وسيله از طرد  ،جذب اين دستاوردها

چنـان   ، وحـي را آن ستان ليبرالآيين پروت. كلّي و بنيادين آيين مسيحيت جلوگيري كنند
شناسد و كتاب مقدس را به عنوان يك  كه شلايرماخر بيان كرده است به مثابه تجربه مي

                                                 
1 Liberal Theology 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       162               وحي در كليساي پروتستان                                                                  

  

 از تجارب و احوال ديني انسـان در آن ثبـت اسـت   اي  مكتوب بشري خطاپذير كه شمه
 ـجانـب خداونـد فرسـتاده شـده باشـد تل     وحيـاني كـه از   اي  داند و آن را گزاره مي  يقّ
پـذيرد و   مي نتايج حاصل از نقادي كتاب مقدس را ،يك پروتستان ليبرال) 21.(كند نمي
 امـا وي مطالـب آن را اسـتعاري    ،كند كه در كتاب مقدس اشتباهي وجود دارد مي قبول
داند و مدعي است كه اين كتاب صرفاً نوعي راهنمايي اخلاقي براي زنـدگي انسـان    مي

  .است
تواند برخي تحولات فرهنگي، علمـي و   نمي مسيحي لهياتامعتقد بودند كه ها  ليبرال

بلكه بايد خود را با اين  ،فلسفي را كه از زمان روشنگري به وقوع پيوسته ناديده انگارد
و تفسير كليسـايي از مسـيحيت را   مرجعيت كليسا  ،الهيات ليبرال. تحولات همگام كند

آكادميـك آن بـه ظهـور رسـيد و      يي در آلمـان و در فضـا  الهيـات  تفكرّاين . كند رد مي
 شده،اصلي براي مسيحيت قائل  ةآنان يك هست. بود 1آن آلبرشت ريچل ةترين چهر مهم

آن است  الهيات ةشود و وظيف مي براين باور بودند كه اين چهره در كتاب مقدس يافت
  .مسيحيت را استخراج كرده و آن را از پوسته جدا كند ةكه هسته و جوهر

ست كه به فرهنـگ  ااهميت  بياي  پوسته ،ساير مطالب كتاب مقدس ،ستهبه جز اين ه
اين پوسته شامل معجزات، فرشتگان، ارواح  .شود مينگارش كتاب مقدس مربوط  عصر

  )22.(شود مي شرير و ساير مطالب ماوراء الطبيعي و باورهاي آخرت انگارانه
تمامي پيروان ليبراليسم « :ستآن چنين گفته ا ةيكي از پيروان ليبراليسم مسيحي دربار

بر ضرورت بخشيدن نيرو و مقبوليتي نوين به مسـيحيت پروتسـتان از طريـق سـازگار     
حتّي اگر ايـن   ،و نيازهاي معنوي انسان معاصر توافق نظر داشتندها  كردن آن با خواسته

چـه گذشـتگان پذيرفتـه بودنـد     يمت كنار گذاشته شـدن بخـش اعظـم آن   سازگاري به ق
  )23(» .پذيرفت صورت مي
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  1كارل بارت
روحاني پروتسـتان   ةسوئيس در يك خانواد 2در شهر بازل) 1968ـ   1889(كارل بارت 
تحصـيل   الهيـات  ةمتعددي در سوئيس و آلمان در رشتهاي  وي در دانشگاه. به دنيا آمد

و سـپس در مقـام اسـتاد     نمـود كرد و به عنوان كشيش پروتستان فعاليت خود را آغـاز  
 وي را. مشـغول تـدريس گرديـد    5و بـن  4، مونسـتر 3گـوتينگن هاي  در دانشگاه الهيات

كه بسياري بـراين باورنـد    ، چنانتوان با نفودترين متأله پروتستان قرن بيستم دانست مي
پرنفودترين متأله پروتستان در دوران پـس از عصـر روشـنگري     ،كه پس از شلايرماخر

كه پاپ پيوس دوازدهم، رهبـر كليسـاي    گسترة نفوذ وي چندان بود. كارل بارت است
ترين عالم الهـي   در وصف وي گفته است كه بارت بزرگ ،قرن بيستم ةكاتوليك در ميان
  )24.(كويناس استپس از توماس آ

در . حملـه بـه مكتـب ليبـرال پروتسـتان بـود       الهيـات،  ةترين كار بارت در زمين ـ مهم
مكتـب   ،تحصيل و خدمت بـود  هنگامي كه بارت مشغول ،آغازين قرن بيستمهاي  سال

 گفتـه شـد،  كـه   چنـان . پروتستان تسـلط و غلبـه داشـت    الهياتليبرال بر فضاي  الهيات
 ـ  ةليبراليسم پروتستان با تأكيد بر مفاهيم انساني و فرهنگي و قرائت وحي به مثابه تجرب

مسيحيت را به يكـي از دسـتاوردهاي    ،شلايرماخر داشت يديني انسان كه ريشه در آرا
اعتقـاد بـه عقـل     ،بشر كه اساس آن ةبيني به آيند رده بود و خوشنگي بشر تبديل كفره

امـا هنگـامي كـه جنـگ      .گرديد مي ي محسوبالهياتبشري بود از مشخصات اين نحله 
بيني  توجه شدند كه اين خوشبسياري در اروپا م ،جهاني اول با فجايع همراه آن رخ داد

                                                 
1 Karl Barth 
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پيشرفت تاريخي انسان به سـوي ملكـوت اخلاقـي     ليبرال كه خود را در مفهوم الهيات
  . پايه و مبنايي ندارد ،ساخت مي نمايانگر

مسـيحي پروتسـتان را بـه     الهيـات بارت در چنين فضايي دست به كار شد تا جريان 
وي راسـت   تفكـّر پيمود بازگرداند و از ايـن رو   مي مسيري كه پيش از ظهور ليبراليسم

خواست  نمي ن بايد اين نكته را در نظر داشت كه بارتليك. نام گرفته است 1ديني نوين
يعني راسـت دينـي پـيش از عصـر      ،براي رد ليبراليسم به اردوگاه مسيحيان محافظه كار

اند چرا كه او در يك  روشنگري بپيوندد و از اين جهت راست ديني وي را نوين ناميده
  . ي داشتاختلاف نظر جد ،پروتستان محافظه كار تفكرّموضع اساسي با 

 به كلّي دستاوردهاي روشنگري و نقّادي كتـاب مقـدس را رد   ،مسيحيان محافظه كار
راست دينـي   ،اما بارت در نظر داشت ضمن پذيرش دستاوردهاي روشنگري ،كردند مي

كه به نظر وي مسيحيت با ليبراليسم پروتسـتان  اي  از مهلكه ،را احيا كند و از اين طريق
  .كند به آن دچار شده بود گذر

ليكن ايـن امـر بـا     ،ليبراليسم پروتستان شأن انسان را بسيار افزوده بود ،به زعم بارت
براي آن كه تقابـل  . كاستن از شأن خداوند و زدودن وجه متعالي خدا ميسر گرديده بود

شـود، لازم اسـت تـا بـه دو مفهـوم      ميان بارت و ليبراليسم پروتستان به خوبي روشـن  
  . آن 3خدا و فرا بودگي 2درون بودگي :كنيم توجه الهياتدر  خاص

در واقع بودن خداوند و حضور آن در جهـان و نظـام عـالم     ،مقصود از درون بودگي
كه وجود و حضور خدا در نظامات اين جهان و تاريخ انسان ملاحظه اي  به گونه ،است
وحـدت   تفكـّر توانـد بـه نـوعي     ، مـي شود و اين حضور كه در ضمن وقـايع اسـت   مي

حلـولي   تفكـّر به  ،اگر اين طرز تلقّي تا نهايت خود بسط داده شود .دي منجر شودوجو
خداوند چيزي جز نظام جاري در جهان نيسـت كـه    ،در آن صورت. منتهي خواهد شد
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آن گاه كه خداوند  ،يدر اين تلقّ. كنيم بروز كرده است مي عالمي كه ما نظاره به صورت
وجهي جداي از عالم ندارد بلكـه   ه شود،گرفتبا نظامات آن در نظر  به صورت يك كل
چـرا   ،طرز تلقّي وحدت وجودي با نگاه اديان ابراهيمي منافـات دارد  .همان عالم است
هرچند خداوند در سلسله نظامات عالم دخالت و حضور دارد و عالم  ،كه در اين اديان

نـد وجهـي   بـراي خداو . توان به عـالم فروكاسـت   نمي ليكن خدا را ،به وي متّكي است
از  تـر  اين وجـه متعـالي  ، گرداند مي از عالم، انسان و تاريخ آن تر است كه وي را متعالي

  .شود مي به فرابودگي تعبير ،عالم
بارت با آيين ليبرال پروتستان را ديدگاه توان تقابل ميان  ، ميمفاهيماين اكنون در پرتو 

وجـه درون   شده است به حديين ليبرال پروتستان سبب آي ،از نظر بارت. بهتر دريافت
از دسـت رفـتن وجـه متعـالي آن      ير تاريخ انسان غلبه يابد كه به بهاب ،بودگي خداوند

وجه متعالي را دوباره احيا نمايـد و اعـلام كنـد كـه خداونـد       ،آن بود وي بر. دنجامبيا
هرچند وي در تاريخ انسان حضـور و دخالـت دارد امـا     ،متمايز از انسان و تاريخ است

حركـت عقـل انسـان در مسـير تـاريخ آن      عنـوان عامـل   بـه  تنها خدا را شأن توان  ينم
. گيـرد  مي با مسيحيت قرار ، آشكارا در تضادزيرا به زعم بارت چنين نگاهيروكاست، ف

وي اين كار را توأم با پذيرش دستاوردهاي عصر روشنگري بـه ويـژه    ،كه آمد اما چنان
  .دهد مي نقادي كتاب مقدس انجام

متّكي  الهياتطبيعي يا  الهياتاست كه  ، مبتني بر اين ديدگاهبارت ةاصلي انديش ركن
آن رسيدن به ليبراليسـم پروتسـتان    ةقادر به شناخت خدا نيست و نتيج ،بر عقل انساني

 ،بـا علـم  . بدون عمل مكاشفه آميز خداوند نـاممكن اسـت   الهيات،وي  ةبه عقيد. است
آن كـه   ة مهـم شناخت خداوند دست يافـت و نكت ـ توان به  فلسفه و فرهنگ بشري نمي

فقـط بـه ايـن     ،بشر نيست بلكه شـناخت  ةقابليتي فطري در نهاد يا تجرب ،شناخت خدا
كـه هـم   ـ عيسي مسـيح    بهدليل ممكن است كه او به طرزي فيض آميز اين شناخت را 

  )25.(فرمايد مي عطاـ خداست و هم انسان 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       166               وحي در كليساي پروتستان                                                                  

  

انسـان   ،بـه زعـم وي  . يابـد  را در انسـان نمـي   الهيات ةبه هيچ وجه ريش ،كارل بارت
يابد بلكه خداست كه در پي انسـان اسـت و بـا عمـل      مي جويد و مي نيست كه خدا را

 ،كند كه ايـن مكاشـفه   مي مكاشفه آميز وحياني خويش، خود را در برابر انسان منكشف
مـرگ و رسـتاخيز    ،زنـدگي  ،عيسـي مسـيح   ،همان آمدن پسـر وي  ،طبق سنّت مسيحي

يگانـه   ،اين مكاشفه .گيرد مي بر مبناي عمل مكاشفه آميز خداوند شكل الهيات،. اوست
 ،بـه ايـن ترتيـب براسـاس ديـدگاه او     . در مورد خداسـت  تفكرّراه ممكن براي شروع 
ش، تاريخ و فرهنگ دارد و با فرستادن پسـر  ،انسان ،از جهان تر خداوند وجودي متعالي

انسان راهي براي يافتن خداي  ،چنين نكرده بود را به انسان شناسانده است كه اگر خود
زيرا دست عقل و فطرت بشري . داشت، پيش رو نيعني خداي مسيحيت ،حقيقي جهان

  . او به كلّي كوتاه استمعرفت از دامان 
زمان  يعني خداوندي كه هم ،همان شخصيت عيسي مسيح است ،بارت تفكرّمركزيت 

 ف آيين ليبرال پروتسـتان كـه بـراي عيسـي    وي برخلا. واجد طبيعت انساني نيز هست
ت   ةدوباره به آموز مسيح صرفاً وجه انساني قائل بود، سنتّي مسيحيان در خصوص هويـ

  . خود قرارداد الهياتعيسي مسيح رجعت كرد و همان طبيعت دوگانه را اساس 
مختار خويش بـا انسـان    ةخدا به اراد ،عطفي است كه در آن ةعيسي مسيح همان نقط

محوري است كه ديدگاه وي در باب وحي  ةكند و بر اساس همين نكت مي طه برقرارراب
كـلام خداسـت، امـا كـلام خـدا در      همـان   بـارت، وحـي از نظـر   . گيرد مي الهي شكل

ديـدگاه  . است ،پسرخداوند ،ترين صورت آن همان عيسي مسيح ترين وجه و كامل عالي
 ،از نظـر او . گردانـد  مـي  ي متمايزوي را از مسيحيت سنتّ بارت در خصوص كلام خدا،

، كلامي است كه مقصود از كلام پويا و كلام خدا را بايد كلام پويا دانست نه كلام ايستا
  . نگريسته شود به آن چون يك واقعه هم

همان رخـداد انكشـاف الهـي در     ،تكلمّ خداوند با انسان ةكلام پوياي خداوند يا واقع
آيد كه كتـاب مقـدس چـه جايگـاهي نـزد       مي حال اين سؤال پيش. عيسي مسيح است
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شـهادتي مكتـوب در    وكـلام مكتـوب اسـت     ،كتاب مقـدس  بارت دارد؟ از نظر بارت
وي سه سـطح بـراي كـلام    . الهي است ةيعني واقعة مكاشف ،خصوص كلام پوياي الهي

م، كتـاب مقـدس كـه    ، عيسي مسيح و زندگي و مـرگ او؛ دو اول :گيرد مي خدا در نظر
  . كليسا ةانجيل به وسيل ةموعظ ،الهي است و در نهايت ةر مورد مكاشفشهادتي د

 درشود و دو مورد ديگر تنها  مي تنها مورد اول است كه كلام اصلي خداوند محسوب
فرد را به سوي  ،يعني هرگاه كه اين كلمات و جملات .كلام خدا هستند ،معناي ابزاري

 كـلام خـدا محسـوب    ،آن باشـند  درك كلام نخستين دلالت كننـد و در خـدمت فهـم   
بـه  ] كليسـا  ةموعظ ـ[كتاب مقدس و كلام اعـلام شـده   هاي  از نظر وي گزاره. شوند مي

 ةوحي الهي نيستند بلكه كلمات انساني خطاپذيري هستند كه بـه مكاشـف   ،خودي خود
به ليكن هرگاه خدا بخواهد ند، ا محدود و ضعيف ،اين دو نوع كلام .كنند مي خدا اشاره

كتـاب  . شـوند  مـي  به كلام خـدا تبـديل  آنها  ،اين دو كلام با انسان سخن بگويد وسيلة
دهد و كليسا بيـانگر   عيسي مسيح گواهي مي ةمقدس بر تكلمّ خداوند با انسان به وسيل

بـه  خـدا   گـردد، هرگاه كتاب مقدس خوانده شود يـا موعظـه    .اين گواهي مقدس است
؛ در غيـر ايـن   گويـد  مـي  انسـان سـخن   در باب وحي اصيل خويش بـا  ،اين دو ةسطاو
  ) 26.(وحي الهي نيستند ، به خودي خود،اين دو كلامصورت  

اي فروتر  در رتبه ،را از نظر مرتبهاي  كتاب مقدّس و وحي گزاره بارت،به اين ترتيب 
بالاتر از هر واقعه  ،خود عيسي ةدر مسيحيت سنتّي نيز رتب. دهد مي الهي قرار ةمكاشف از

اعتباري الهي اسـت و از نـوع وحـي     ،يگري است ليكن اعتبار كتاب مقدّسو رخداد د
منكر جايگاه كتاب مقـدس   ،اما بارت با نگاه خاص خود .شود مي مطلق الهي محسوب

تـوان چنـين بيـان     مـي  اعتقاد وي در خصوص كتاب مقدس را. در مسيحيت سنتّي شد
  : كرد
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بشـري بـراي   هـاي   است از تـلاش محتواي كتاب مقدس در تمام اشكال آن عبارت «
هـاي   در موقعيـت  ،بشريهاي  كلمات و انديشه ةمجدد كلام خدا به وسيل ةتكرار و ارائ
  ) 27( ».خاص بشري

م ليبـرال در خصـوص بشـري    تيزگر مدعيات پروتسـتان  اين سخن ممكن است تداعي
ست كـه  معنايي ا دراما بارت منكر بشري بودن كتاب مقدس  ،بودن كتاب مقدس باشد

وي معتقد است نبايـد كتـاب مقـدس را صـرفاً نـوعي      . كنند استنباط مياز آن ها  ليبرال
انسان در باب وقايعي كه مشـاهده  تحرير شدة ي ي بشري در عداد ساير نوشتارهاارزياب

  .، بدانيمكرده است
بارت را از مسيحيان محافظه كار كه كتاب مقدس را مصـون   ،در اين جا مسير ظريفي

از عـلاوه بـر آن، ديـدگاه او را     كنـد و  مي جدا ،دانند مي طا و ملهم از روح القدساز خ
كه كتاب مقدس را صرفاً برداشتي بشري و همراه با خطـا از عيسـي مسـيح و    ها  ليبرال

كـه  ـ لوازم نقـادي كتـاب مقـدس را      ،سواز يك وي  .سازد ، دور ميدانند مي زندگي او
اي  پذيرد و اهميت آن را به مرتبـه  ـ مي  تباه نيستمصون از اش مقدس براساس آن كتاب

از سوي ديگر برخلاف  ،شود مي كاران جدا از محافظه ديدگاهاين  باكاهد و  مي نازل فرو
 خـدا تصـميم   ،به كلام اصـلي خـدا  مقدس واژگان كتاب  ، با اشارةمعتقد استها  ليبرال
اين هاي  كند و در نتيجه گزارهبه تكلمّ اصلي خود اشاره  ،اين واژگان به وسيلةگيرد  مي

توان كتاب مقدس  ، نميبه اين ترتيب. يابند تعالي مي ،بشري بودن محض ةكتاب از مرتب
ابـزار   ،زيرا مطالب ايليـاد هـومر   د،مثل ايلياد اثر هومر خوانهمانند و به روش كتابي را 

سـان محـدود بـه    از زبان ان ،كتاب مقدس. گيرند نمي الهي براي اشاره به تكلمّ وي قرار
خدايي كه فراتر از زمـان و مكـان اسـت سـخن      ةكند تا دربار مي زمان و مكان استفاده

  .بگويد
مورد حملـه قـرار   ها  هم از سوي محافظه كاران و هم از جانب ليبرال ،اين نگاه بارت

 تلقّـي هريـك از ايـن دو نحلـه از كتـاب مقـدس قـرار        ةي ميانگاهجايدر زيرا  ،گرفت
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امـا از   .اسـت  تفكرّاين رو واجد تمايزاتي جدي با هريك از اين دو طرز  گيرد و از مي
علم و فرهنگ بشري را در فهم مكاشفه و امر وحياني  ،دخالت عقل بارتآن جهت كه 

بـه نظـر وي    .شـود  مـي به محافظه كاران پروتستان بسـيار نزديـك   ، به كلّي منكر است
بـه تنهـايي و بـدون     ،ن جا كـه عقـل  مستقل از ساير معارف بشري است و از آ الهيات،

وي امكـان برپـايي    ،اسـت  نـاتوان براي نيل به شناخت خداوند  ، هموارهاستمداد وحي
ند و از پذيرش هرگونه توجيه عقلانـي بـراي   دا مي رنگ از مسيحيت را كم عقلانيدفاع 
 ح را راه حيـات و راسـتي  يا عيسي مسي ،هر انساني به نظر بارت. كند اشفه امتناع ميمك
چـرا  پذيرد و اين موضوع نيازي به اثبات با برهان نـدارد،   اين ديدگاه را نمييا  ،نددا مي

ت مسـيح براسـاس داوري     ، مـا را بـه   عقـل انسـاني  هـاي   كه تلاش براي اثبـات حقانيـ
زيرا وحي الهي را بـه پاسـخگويي در برابـر قضـاوت عمـل       ،پرستي خواهد كشاند بت

  .كند انساني مجبور مي

  1اميل برونر
وي در تقابـل بـا    الهيـات از متألهان پروتسـتان اسـت كـه    ) 1966ـ   1889(اميل برونر 

وي و كـارل بـارت از جهـاتي بـه يكـديگر       يآرا. گيـرد  مـي  ليبرال قرار الهياتديدگاه 
. ختلاف نظر جدي دارنـد هرچند كه اين دو در مواضعي نيز با يكديگر ا ،شباهت دارند
و بيشتر اوقات خود را به عنـوان يـك    بودسوئيس  متولّد كشور ،چون بارت وي نيز هم

  . كرد الهياتمتأله پروتستان صرف تحصيل و تدريس 
ليبـرال بـه    الهيـات  ةچون بارت با ديدگاه درون بـودگي خـدا در انديش ـ   برونر نيز هم

 شدت مخالف بـود و از آن جـا كـه كتـاب مقـدس را كـلام خـدا و مصـون از اشـتباه         
  .ان پروتستان در تقابل قرار داشتبا محافظه كار ،دانست نمي

                                                 
1 Emil Brunner 
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سبب شـد تـا    ،در خصوص ماهيت وحي الهي و وضعيت كتاب مقدس برونرديدگاه 
آن را وحـي بـه مثابـه حضـور      كـه  ،تلقّي خاصي از مفهوم وحي مسيحي به ميـان آيـد  

  .اند ناميده
ه  ي وي الهيـات بايد به مباني فلسـفي نظريـات    ،برونر يبراي شناخت صحيح آرا توجـ

ــا در قــرن بيســتم. كــرد ــربــه ميــزان زيــادي از نظــرات م ،فضــاي فكــري اروپ ان تفكّ
اميل برونر به ويژه به يـك متألـه    ،از ميان اين انديشمندان .متأثر بود 1اگزيستانسياليست

ي برونر و تلقّي او الهياتتوان گفت كه مباني  مي .داشت توجه 2يهودي به نام مارتين بوبر
  .مارتين بوبر ريشه دارد هاي هدر آرا و انديش ،از وحي

: و آنهـا عبـارت بودنـد از    تفاوت ماهوي قائل گرديد ،مارتين بوبر ميان دو نوع رابطه
است كه انسان با اي  رابطه ،من ـ آن  ةبه زعم وي رابط. من ـ تو  ةمن ـ آن و رابط  ةرابط
ه معرفـت و  و دستيابي ب ك و تسخير اشياءتملّ ، هاين رابط ةكند و جوهر مي برقرار ءاشيا

است كه از نوع ارتبـاط انسـان   اي  رابطه ،من ـ تو  ةاما رابط .هاست شناخت نسبت به آن
گوهر اين رابطه بر حضور و رويارويي مبتني است و در قلمرو معرفت  ،نيست ءبا اشيا

 ،يعني شئ ،يك طرف ،)من ـ آن ( ءانسان با اشيا ةدر رابط. گيرد نمي نظري و علمي قرار
را از  ءاشـيا  ،كه ما در علوم طبيعـي  ؛ چناناست ،يعني انسان ،طرف ديگرمحكوم و تابع 

در ايـن  . كنـيم  مـي  اقدامآنها جهات مختلف تسخير كرده و به شناسايي وجوه گوناگون 
 مبنـاي آن قـرار   ،بنيـاد اشي از علوم غالب است كه عقـل خود ن تفكرّ،شكل  ،نوع رابطه

  .   گيرد مي
تواند ديگري را به مثابه موضوع معرفت  نمي از طرفينهيچ يك  ،من ـ تو  ةاما در رابط
  . گيرند نمي يكديگر را به مثابه شئ در نظر ،د و طرفينقرار ده نظري خود

                                                 
1 Existentialist 
2 Martin Buber 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       171               وحي در كليساي پروتستان                                                                  

  

بلكـه از سـنخ    ،مـن ـ آن نيسـت    ةميان خدا و انسان از نوع رابط ةرابط ،به زعم برونر
متشخّص  به نحوي كه در اين رابطه خداوند كه وجودي ،شخصي من ـ تو است  ةرابط
 ةجـوهر . گيرنـد  مـي  در حضور هم قـرار  ،واجد تشخّص استاو نيز با انسان كه  ،است

حضـوري ميـان انسـان و خـدا      ةي وي را همين رابطالهياتاصلي سخن برونر و ديدگاه 
آن كه به ايـن معنـا    جايدانان به  هيالهيات، البه نظر وي در طول تاريخ . دهد مي شكل
انسـان ـ    ةرابط ـ ،با استفاده از مفاهيم مابعد الطبيعي و نظـري  اند تلاش كرده ،كنند توجه

مـا بايـد بـا     وگويي كه خداوند يك شـئ اسـت    ،من ـ آن تبديل كنند  ةخدا را به رابط
  . مفاهيم نظري به شناخت آن اقدام كنيم

، ي كه شناخت خدا را به شناخت موجودي شـئ وار تبـديل كنـد   الهياتبرونر هر نوع 
  )29.(داند مي خطا

مبتني بر دعوت شخصي خداوند از انسان است نـه   ،انسان و خدا ةبه زعم برونر رابط
  .انسان باشد تفكرّآن كه محصول 

 بنـدي  در خصـوص وحـي صـورت   را برونـر ديـدگاه خـود     تصوري،براساس چنين 
شخصي ميان انسان و خدا كه مستلزم حضور انسان و خدا در دو طـرف   ةرابط. كند مي

 ةهنگـامي كـه خـدا بـه اراد     ،نخسـت : گيرد مي ها در دو واقعه شكلتن ،اين رابطه است
آنـان كـه در    ةاين وحي اصلي خداونـد اسـت و هم ـ   ،يابد مي خويش در مسيح تجسد

در رو با خـدا  شخصي و رو  ةدر رابط حقيقتدر اند،  هنگام تجسد عيسي حضور داشته
 سبب ،ن فرد ايماندارهنگامي است كه شهادت روح القدس در درو ،مدو. اند قرار گرفته

، مسـيح كـه   نـزد مسـيحيان  . از عيسي مسيح داشته باشـد اي  زنده ةشود تا وي تجرب مي
فرد ايماندار بيايد و فرد  ممكن است به حضور ،اكنون به عنوان پسر خدا زنده است هم
  .   حضور وي را تجربه كند ،دارايمان

رو  ،ه صورت پسر خويشكه خداوند ب وحي اصيل عبارت است از آن ،به اين ترتيب
ه محصول جستجوي فكري انسان و برخاست ،در روي انسان حاضر شود كه اين حضور
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پـس تـلاش بـراي شـناخت     . گيرد مي الهي صورت ةبلكه به اراد ،ستنيذهنيت وي  از
امـري اسـت كـه از نظـر      ،كلامـي هـاي   نظري خداوند و عيسي مسيح و تدوين آمـوزه 

  .  گيرد يم ثانوي قرار ةدر مرتب ،اهميت
بعـي اسـت و   آيد، فرعـي و ت  مي كه از اين رابطه به دستاي  شناخت كلامي و گزاره

مضامين كتاب مقدس در واقـع   ،به اين ترتيب .حضور خداوند است آنچه اهميت دارد،
شهادت راويان اين كتاب بر  ،اند شهادت كساني است كه در حضور خداوند قرار داشته

هنگـامي  اي،  ليكن اين كلام گـزاره  است،عيسي مسيح  يعني همانوحي اصيل خداوند 
شود و برونر  مي به نحو غيرمستقيم به وحي تبديل ،كه به وحي اصيل الهي شهادت دهد

  .داند كه به زبان بشر بيان گرديده است مي آن را كلام خدا
. فرعـي قـرار دارنـد    ةدر مرتب ـ ،آيين مسيحيت نسبت به وحي اصيل الهـي هاي  آموزه
حقيقت مربـوط  «در قلمرو  ،تر رفت و اعلام كرد كه آموزه ز اين مرحله نيز پيشبرونر ا
در . گيرد مي جاي» حقيقت مربوط به تو«در قلمرو  ،در حالي كه وحي ،قرار دارد» به آن
تواننـد جـايگزين ايمـان     نمـي  ها و مجموعه باورها و عقايد به هـيچ روي  آموزه ،نتيجه

  .حقيقي گردند
دسـت  ، يكديدگاه برونر در خصوص كتاب مقدس ،صاحب نظران با اين حال به نظر

خـود عيسـي    ،معتقد بود كه تنها مرجع نهـايي  يدطور ج وي به ،از يك سو زيرا. نبود
 ردنـدا اي  ماهيت گزاره ،وحي .رود اب مقدس مرجع نهايي به شمار نميكت ،مسيح است
او  ،اما از سوي ديگر .ت بشري مكتوب در كتاب مقدس نيستهمان كلما ،و كلام خدا

شهادتي بر وحي اصيل  ،حجيت كتاب مقدس را قبول داشت و معتقد بود كه اين كتاب
 ،و ايمانداران در ساحت آنشود  محسوب ميوسيلة وحي الهي ، است و در حال حاضر

 ـ   مـي  من ـ تو ملاقـات   ةبه طور شخصي با خدا در قالب رابط كـاملاً  ة كننـد و بـه تجرب
  .يابند مي دست از مسيحاي  زنده
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 .پذيرفت كه كتاب مقدس را تحت الهام روح القدس و مصون از خطا بدانيم نمي وي
دانسـت كـه وجـود آن     مي آن را شهادتي در خصوص عيسي مسيح ،ولي از سوي ديگر

  .منشأ ايمان است ،دارد و در نتيجه ضرورت تام
و ) دينـي كهـن   تراس(شكافي كه ميان مسيحيت محافظه كار  ، وي بينبه عبارت بهتر

 ،وي. در نوسان بود ،آيين ليبراليسم پروتستان در خصوص كتاب مقدس پديد آمده بود
و مخـالف بـود    ـ  دانستند هاي كتاب مقدس را وحي مي گزارهكاران ـ كه   م با محافظهه

  )    30( .در تقابل بود ـ كه به فرابودگي خداوند قائل نبودند ـ ها هم با ليبرال

  1نرودلف بولتما
از كشيشان پروتستان در آلمان بـه دنيـا   اي  در خانواده) 1976ـ   1884(رودلف بولتمان 

به عنـوان   2توبينگن، برلين و ماربورگ هاي الهيات وي پس از تحصيل در دانشگاه. آمد
  .استاد عهد جديد در دانشگاه ماربورگ به تدريس مشغول گرديد

ليبـرال كـه در دوران وي بـر     الهيـات  چون بارت در پي آن بود كه بـه  بولتمان نيز هم
 الهيـات وي براين باور بود كه  .واكنش نشان دهد ،ي پروتستان غلبه داشتالهياتفضاي 
اي كه بولتمـان بـراي    شيوه. به خدا نشانده است توجهتوجه به انسان را به جاي  ،ليبرال

 ـ   ،انجام اين مقصود در پيش گرفته بود او در . ودبا راست كيشي كارل بـارت متفـاوت ب
شـد  سبب  ،اگزيستانسياليسم متّكي بود و همين نكته ةبه فلسف ،تفسير خود از مسيحيت

  . از مسيحيت به دست دهد تا تفسيري منحصر به فرد و خاص
كانون مسيحيت  ،ليبرال الهياتدر . عيساي تاريخي پرداخت ةبه مسأل ،بولتمان در ابتدا

صي ظهور كرده بود كه نه پسر خداوند بلكه عيسايي بود كه در تاريخ، زمان و مكان خا
تـلاش   ،ليبـرال  الهيـات شـد و بـه همـين دليـل در      مـي  ترين الگوي اخلاقي تلقي عالي

عيسـاي   ،عيسايي كه اناجيل معرفي كـرده بودنـد   جايگرفت تا به  مي انجاماي  گسترده
                                                 

1 Rudolf Bultman 
2 Marburg 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       174               وحي در كليساي پروتستان                                                                  

  

 ـ ختم شداين جستجوها در نهايت بدان جا . واقعي تاريخي را بيابند اريخي كه عيساي ت
آلبرت شوايتزر در كتاب خود بـه  . داشتاناجيل تفاوت معرفي شده در  كاملاً با عيساي

عيسـاي موعظـه، ايمـان و كليساسـت و ربطـي بـه        ،اين نتيجه رسيد كه عيساي اناجيل
صرفاً واعظي بود كه قريب الوقـوع   ،به نظر وي عيساي تاريخي .ندارد ،عيساي تاريخي

پسـر خداونـدي كـه در ميـان     اند،  چنان كه گفته كرد نه آن مي بودن آخرالزمان را موعظه
  .ظهور كرده باشدها  انسان

به اين نتيجه رسيد كه عهد جديد،  ،بولتمان نيز كه متخصص نقّادي كتاب مقدّس بود
در تـاريخ نـدارد و بايـد از    يافتـه  ظهـور   كند كه ربطي به عيساي مي عيسايي را معرفي

ايـن   ،به ايـن ترتيـب  . ي بر عيساي تاريخي دست برداريممباني ايمان مسيح گذاري پايه
  استوار است؟ مبناييآيد كه ايمان مسيحي بر چه  مي سؤال پيش

عيساي تاريخي  اين نكته كه .ايمان بر تحقيقات تاريخي استوار نيست ،از نظر بولتمان
يسـا  كريگما يا پيـام كل  ،چه مهم استگفت اهميتي ندارد بلكه آن چه كسي بود و چه مي

همانا ملاقـات شـخص بـا     ،اين. دهد مي مركزي ايمان مسيحي را شكل ةاست كه هست
عبارت از آن است كه هنگامي كـه انسـان از    ،مسيح زمان حاضر است و مسيحي بودن
. واكنشي از سر قبول به آن نشان دهد ،شود مي طريق پيام انجيل با عيساي انجيل روبرو

  .امر كه خدا در عيسي مسيح عمل كرده است پيام انجيل چيزي نيست جز بيان اين
توانند با قطعيت ثابت كنند كه واقعاً خدا در زمـان خاصـي در    نمي تحقيقات تاريخي

از . بنابراين چنين تلاشي بيهوده و بي ثمر اسـت  ،انجام داده استاي  عمل ويژه ،گذشته
انجام كـار نيـك    چنان كه ، همشناخت عيني اشيا و امور نيست ،سوي ديگر مبناي ايمان

هي است كـه از  اي ال صرفاً عطيه ،ايمان .رود نمي نيز پايه و اساس ايمان آوردن به شمار
  .شود مي طريق پيام كليسا به ما عرضه
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. اگزيستانسياليسـتي اسـت   تفكـّر  ،مبناي تفسير بولتمان از مسيحيت ذكر شد،كه  چنان
عدم اصالت انسـان و   ،ث اصالتابتدا لازم است به بح ،براي درك بهتر ديدگاه بولتمان

  .شود توجهمعناي اضطراب وجودي از ديدگاه فيلسوفان اگزيستانسياليست 
هر انسـاني بـه نحـو درونـي و شخصـي در زنـدگي خـود         ،اين فيلسوفان ةدر انديش

 ـ ،محكوم به اختيار است و از اين رو هر فرد انساني  رمسئوليت نهايي زندگي خود را ب
از امكانات روبروست و از سوي ديگر اي  برابر خود با سلسله انسان در. كشد ميدوش 

هـايي كـه در زنـدگي خـود      ، بلكه براساس انتخـاب ندارداي  ماهيت از پيش تعيين شده
مسـئول سرنوشـت    ،بنابراين هر انسان. دهد مي سازد و شكل مي خود را ،دهد مي انجام

 آنچـه . رود مـي  شـمار مسئول شكل نهاييِ بودن خويش بـه   ،خويش است و در نهايت
آن چيزي اسـت كـه خـود وي بـا انتخـاب از ميـان       هويت و ماهيت يك انسان است، 

يـا بـه    :وجود دارددو راه پيش روي هر انسان  ،به اين ترتيب. امكاناتش برگزيده است
گردد يا آن كه اجـازه دهـد    مي وي التشخصي دست بزند كه منجر به اصهاي  انتخاب

بـه جـاي تصـميم شخصـي خـود او      ت تحميل كننده اجتمـاع  مردم و سنّ ةجامعه، تود
در اين صورت وي از خود اصـيل خـويش دور شـده و بـه      ،هايش را رقم زنند انتخاب

  .غلتد مي وادي عدم اصالت در
زه وجـود     ،به نظر فيلسوفان اگزيستانسياليست نوعي اضـطراب وجـودي   صـفت مميـ

حـالتي از تـرس آگـاهي در     يك ترس رواني نيسـت بلكـه   ،اين اضطراب. انسان است
و امور اسـت لـيكن ايـن تـرس      ءمعطوف به اشيا ،ترس رواني. مواجهه با هستي است

نيست بلكه اضطرابي نامعين است كه فرد در  توجه يك موجود خاصآگاهي در واقع م
 ةفلاسـف . گـردد  مـي  بـه آن گرفتـار   ،به هستي ، هنگام انديشيدنلحظاتي از زندگي خود

داننـد و البتـه ايـن     مـي  خصلت بنيادي انسان را ايـن تـرس آگـاهي    ،تاگزيستانسياليس
  . شود انسان به جستجوي اصالت خود برآيد مي اضطراب سبب
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ه و اشـتغال بـه كـار،    ها با مشغول كردن خـود بـه امـور روزمـر     در واقع اغلب انسان
بـه   كننـد تـا ايـن وضـعيت بنيـادين را      مي تلاش ،و ديگر آدميان دستيابي به پول، اشياء

ليكن هر انسان در لحظاتي از زندگي خـود بـا ايـن     ،فراموشي سپارند و از آن بگريزند
گردد تا فرد به تكـاپو   مي د و اين اضطراب سببوش مي وضعيت بنيادين خويش مواجه

  . اصالت برهاند و به سوي اصيل شدن گام بردارد فقدانخود را از وادي  وبيفتد 
 ،ستانيساليست براين باور بود كه اضـطراب وجـودي  چون فلاسفة اگزي نيز همبولتمان 

وضعيت بنيادين انسان در جهان است و مفاهيم گناه و ايمان را براساس اين نـوع نگـاه   
آن است كه انسان تـلاش كنـد از طريـق دسـتاوردهاي      ،از نظر وي گناه. كرد توجيه مي

نيت و رضايت خود و با تكيه بر سوابق خويش در قلمرو امور محسوس و دنيوي به ام
خـودش را   ،فرد براي رسيدن به دركي از وجود خـويش  ،زيرا در اين شيوه .دست يابد

ايـن همـان معنـاي وجـود غيراصـيل اسـت كـه فلاسـفه          ،گيرد مي جدا از خدا در نظر
كـه همانـا    قـرار دارد ايمـان   ،اما در طرف مقابل .اند اگزيستانسياليست به آن اشاره كرده

  . تاساصالت يافتن انسان 
ـ كه عمل خداوند در مسيح براي نجات انسان اسـت   ـ هنگامي كه فرد با پيام انجيل  

انتخـاب هريـك از ايـن     ،كه در نهايت گيرد قرار مي دو راه پيش پاي او ،شود مي روبرو
  . اگزيستانسيال انسان استهاي  دروني و فردي است و از مقولة انتخاباي  مسألهها  راه

سبب درافتـادن   گفته شد، اين امركه  و چنانكند  ت را رد مييا وي اين دعوت به نجا
يا آن كـه از درون خـويش و از سـر قبـول بـه ايـن        ،شود مي اصالت فقدان ةبه ورطاو 

يابـد و خـود    مـي  دهد و سرانجام از اين طريق به اصالت دسـت  مي دعوت پاسخ مثبت
دهـد و   مـي  خدا پاسخي است كه شخص به فيض ،ايمان. يابد مي را باز خويشحقيقي 

اگزيستانسياليسـت   ةفرق بولتمان با فلاسف. شود اش مي مانع از دست رفتن خود حقيقي
معتقدند كه انسان بدون فيض خداوند ) كم برخي از آنها دست(آن است كه اين فلاسفه 
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تنها از طريق پاسخ مثبت به  ،ليكن بولتمان معتقد است كه اصالت ،تواند اصيل گردد مي
  .هي ميسر استدعوت فيض ال

از جمله وحـي   شود تا بسياري از مفاهيم مهم مي سبب ،از مسيحيت ي خاصاين تلقّ
لازم اسـت وجـه    ،اما پيش از پرداختن به اين مسـأله  .بيابنداي  معاني تازه ،در مسيحيت

  . بولتمان را مد نظر قرار دهيم ةديگري از انديش
پيـام درخـور    ،د براي انسـان امـروز  معتقد بود كه مسيحيت باي يدطور جبولتمان به 

اعتقـاد   ،استاد مـتن عهـد جديـد بـود     ،از سوي ديگر وي كه خود .ي داشته باشدتوجه
شـكافي   ،كتاب مقدس و فهم مردمان امروزي ميان فهم مردمان در عصر نگارشداشت 

بـه زعـم    .يكـديگر متفـاوت و متمايزنـد    بـا پر ناشدني وجود دارد و اين دو فهم كاملاً 
انـد،   عباراتي كه در كتاب مقدس آمده. بيني متفاوت در كار است پاي دو جهان ،مانبولت

اند، بر مبنـاي   هستند و توصيفي كه از انسان و كائنات به دست دادهاي  تعابيري اسطوره
بيني براي انسان امروز فاقـد   اي شكل گرفته است كه اين جهان بيني اسطوره نوعي جهان

كرد تا بـا يـافتن حقـايقي     مي تلاش ،ليبرال با پذيرش اين نكتهآيين پروتستان . معناست
اصـول و  هـا،   اين حقيقت فراتاريخي از نظـر ليبـرال  . اين شكاف را پر كند ،فرا تاريخي

 .اما بولتمان نظر ديگري داشـت بود،  عيسي بيان شده ي اخلاقي بود كه به وسيلةقواعد
ه امروز پيـامي درخـور   براي آن كه كتاب مقدس براي انسان  ،به زعم وي داشـته   توجـ

حقيقت مسيحيت عبـارت اسـت از روبـرو    . بايد اين كتاب را اسطوره زدايي كرد ،باشد
شدن خداوند متعال و فرا باشنده با انسان كه در اين كتاب در قالـب عبـارات و جهـان    

از اين رو لازم است تا با تفسيري كه هـدف آن زدودن  ، بيان شده استاي  بيني اسطوره
آن حقيقت اصلي از دل كتاب بيرون آورده  ،مندرج در اين كتاب استاي  وجه اسطوره

مانع  ،بيند زيرا نگاه اساطيري مي انسان معاصر خود را مخاطب انجيل ،با اين عمل. شود
حقيقت مفـاهيم   ،با اين مباني كه ذكر آن گذشت و شود مي ارتباط انسان امروز با انجيل

  . شوند مي مسيحيت دگرگون
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جوهر سخن بولتمان آن است كه حقيقت مسيحيت عبـارت اسـت از ملاقـات ميـان     
دهـد و در   مـي  مسـيح رخ  ةانسان و خداي فراباشنده كه از طريق پيام انجيـل و موعظ ـ 

زنـد و جسـتن مبنـاي تـاريخي      مي كفر و ايمان را رقم ،پاسخ انسان به اين پيام ،نهايت
  .تكاري بيهوده و بي فايده اس ،براي اين پيام

بـه  . شود مي از طريق اسطوره زدايي كتاب مقدس ممكن ،اين امر براي انسان امروزي
اكنون بايد ببينيم كه نظر بولتمان در خصوص وحي الهي، عيسـي مسـيح و    ،اين ترتيب

  كتاب مقدس چه خواهد شد؟ 
يـك   ،يك شخص تاريخي نيست و وحي الهـي  ،مسيح كتاب مقدس ،از نظر بولتمان
تجسـد خـدا در مسـيح،    . شود نمي ي و بيروني در تاريخ انسان محسوبرويداد انضمام

و بـه  اي هسـتند   همگي مقـولاتي اسـطوره   ،آموزة كفّاره و رستاخيز عيسي پس از مرگ
تا حامل جوهر اصلي مسيحيت اند  بلكه اين مفاهيم آمده ،لحاظ تاريخي حقيقت ندارند

توان براي  نمي لذا ي اساطيري است،، كتاب مقدس بياناز سوي ديگر .براي انسان باشند
همانا خطاب اصالت بخـش خـدا بـه بشـر      ،جوهر مسيحيت .آن قداست الهي قائل شد

  . است
آيد كه آيا بولتمان مبناي ايمان مسيحي را بر امـوري كـه بـه     مي اكنون اين سؤال پيش
 ـ    ،بنا نهاده است؟ در واقعاند  كلّي فاقد ارزش تاريخي ود كـه  اين كـه بولتمـان معتقـد ب

به اين معني نيست كه اصولاً وجـود تـاريخي    ،شناخت عيساي تاريخي ضرورتي ندارد
بنيـاني   ،به نظر وي تنها كافي است كه بتوان در اناجيل .فردي به نام عيسي را انكار كند

همـين ميـزان از    ،تاريخي براي اين موضوع يافت كه عيسي زندگي كـرد و درگذشـت  
  . رسد مي ظر بولتمان كافي به نظراطمينان تاريخي براي تأمين ن

 خدايي فرا باشنده است كه انسان در برابـر پيـام او قـرار    ،بولتمان ةخداوند در انديش
تـوان آن را بـا    نمـي  ليبرال يكي نيسـت و  الهيات ةاين خدا با خداي درون بود. گيرد مي

را شناخت  توان او مي بلكه تنها وقتي ،راهكارهاي عقلي، علمي و مابعدالطبيعي شناخت
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 ،سـت اخودش  مختصكه اي  خدا در محدوده. كه در من عمل كند و مرا نجات بخشد
تنها از اين جنبه كه خود را بر من مكشوف كرده و در رابطه بـا  . كاملاً ناشناختني است
بـه   خدا تنهـا در قلمـرو ايمـان فـردي انسـان     . شود مي شناخته ،انسان قرار گرفته است

  .دآي درمي شناختمعرفت و 
معناي آخرالزمان است كه بولتمان ايـن مفهـوم را    ،از ديگر مفاهيم عمده در مسيحيت

آخرتي كه در كتـاب   ،به زعم وي. كند رك ميد نيز در پرتو فهم اگزيستانسياليستي خود
است كه حقيقت آن عبارت اسـت از واقعيتـي كـه    اي  يك مفهوم اسطوره ،مقدس آمده

زماني رخ خواهد اي  نتظار براي چيزي كه در فاصلهفرد است نه ا كنونيمربوط به حال 
  )31(.همان مواجهه با پيام اصالت بخش خداوند در انجيل است ،اين حقيقت. داد

  1پل تيليش
در . روحـاني پروتسـتان بـه دنيـا آمـد      ةدر آلمان در خانواد. م 1886پل تيليش در سال 

به تدريس  ،گ جهاني اولبرلين، توبينگن و هال تحصيل كرد و پس از جنهاي  دانشگاه
هـا، وي بـه    در طول دوران حكومت نازي. آلمان مشغول گرديدهاي  در دانشگاه الهيات

 ةاش مورد غضب آنان قرار گرفت و ناچار شد به ايالات متحد سبب افكار سوسياليستي
و بـه تـدريس   اقامـت داشـت    ا هنگام مـرگ در آن كشـور  وي ت. آمريكا مهاجرت كند

  .دهاي آن مشغول بو اهالهيات در دانشگ
مسيحي  الهيات ،چرا كه معتقد بود راست ديني ،ديني مخالف بود الهيات راستوي با 
هدف تيليش آن بود كـه  . شته استگذهاي  زمان ةكند كه شايست ميتفسير اي  را به گونه

به اين ترتيب كه ايمان مسيحي  .به دفاع از مسيحيت بپردازد ،كليسا ةچون پدران اوليهم
 ،بـه زعـم وي  . تفسير كند كه براي انسان امروز قابل فهم و پذيرش باشـد اي  ا به گونهر

بايد براي انسان مدرن امروز سخن بگويـد و بتوانـد ويژگـي منحصـر بـه فـرد        الهيات

                                                 
1 Paul Tillich 
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كار شد تا بتواند اين نيـاز  تيليش خود دست به . تفكرّ امروزي وفق دهدمسيحيت را با 
  . رفتبراي اين منظور از ابزار فلسفه بهره گ جديد را برآورده كند و الهيات

ميـان ايـن دو بايـد بـر      ةجدا كرد و رابط از الهياتتوان  نمي فلسفه را ،به نظر تيليش
عبارت است از وجود شناسي و كـار اصـلي آن    ،به زعم وي فلسفه. تعامل استوار باشد

برابر بشر قرار  اين است كه از عمق وجود انسان سؤالات اساسي را استخراج كند و در
به اين صـورت كـه   . پاسخ خود را در الهيات مسيحي خواهند يافت ،اين سؤالات. دهد

هـي  نهـد، پاسـخ را از وحـي ال    مـي  متأله براي پاسخ به پرسشي كه فلسفه پيش روي او
 الهيـات پرسـد و   مـي  )شناسيوجود(، فلسفه به اين ترتيب. طلب خواهد كرد) مكاشفه(
 ،شود تا حقيقت بنيادين وحي مي اين روش سبب ،زعم تيليش به. دهد پاسخ مي) وحي(

 ،بـه نظـر تيلـيش   . كه براي درك نوين انسان مدرن مناسب است بيـان شـود  اي  به گونه
زيرا در ايـن   ،نسياليسم استة اگزيستافلسف، برداري در اين راه بهره برايمناسب ة فلسف
  .شود مي ساختارهاي وجود انسان تجزيه و تحليل ،فلسفه

وي كـاملاً  . انسان و خدا پرداخـت  ةاساس اين ديدگاه فلسفي به طرح مسأل تيليش بر
 ،درك عدم ةاگزيستانس متّكي بود و به ويژه در خصوص مسأل ةبه دستاوردهاي فلاسف

وجود انسان يك وجود متناهي است كه  ،براساس اين ديدگاه. گرفت مي مدد 1از هيدگر
حظاتي از زندگي كه به صورت جدي بـا تهديـد بـه    هر انسان در ل. عدم در آن راه دارد

يابد كه عدم به نحـو بنيـادين در وجـود او     اين حقيقت را درمي ،شود مي نابودي مواجه
تمنّاي حل مشكل معـدوم شـدن را    ،اين وجود متناهي ،به اين ترتيب. رخنه كرده است

را كـه از تنـاهي   تواند اين موجود متناهي  اكنون سؤال اين است كه چه چيزي مي. دارد
يك موجود صرف باشد  امر، خود نبايدآن  ؟از اين وضع نجات بخشد ،خود آگاه است

 ورديـم آ بـه دسـت   ،وجود انسـان از سـاختارهاي وجـود    ةزيرا با دركي كه ما با مطالع
عدم در آن رخنه كرده  ،نيز يك موجود خاص باشدامر نجات بخش دانيم كه اگر آن  مي

                                                 
1 Martin Heidegger  
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بايد قدرت وجود يـا   ،نهفته در موجودات متناهي است عدمِ پاسخ اين پس آنچه. است
بيان ديني همين  ،خدا از نظر تيليش. خود وجود باشد كه عدم در آن راه نخواهد داشت

  .خود وجود است
تيلـيش   ،از سوي ديگـر . پاسخ معضل ناشي از درك عدم در انسان است ،خود وجود

ـ اگزيستانسياليسـت مطـرح كـرده بودنـد       ةكه فلاسفـ به مفهوم عدم اصالت در انسان  
ليكن وي اين مفهوم را به صورت از خود بيگانگي انسان مـورد اسـتفاده    ،مند بود علاقه
انسان از وضعيت اتّحاد بـا خـود وجـود سـقوط كـرده       ،وي تفكرّبراساس . داد مي قرار

 ودخ ـتيلـيش، آن را از  دچار تناهي و محدوديت شده است كـه   ،است و به اين ترتيب
  .نهاد مي بيگانگي نام

عقـل  . بيگانگي گـردد ده است عقل انسان نيز دچار از خود بيگانگي سبب ش خوداز 
ارتباط خـود را   ،خود بيگانگي بشر، متّكي به خود وجود است با از انساني كه در اصل

قادر به نجات انسان از  ،بنابراين خود عقل به تنهايي .با خود وجود از دست داده است
توانـد سـؤال را    مي عقل با اتّكا به فلسفه .ي كه در آن گرفتار شده است نيستا صهمخم

پاسخ را بايـد از وحـي    ،از اين رو .اما به تنهايي قادر به پاسخ گويي نيست ،مطرح كند
  . طلب كرد
بيگانگي را بيان حقيقت داستان هبوط انسـان در كتـاب   ، اين وضعيت از خود تيليش
كرد تا مفهـوم   دانست و تلاش مي وي مفاهيم ديني را نمادين مي اصولاً. داند مي مقدس

  .اگزيستانسياليستي بازگشايي نمايد تفكرّحقيقي اين نمادها را در پرتو 
بيگـانگي  داشـت كـه از خود   توجهبايد  .به از خود بيگانگي بشر است يپاسخ ،وحي

ز ژرفـاي وجـود   زيـرا برخاسـته ا   ،وضعيتي نيست كه انسان از آن گريزي داشته باشـد 
مسـيحي در نظـر    ةمعـادل گنـاه اولي ـ  بايد اين وضعيت از خود بيگانگي را  .انسان است

  . گرفت

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


       182               وحي در كليساي پروتستان                                                                  

  

 ،كند و بـه ايـن ترتيـب    مي آن است كه خود وجود را براي انسان منكشف ،اما وحي
عمـق   ،در مكاشـفه . آيـد  مـي  براي انسان راه نجاتي از وضعيت از خود بيگانگي فراهم

قدرتي است كه سـبب اتّحـاد    ،كند و اين انكشاف مي خود را آشكار ،وجود و بنيان آن
  .بخشد مي ميان موجود متناهي با وجود شده و گسيختگي انسان را شفا

هـي  هي از نظر تيليش چيست؟ وي وحـي ال آيد كه وحي ال مي اكنون اين پرسش پيش
اسـت كـه   اي  هوحي رخداد و تجرب ،داند بلكه به زعم وي نمي را از نوع احكام و گزاره

 ةتواند به منص مي به واسطه وسايل مختلف مانند طبيعت، تاريخ، گروه ها، افراد و گفتار
هرچيزي كه بنيان وجود از طريق آن ديده شـود حامـل وحـي و مكاشـفه     . ظهور برسد

  .است
وحي به هيچ عنوان انتقال اطلاعـات بـه صـورت كلمـات و جمـلات       ،از نظر تيليش

  : شود تقسيم ميدو نوع  هب ويان وجود است نيست بلكه آشكارگي بن
 ،كننـد  مـي  رويدادهايي هستند كه هرگاه رخ دهند قدرت وجود را آشكار: بالفعل) الف

به نوع كامل و نهايي وحي اشاره ها  اين ةليكن هماند  هرچند اين رويدادها حامل وحي
  . دارند كه همانا نوع غايي است

نهايت وحي است و كاملاً قدرت شفا بخشـي   يك رخداد منحصر به فرد كه: غايي) ب
  .اين همان عيسي مسيح استو دارد 

ظهور و قدرت شفا بخش خود وجود در تاريخ انساني اسـت كـه تعارضـات     ،مسيح
خود وجـود،  (زيرا در مسيح، مطلق . كند مي عقل دچار از خود بيگانگي را كاملاً درمان

  .جاي گرفته است) انسان(در انضمامي  )خدا(كلّي  ،قرار دارد) انسان(در نسبي ) خدا
كتاب مقدس وحياني نيست و كلمات اين كتـاب كلمـات    ،به اين ترتيب براي تيليش

خدا نيستند اما هرگاه خود وجود، خودش را از طريق زبان آشكار كند گويي كه مـا در  
  .حال شنيدن صداي خود وجود هستيم
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داشت كه وي بـراي مسـيح    توجهد ليكن باي ،تنها مسيح است ،پس وحي از نظر وي
مسيح صرفاً انساني اسـت كـه توانسـت بـا     . هي ـ انساني نيز قائل نبود ة الماهيت دوگان

فرض ماهيت الهي براي مسيح از نظر تيليش  ،خود وجود به اتّحاد دست يابد و بنابراين
يت عيسي همان بشري بود كه توانست با قرباني شدن بر صليب از عيسـو  .مردود است

براي تيلـيش  . دمايگي بشر غلبه نحركت كند و در اين طريق بر بيگانخود به مسيحيت 
ت نـدارد   از نظـر وي اگـر    .حتّي وجود شخص تاريخي به نام عيساي ناصري نيز اهميـ

روزي دانش تاريخ معلوم كند كه فردي به نـام عيسـي وجـود نداشـته مشـكلي بـراي       
اهميتـي   چنـدان يك انسـان معمـولي    عنوان بهزيرا عيسي  ،مسيحيت پيش نخواهد آمد

اين طرز . انساني متّحد با خود وجود يعني ،مسيح استآنچه حائز اهميت است،  ؛ندارد
وي مفاهيم  ذكر شدكه  چنان. تيليش از مسيحيت نسبت دادرا بايد به تلقّي نمادين  تفكرّ

ه وي بـه ايـن   كـرد و محـور اصـلي نگـا     مي آيين مسيحيت را به صورت نمادين تفسير
  )32.(مفاهيم و رويدادها تفسير اگزيستانسياليستي از اين مفاهيم بود

  1 پاننبرگ
محـل تولـد وي اينـك    . ميلادي در آلمان به دنيا آمـد  1928در سال  ولفهارت پاننبرگ

شخصي كه به زعم خـودش   ةاو در پي يك تجرب. شود مي جزو خاك لهستان محسوب
در دانشـگاه بـرلين بـه    . مشـتاق شـد   الهيـات حصيل ت به دعوت مسيح از او بوده است

و مونيخ به عنوان استاد  2ووپرتالهاي  پرداخت و در نهايت در دانشگاه الهياتتحصيل 
  .به تدريس مشغول گرديد الهيات

 الهياتپاننبرگ به شدت با شخصي شدن و ذهني شدن ايمان مخالف است، راهي كه 
بـه زعـم وي   . ه اسـت مقدس در آن گام نهادجديد از دوران روشنگري و نقّادي كتاب 

دينداري را صرفاً به حوزه ذهنـي  اند،  شلايرماخر و بولتمان ابراز كرده نظراتي نظير آنچه
                                                 

1 Wolfhart Pannenberg 
2 Wuppertal 
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حال آن كه به زعـم پـاننبرگ هـدف كليسـا در      ،راند مي و كاملاً خصوصي افراد ديندار
سـا بيـانگر اميـد    جهان، شهادت دادن بر موقتّي بودن تمامي نهادهاي انساني است و كلي

ترين اميد  ترين و مهم اين بنيادي وبه ظهور ملكوت خداوند در آخرالزمان است  ،انسان
  .بشري است

انسـاني حضـور داشـته     ةتا در ميان جامعاند  فراخوانده شده ،كليسا و اجتماع مؤمنين
ذهنـي و شخصـي    ةهي باشند نه آن كه به حـوز ة آمدن ملكوت الباشند و بشارت دهند

  .شيني كنندعقب ن
وي . سنتّي در عالم مسيحيت است الهياتشايد بتوان گفت كه پاننبرگ به نوعي پيرو 

دانان پس از عصر روشنگري براين باور نيست كـه نبايـد ايمـان را مـورد      ون الهيچهم
الهيـات مـدعي   بـه زعـم وي از آن جـا كـه      ،ارزيابي و سنجش قرارداد بلكه بـرعكس 

ن تمام معارف بشري مورد ارزيابي نقّادانه قرار گيـرد  چو شناخت حقيقت است بايد هم
يك  الهيات ،و لازم نيست كه باورهاي مسيحي را از پرسشگري عقلاني دور نگه داريم

33(.ت عقلاني استفعالي(  
بـراي  . ، اسـتوار اسـت  ي پاننبرگ بر محور تاريخي دانستن وحي مسيحيالهياتديدگاه 

حقيقت ثابت و تغييرناپذير  يو نبايد در جستجوبيرون از زمان نيست  پاننبرگ حقيقت،
 ت تـاريخي دارد و از بشـناختي برخـوردار    عـد آخـرت  برآييم بلكه حقيقت اساساً ماهي

هي است در تاريخ انسان ظهور كرده اسـت  ، حقيقت كه همانا وحي الاز ديد وي. است
هـي  يقـت ال حقبرسد فرا و هنگامي كه آخرالزمان است ناقص و ناكامل  اين ظهور ليكن

ماند و هـر   مي ناقص باقي ،پس تا آن زمان حقيقت ،هي تكميل خواهد شددر ملكوت ال
 ةتنهـا در آينـد   .، قبل از آن زمان فاقد ارزش اسـت صوص حقيقت مطلقنوع ادعا در خ

ش روشن خواهد شد لـيكن وجهـي از آن   ا آخرالزماني است كه حقيقت با تمام جوانب
بـراي  اي  ارد تاريخ انسان شده است تـا پـيش پـرده   به عنوان وحي مسيحي پيشاپيش و

وحي خدا تا آخرالزمان كامل نيست امـا   ،به اين ترتيب. باشد ظهور حقيقت الهي نهايي
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. تـاريخي دارد  ةپاننبرگ جنب ـ ةوحي مسيحي به عقيد. انسان در ظلمت رها نشده است
ابتكـار  هـا   وزهاز عقايـد و آم ـ اي  تاريخي است نه مجموعـه اي  واقعه ،اين فكر كه وحي

 تـرين جايگـاه را پيـدا    مهـم  ،ي ويالهيـات خاص شخص پاننبرگ نيست ليكن در نظـام  
  )34(.كند مي

آيد كه خداوند خود، خويشـتن را بـراي شناسـاندن بـه      مي هنگامي پديد ،هيوحي ال
عيسي مسيح كه واجد . تاريخ بشري است ،هيكانون اين انكشاف ال. منكشف كند انسان

 همان انكشاف اصـلي خداونـد اسـت و وحـي عـالي وي محسـوب       هي استهويت ال
شود تا بـه ايـن ترتيـب     مي تاريخي ةوارد عرص ،از تاريخ انساناي  گردد كه در برهه مي

جماعت مؤمنين به . هي در آخرالزمان باشدگر انكشاف كامل ال ، بشارتاين وحي ناقص
يـدوار كـه بـه ظهـور     ت جماعتي منسـجم و ام ئبه هي ،مسيح در پرتو انكشاف در جهان

 ةتـاريخي اسـت، واقع ـ   ةهمانـا واقع ـ  ،وحـي . ملكوت باور دارند زندگي خواهند كـرد 
چنـين ديـدگاهي در تـاريخ قـوم بنـي       ةريش. تاريخي تفسير شده به مثابه فعل خداوند

اسرائيل است كـه سـنگ بنـاي     به عقيدة پاننبرگ در تاريخ قوم بني. اسرائيل نهفته است
گيري  هان به صورت يكپارچه و پذيرش جهته و امكان درك جيكتاپرستي گذاشته شد
بـراي نخسـتين بـار در جهـان، بنـي      . ه اسـت ديگرد هي فراهمعالم به سوي ملكوت ال

بلكـه هـر امـر     ،وقـايع گذشـته نيسـت    ةنتيج ،اسرائيل در تاريخ خود دريافتند كه آينده
. خداونـد اسـت   نشانگر فعـل خـلاّق   وسابقه دارد  خصلتي بي ،دهد مي جديدي كه رخ

ظهـور و   ةعرص ،خداوند است و حوادث تاريخهاي  تجلّي و تحقّق وعده ةعرص ،تاريخ
بـار تجربـه    ، اين معنا از تاريخ براي نخسـتين در تاريخ بني اسرائيل. انكشاف الهي است

  .شد
ايـن  . ظهور مسيح را بايد در بستر تاريخ قـوم بنـي اسـرائيل درك كـرد     ،از اين منظر
ود نيز بخشـي از رويـداد   خ ،ا كه زمينه ساز اين انكشاف الهي بوده استتاريخ از آن ج

خدا كه با قوم بني اسرائيل پيمان بسته . گردد مي هي در تاريخ انسان محسوبانكشاف ال
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شـان از ميـان دريـاي سـرخ و راهنمـايي آنـان بـه         با نجات آنان از مصر و هدايت ،بود
قـوم خـود را    ،نبرد با دشـمنان  ةدر هنگام خداوند. سرزمين كنعان به عهد خود وفا كرد

  )35.(ياري كرد و آنان با تكيه بر وي پيروز شدند) بني اسرائيل(
وقايعي كـه در تـاريخ بنـي     ةعبارت است از مجموع ،در واقع وحي از منظر پاننبرگ

اسرائيل رخ داده است كه نشانگر فعل خداوند و ظهور وي در تاريخ آن قـوم اسـت و   
  .به ظهور عيسي مسيح شده است در نهايت منجر

ايد براساس اين مبناي ايمان مسيحيان است و ايمان فرد مسيحي ب ،اين وحي تاريخي
هي در تاريخ فهميده شود نه آن كـه بـر تجربـة شخصـي و ذهنـي      خود آشكارسازي ال
ابديت وارد تـاريخ شـده اسـت و آن دگرگـوني كـه در       ،در مسيح. ايماندار متّكي باشد

خ رخ خواهد داد با رستاخيز مسيح از ميان مردگان نشان داده شـده اسـت و   نهايت تاري
اي كه چنين مشخصـاتي خواهـد    توانيم به آينده با داشتن چنين انكشافي ميها  ما انسان

  )36(.داشت اميدوار باشيم
شود كه محمـل   مي ديدگاه پاننبرگ در خصوص وحي به آن جا منتهي ،به اين ترتيب

. تـاريخي بـدانيم  هـاي   بلكـه در رويـداد  ها  ا نه در كلمات و گزارهوحي و جايگاه آن ر
تي از حقايق در باب خدا نيست بلكه خداي حي است كـه خـودش   ئهي ،محتواي وحي

  .كند را در افعال تاريخي براي انسان مكشوف مي
رسـتاخيز   ةپذيرد و معتقد است كه واقع مي ماهيت الوهي ـ انساني مسيح را  ،پاننبرگ
مـن پسـر   «: ادعاي مسيح كهاين حجت قاطعي است بر ها  مرگ براي ما انسان عيسي از

تـرين مفهـوم همانـا برخاسـتن      كـانوني  ،پاننبرگ الهياتدر واقع در  ».خداي پدر هستم
كيفيت آخرالزماني است كه ظهـور پيـدا    ةعيسي از ميان مردگان است كه بشارت دهند

ين عنصر مسيحي بودن پس از قبول ماهيت تر پس به زعم پاننبرگ، بنيادي .خواهد كرد
هـي  آخرالزمان است كه در آن سـلطنت ال عيسي مسيح همانا اميد به فرا رسيدن  ةدوگان

  . برقرار و برپا خواهد شد
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به كاتبـان ايـن كتـاب     را الهام روح القدس ةدر خصوص كتاب مقدس، پاننبرگ آموز
در  ،س به عنوان منجي مطلـق وي معتقد است كه پذيرش مطاوي كتاب مقد. پذيرد نمي

 بـه نقـّادي كتـاب مقـدس نشـان     را پـاننبرگ   توجهاين امر . عصر حاضر ممكن نيست
بـه  . ليكن اين نبايد به معناي انكار كتاب مقدس از سوي پـاننبرگ تلقّـي شـود    ،دهد مي

خصـوص حقيقـت مطلـق     دعاوي رقيـب در محل برخورد  ،اديان ةتاريخ هم ،زعم وي
منجـر  ) مسيح(هي ي عالي الين ميان تاريخ بني اسرائيل كه به ظهور وحهي است و از اال

 ،گرديد واجد رخدادهايي است كه اهميت بسيار زيـادي دارد و طبيعتـاً بـراي پـاننبرگ    
حـال گـزارش ايـن    . تاريخ بني اسرائيل و ظهور عيسي برتر از دعاوي ديگر رقبا اسـت 

همـه  ) مسيح(رش ظهور وحي عالي تاريخ كه محمل وحي الهي بوده است همراه با گزا
از اين رو كتاب مقدس را بايد به عنوان منبع اين سنّت تاريخي . ندا در اين كتاب مندرج

  )37.(كه بستر وحي بوده است ارزيابي كرد
هايي فـرو فرسـتاده شـده از     ال خداوند در تاريخ است نه گزارهاين كتاب روايت افع

  . جانب روح القدس
بلكه گزارش اتفّاقاتي است كه طي آن  ،سخنان خداوند نيست ةمجموع ،كتاب مقدس

بـراي درك بهتـر نظـر پـاننبرگ در     . آشكار كرده اسـت  راي گروهي خاصخداوند را ب
كرد كه پاننبرگ بـراين بـاور اسـت كـه      توجهخصوص وحي تاريخي بايد به اين نكته 

به ويـژه ايـن جـا     ،توان صرفاً محصول اتفّاقات پيشين دانست نمي رخدادهاي تاريخ را
 ،دان اگـر يـك تـاريخ    ،تـر  به عبـارت سـاده  . نكشاف خداوند استوي به تاريخ ا توجه

قبل از اين واقعـه   ،خروج بني اسرائيل را از مصر صرفاً برآيند حوادث الف، ب، ج و د
رخدادهاي  ،از نظر پاننبرگ. وحياني بودن اين رخداد را انكار كرده است ،بداند در واقع

توانستند به رخداد خروج بني اسـرائيل از مصـر منتهـي     نمي ج و د به تنهايي الف، ب،
هي نيـز  فاق افتاد ولي بايد يك رخداد الگردند و اين امر هرچند در بستر آن رخدادها اتّ

يك  ،در واقع تاريخ. شد تا خروج بني اسرائيل از مصر انجام پذيرد مي به اين بستر وارد
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دخالت مسـتقيم پروردگـار در تـاريخ     ةدث دارد كه نتيجبيني ناپذير و حا پيش خصلت
ي نيسـت  آخرالزماني نيز صرفاً معلول حـوادث اكنـوني و پيشـين    ةاز اين رو آيند .است

  .توان از آغاز آن استنتاج كرد نمي پايان تاريخ را. هي داردبلكه خصلتي بي سابقه و ال
هـاي الگـوي وحـي     ژگـي تـرين وي  توان مهم مي به منظور جمع بندي ديدگاه پاننبرگ

  :گونه برشمرد پاننبرگي را اين
وحي الهي در كتاب مقدس مستقيماً به صورت نوعي تجلّي خدا صورت نگرفتـه  ) 1

  .بلكه به طور غيرمستقيم در اعمال خدا در تاريخ رخ داده است ،است
  .تنها در پايان تاريخ به طور كامل درك خواهد شد ،وحي) 2
اي تمام آحاد بشـر قابـل دسترسـي اسـت نـه فقـط بـراي        هي در تاريخ بروحي ال) 3

  . نخبگاني معدود
هي نه در تاريخ بني اسرائيل بلكـه در عيسـي مسـيح تحقّـق     وحي جهان شمول ال) 4

  .هرچند در بستر تاريخ بني اسرائيل قرار داشت ،يافت
هي در انزوا نيست بلكه در متن تاريخ تعاملات خدا بـا بنـي   ، وحي العيسي مسيح) 5
  )38(.رائيل قرار دارداس

  1نيكلاس ولترستورف
ديـن در   ةوي كـه اسـتاد فلسـف    .نيكلاس ولترستورف فيلسوف ديـن پروتسـتان اسـت   

ار ديدگاه وحي به مثابه افعـال گفتـاري   گذ بنيان ،آمريكاست ةدانشگاه ييل ايالات متحد
فيلسـوف تحليلـي انگلسـتان در     2،آسـتين . ال. وي براساس نظريات فلسفي جي. است

فعـل   ،مبناي آن وحي ديدگاهي را در خصوص وحي پروراند كه بر ،واسط قرن بيستما
 ،براي درك بهتر ديدگاه ولترستورف در خصوص وحـي . شود مي گفتاري خداوند تلقّي

                                                 
1 Nicholas Wolterstorff 
2 J.L. Austin 
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ةسـپس بـه چنـد انديش ـ    يم،ل توضيح دهاجمرا به ازباني آستين  ةابتدا لازم است نظري 
  . بپردازيمولترستورف 

 ةبايد به اين نكتـه اشـاره شـود كـه در ايـن بحـث از دو مؤلف ـ       ،پيش از شروع بحث
 هي ـ انساني عيسي مسـيح  ، يعني متن كتاب مقدس و شخصيت الوحياني آيين مسيحي

زيرا وحي به مثابه افعـال   ؛نخست پرداخته خواهد شد ةتنها به بحث در باب مؤلف ،)ع(
ع از جايگـاه وحيـاني   سرشت زباني دارد و گويا تلاش ولترستورف براي دفـا  ،گفتاري

  .وي را به اين نظر رهنمون ساخته است ،كتاب مقدّس
 ،در واقع با بيان ايـن جمـلات   ،آورد مي را بر زباناي  هنگامي كه جملهاي  هر گوينده

را بـه سـه   آنهـا  اين افعال را افعال گفتاري نام نهـاده و   ،آستين. دهد مي افعالي را انجام
با ذكر يـك مثـال بـه شـرح      ،ايضاح سخن آستين جهت. دسته تقسيم بندي كرده است

  . پردازيم مي ديدگاه وي
يخ زده  ةفرض كنيد مادري در يك روز زمستان به فرزند خود كه بر روي يك درياچ

ايـن جملـه    ».در حال آب شدن هسـتند ها  يخ«: در حال بازي است اين جمله را بگويد
  :متضمن سه فعل گفتاري است

ان آوردن صداهاي خاصي است كه طـي آن واژگـان خاصـي    به زب 1:فعل گفتار) الف
 كـه گوينـده در آن سـخن    اژگان براساس طرحي از دستور زبـان اين و ،شوند مي توليد
مادر صداهاي خاصي را توليـد   ،در مثال بالا. كنند مي معنا ةيابند و افاد مي گويد نظم مي

آن  ،شده است و نتيجه خاصاژگاني براساس يك دستور زبان كرده كه منجر به توليد و
 كنـد خبـر   مـي  كـه فرزنـد وي روي آن بـازي   اي  درياچههاي  است كه از آب شدن يخ

  . دهد مي

                                                 
1 Locutionary Act 
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از قبيـل   ،شـود  مي فعلي است كه در ضمن گفتن سخن انجام 1:فعل ضمن گفتار) ب
دهد كـه   مي در واقع مادر به فرزند خود هشدار ،در مثال بالا .وعده دادن يا هشدار دادن

 ةزيرپاي وي در حال آب شدن هسـتند و مقصـودش از بـر زبـان آوردن جمل ـ    اي ه يخ
  . خبري آن است كه به فرزند خود هشدار دهد

به ايـن ترتيـب كـه وقتـي      .شود مي اين فعل نيز با گفتار انجام 2:فعل بعد از گفتار) ج
ر گفتـا . گـذارد  مـي  مخاطب برجـاي  رويآورد تأثيراتي  مي را بر زباناي  جمله ،گوينده
ين گفتـار مخاطـب را بـه    ممكن است ا ،خواهد شد به خصوصينتايج  ، موجبگوينده

از خـود گفتـار و محتـواي     ،بايد در نظر داشت كه اين فعـل . وادار كند كارهاي خاص
  .از جنس زبان نيست ،در واقع فعل بعد از گفتار .گفتار بيرون است
 ةازي كردن روي درياچممكن است فرزند پس از شنيدن سخن مادر، ب ،در مثال فوق

فعل بعد از گفتار مـادر   ،فعلي كه انجام گرفته است ،به اين ترتيب. يخ بسته را رها كند
ويژگي زباني  ،ويژگي زباني دارند اما فعل بعد از گفتار ،فعل گفتار و ضمن گفتار. است
  . ندارد

ولترستورف براساس چنـين ديـدگاهي در خصـوص زبـان، وحـي را فعـل گفتـاري        
  . د ناميد و برمبناي اين الگو تلاش كرد تا اركان وحي را معلوم گرداندخداون

بـه ايـن    ،»خدا به پيـامبر وحـي كـرده اسـت    «. سرشت زباني دارد ،به زعم وي وحي
 ،آن است كه در اين تلقّـي  ة مهمنكت. معناست كه خداوند فعل گفتاري انجام داده است

  . انتقال اطلاعات نيست ةوسيل اًزبان نقش كاملاً محوري و اساسي دارد و صرف
  :داند مي مدل وحي را شامل اركان ذيل اين براساس ،آستين ولترستورف

 انجـام گويـد، يعنـي فعـل گفتـاري      مـي  )بني اسرائيل(خدا سخناني را به پيامبر ) الف
  . خداوند گوينده است ،دهد مي

                                                 
1 Illocutionary Act 
2 Perlocutionary Act 
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  . كند پس پيامبر مخاطب است مي خدا با پيامبر ارتباط زباني برقرار) ب
به ايـن معنـي كـه خداونـد جملاتـي       ،رود مي زبان خاصي به كار ،در اين ارتباط) ج

  .كند مي به پيامبر خود اظهار را در زباني خاصمعنادار 
اما فعل  .همان پيام وحي است ،گيرد كه در حقيقت مي فعل ضمن گفتار هم انجام) د

مربوط به پيامدها  ،ين فعلجزو اركان وحي گفتاري نيست زيرا در واقع ا ،بعد از گفتار
اين جملات وحي  ةبه واسط. رسد شود كه در مخاطب وحي به ظهور مي مي و تأثيراتي

  .شوند  مي پيامبر و مخاطبين به كارهايي واداشته ،شده
ولـي   ،و يـا در درون جملـه هسـتند   اند  افعال گفتار و ضمن گفتار از سنخ خود جمله

. جملـه اسـت   بلكه مترتّب بـر  ،در درون آن نيستفعل بعد از گفتار از سنخ جمله و يا 
 بر. در باب وحي خلط نگردداي  كرد كه ديدگاه ولترستورف با ديدگاه گزاره توجهبايد 

قلـب   وحي در واقع عبارت است از اطلاعاتي كه خداونـد بـر  اي،  اساس ديدگاه گزاره
زبان خاص خود  كند و پيامبر آن اطلاعات را به قالب مي نازل) پيامبر(مخاطب خويش 

وحـي از   ،لـيكن در ديـدگاه ولترسـتورف    دهـد،  مي درآورده و به پيروان خويش انتقال
خود آن سرشت زباني داشـته و خـود   در حقيقت، بلكه  ،جنس اطلاعات صرف نيست

وحي بـا همـان    ،به اين ترتيب. را مورد استفاده قرار داده است آن زبان خاصخداوند 
ديگر وحي نخواهـد  هاي  آن به زبان ةشود و ترجم مي ستهزباني كه نازل شده وحي دان

وحـي مسـتقل از زبـان اسـت امـا در ديـدگاه افعـال        اي،  در واقع در ديدگاه گزاره. بود
  .وحي مستقل از زبان نيست ،گفتاري

ديدگاه وحي به مثابه افعال گفتاري را در خصوص وحياني بودن كتـاب   ،ولترستورف
در كتاب مقدس با انسـان سـخن   ) روح القدس(خدا  ،به زعم وي. مقدس به كار بست

 تفاوت قائـل اي  اما وي ميان تكلمّ خدا در كتاب مقدس و تلقّي وحي گزاره. گفته است
  .شود مي
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دهـد ولـي در مقـام تكلّـم      مـي  اطلاعاتي را به ديگران انتقـال اي،  خدا در وحي گزاره
ن خدا به اين معناست كـه وي  سخن گفت. دهد مي فعل انجام ،علاوه بر انتقال اطلاعات

جا سخن گفتن خدا را بايد به معناي تحت اللفظي و در اين. دهد مي افعال گفتاري انجام
  .به معناي واقعي كلمه در نظر گرفت

دارد كه سخن گفتن در انسان با ابزارهاي مادي از  توجهته ولترستورف به اين نكته الب
ين بدان معنا نيست كه خدا هم براي تكلّـم  ولي ا ،گيرد مي قبيل دهان و حنجره صورت

توانـد   هاي گوناگون مـي  خدا به روش ،به زعم وي .زبان بايد اين ابزارها را داشته باشد
اين تكلّـم  . حنجره و مانند آن نياز داشته باشد ،كه به دهانايجاد كند، بي آنتكلمّ زباني 

  .شنوند نمي ان آن رااز اين رو ديگر گيرد، مي زباني در فضاي نفس پيامبر صورت
براساس ديدگاه ولترستورف اگر دينداران بخواهند به سخنان خـدا گـوش    ،در نهايت

بايد به سراغ متون مقـدس   ،اده استفرا دهند و بدانند خداوند چه فعل گفتاري انجام د
  )39.(رود مي شمار روح القدس بهكتاب مقدّس، در واقع فعل گفتاري  پس .بروند
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  :نوشت فصل چهارم پي
  

مركز مطالعات : قم. ترجمه حسن قنبري. درآمدي به مسيحيت). 1381. (ويور، مري جو .1
  . 194ص . و تحقيقات اديان و مذاهب

  .212-214صص   .همان  .2
: تهران. ترجمه عيسي ديباج. درآمدي بر الاهيات مسيحي). 1385(مك گراث، الستر  .3

 .92ص . كتاب روشن

 .93ص . همان .4

 .93-94صص . همان .5

 .94-96صص . همان .6

 .97-100صص . همان .7

 .  99ص . همان .8

صص . نشر نگارش: تهران. تحقيقي در دين مسيح). 1379. (آشتياني، جلال الدين .9
210-171. 

سروش : تهران. مسيحيت شناسي مقايسه اي). 1384. (زيبايي نژاد، محمدرضا .10
 .45-46صص ). انتشارات صدا و سيما(

  .99ص . همان .11
نشر و : تهران. ترجمه روبرت آسريان. تاريخ تفكرمسيحي ).1380. (لين، توني .12

 .401-403صص . پژوهش فرزان روز

مركز : قم. ترجمه حسن قنبري. درآمدي به مسيحيت). 1381. (ويور، مري جو .13
 .254- 256صص . مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

  .293-296. همان .14
ترجمه . يات مسيحي در قرن بيستمالاه).  1386.(السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .15

 .42ص . كتاب روشن: تهران. روبرت آسريان و ميشل آقاماليان
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 .50ص . همان .16

نشر و : تهران. ترجمه روبرت آسريان. تاريخ تفكر مسيحي). 1380. (لين، توني .17
 .381-383صص . پژوهش فرزان روز

: تهران. كائيليانترجمه طاطه وس مي. فلسفه و ايمان مسيحي  ).1384. (براون، كالين .18
 .111ص . شركت انتشارات علمي و فرهنگي

. الاهيات مسيحي در قرن بيستم).  1386. (السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .19
  .52-54ص . كتاب روشن: تهران. ترجمه روبرت آسريان و ميشل آقاماليان

 .20ص . همان .20

: قم. حداديترجمه بهروز . درسنامه الهيات مسيحي). 1384. (مك گراث، آلستر .21
 .397-399صص . مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

. الاهيات مسيحي در قرن بيستم).  1386. (السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .22
 .60-62ص . كتاب روشن: تهران. ترجمه روبرت آسريان و ميشل آقاماليان

 .62ص  . همان .23

نشر و : تهران. آسريانترجمه روبرت . تاريخ تفكر مسيحي). 1380. (لين، توني .24
 .415-418صص . پژوهش فرزان روز

. الاهيات مسيحي در قرن بيستم).  1386. (السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .25
 .86ص .كتاب روشن: تهران. ترجمه روبرت آسريان و ميشل آقاماليان

نشر و : تهران. ترجمه روبرت آسريان. تاريخ تفكر مسيحي). 1380. (لين، توني .26
 .418-422رزان روز صص پژوهش ف

. الاهيات مسيحي در قرن بيستم).  1386. (السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .27
 .90ص .كتاب روشن: تهران. ترجمه روبرت آسريان و ميشل آقاماليان

 . 85-90صص . همان .28

 .104-105صص  . همان .29

 .108-109صص . همان .30
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. تاريخ تفكر مسيحي). 1380. (لين، تونينيز نگاه كنيد به . 115-131صص . همان  .31
 .445-452صص . ترجمه روبرت آسريان

 .164-181صص . همان .32

 .277-281صص . همان .33

مؤسسة : تهران. ترجمه مراد فرهادپور. الهيات تاريخي :پانن برگ. آلن  گالووي، .34
 .33ص   .فرهنگي صراط

  .28-45صص . همان .35
ترجمه   .ن بيستمالهيات مسيحي در قر). 1386. (السون، راجراي. گرنز، استنلي جي .36

 .285- 290صص . كتاب روشن: تهران. روبرت آسريان و ميشل آقاماليان

 .292ص . همان .37

: قم. ترجمه بهروز حدادي. درسنامه الهيات مسيحي). 1384. (مك گراث، آلستر .38
 .400صص . مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

 .70-88صص . زلال كوثر: قم. وحي و افعال گفتاري). 1381. (قائمي نيا، عليرضا .39
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كتاب مطمح نظر قرار گرفت، درآمدي بود به دنياي پهناور مسائل و آنچه در اين 
هاي مربوط به موضوع وحي در انديشة مسيحي و بررسي ماهيت آن در ميان  دغدغه

. شمار آراي قديم و جديد كه در فضاي تاريخ تفكر مسيحي بروز كرده است بي
هاي بديع از  رغم وجود رويكردهاي متنوع و گوناگون در اين زمينه، طرح روايت علي

هاي  ماهيت وحي در سنت مسيحي هرگز توقف پيدا نكرده است و كماكان در حوزه
  .دهد گوناگون فكري به حيات خود ادامه مي

شناسي حاكم  ماهيت وحي مسيحي طي جريان تفكر غربي و تحت تأثير نوع معرفت
خوش تحولات مختلفي  از تاريخ فلسفة غرب و ظهور مذاهب جديد، دست هبر هر دور
كه در اين كتاب ملاحظه شد، طي دو دورة مهم فلسفة غرب، يعني  چنان. شده است

ها در تبيين و كنكاش پيرامون چيستي  ترين نظريه قرون وسطي و دورة روشنگري، مهم
توجيهي براي نسبت وحي  با اين حال، نابسندگي فكري در ارائه. وحي مطرح گشت

مسيحي با معارف رو به گسترش عقلي از يك سو، و زندگي در جهان مدرن و بروز 
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هاي جهاني از سوي ديگر، منشأ اصلي ظهور الهيات جديد و  ها و جنگ خشونت
  .در قرن بيستم پيرامون  مسئله تبيين وحي شده است  هاي گسترده موجي از نظريه

هاي فكري از جمله اگزيستانسياليسم،  م با تأسي از جريانالهيات جديد در قرن بيست 
  هركدام خود را در مواجهه...  گرايي و  مدنيسم، ايمان پراگماتيسم، پديدارشناسي، پست

هاي ليبرال در تفسير موضوع وحي  و همچنين انديشه روشنگريانديشه  با خودبنيادي
دنياي جديد، سعي داشتند كه به  ديدند و با توجه به نيازهاي جديد بوجود آمده در مي

تفسيرهايي كه گاه بازگشتي بود به . اي تفسيرهاي نويني را به دست دهند گونه
هايي از اديان  ديني ماقبل دوره روشنگري و يا همچنين نفوذ رويكردها و تبيين راست
  . ديگر

هاي معنايي آن در  و ريشه »وحي«در اين كتاب پس از آشنايي اجمالي با واژه 
 هاي رسمي ديانت مسيحيت، هاي لاتين و اروپايي، و همچنين نگاهي به آموزه بانز

آراي متفكرين و انديشمندان مسيحي در مورد چيستي وحي مورد توجه و بررسي قرار 
 ناشناخته اينوحي به معناي انكشاف و يا نقاب بركشيدن از چيزي كه پيش از . گرفت

اختلاف نظر در خصوصيات و نحوة انتقال آن،  بوده است، مورد پذيرش قرار گرفته، اما
در اين كتاب بويژه در فصول سوم و چهارم، ذيل عناوين . نهايت گسترده بوده است بي

مربوط به مذاهب كاتوليك و پروتستان، اين رويكردها معرفي شد و توضيحات مربوط 
 دي، اجمالاًبن در ادامه، به عنوان جمع. به آنها بر اساس تقدم تاريخي از نظر گذشت

به صورت زير  به شكل كليرا هاي پيرامون موضوع وحي  مهمترين نظريه توان مي
  :خلاصه كرد
هاي كتاب مقدس  ها و آموزه ؛ خداوند خود را از طريق گزارهكلامي - اي تلقي گزاره

اگرچه وحي در يك تاريخ مشخص رخ داده است، اما آن . معرفي و شناسانده است
ها و  اين نظر مورد پذيرش تمامي كاتوليك. ها است ها و مكان زمانلحظه متعلق به تمام 

  .ها است ترين تعداد مسيحيان بويژه در ميان كاتوليك گسترده
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؛ ما دسترسي مستقيم به وحي نداريم و در تاريخ است كه تلقي تاريخي از وحي
فت، مسيح اين نظريه كه در دوره روشنگري مورد توجه قرار گر. توانيم آن را بيابيم مي

هاي تجربي و بشري مورد بررسي  هاي تاريخي و مقياس و پيام او را در حد و اندازه
قرار داد و تا آنجا پيش رفت كه كتاب مقدس و وجود مسيح را نيز مورد ترديد قرار 

  .داد
پايان، شخص بايد بياموزد كه  هاي بي ؛ به جاي استدلالوحي به مثابه تجربه ديني

ها و  از اين منظر، زدودن استدلال. دش به خدا عشق بورزدچگونه از اعماق وجو
چهرة . كند توجيهات علمي از دامن الهيات، اتفاقاً جاي بيشتري را براي ايمان باز مي

اصلي اين جريان فكري شلايرماخر است كه براي برخي در الهيات مسيحي، نقشي 
شناسي را دارا  زيستهمچون نيوتن در فيزيك، فرويد براي روانشناسي و داروين در 

در اين رويكرد، وحي و ديانت نه كاملاً مربوط به ذات معقولند و نه متعلق به . است
حوزه رفتار و اصول رفتار، بلكه آنچه بيشترين ارتباط را با آن دارند، احساس و عاطفه 

  .است
 .هاي فكري جديد بايد احيا گردد رفته در جريان ؛ تعالي از دستوحي به مثابه حضور
بيني موجود در پرهيزگاري اومانيستي و  هاي قبلي، خوش در واكنش به مدل
دانان ابتداي قرن  گرايانه با مقاومت گسترده و جديد از سوي الهي رويكردهاي تجربه

بيستم مواجه شد و آنها موضوع جديدي را طرح كردند با اين عنوان كه راه دستيابي به 
  . خداوند را بايد احيا كرد

هاي جنگ جهاني اول، متفكران مسيحي تشخيص  ي ناشي از سرخوردگيدر فضا  
دادند كه نه اين شكل ارتباط با خدا در تفكر ليبراليستي و نه شكل اسكولاستيك تفسير 

اند را  هاي الهياتي و اجتماعي كه ضرورتاً از جنگ ناشي شده وحي، قادر نيست پرسش
 نو«كه گاه از آنها با عنوان رويكرد هاي نوين در قرن بيستم  اين جريان. پاسخ گويد

آغاز شدند و توسط متفكراني همچون كارل  1920شود، در دهة  ياد مي» يكسوارتد
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بارت و اميل برونر به راه افتادند؛ متفكراني كه دچار وحشت شده بودند از اينكه 
ونال شان كه پيرو شلايرماخر بودند، بر اقدامات حزب ناسي و مربيان  ديدند استادان مي

اگر نازيسم . گذارند سوسياليسم در آلمان كه به جنگ جهاني دوم منجر شد، صحه مي
اي الهيات يك شخص باشد، بنابراين چنين الهياتي بايد مورد بازبيني قرار  متأثر از گونه

گرايي حاكم  در واقع رويكردهاي الهياتي قرن بيستم سعي دارند با عبور از عقل. گيرد
خواه در سيماي اصالت عقل متصل به الوهيت مسيحي و خواه در (هاي قبلي بر دوره

چهره اصالت عقل خودبنياد اومانيستي و خارج نمودن فلسفه مسيحي از حوزه مباحث 
  . ، به مواجهة وحي و عقل در اين سنت پايان دهند)شناسي معرفت

با  تاريخ انديشة مسيحي پيرامون وحي، در آغاز، بيش از همه در مواجهه و مقابله
گردد و در يك سفر دور  اي كه ميراث يونان بود آغاز مي خودبنيادي عقل و بويژه فلسفه

و دراز و از سر گذراندن انواع و اقسام نظريات و آراي مختلف در مقاطع مختلف 
تاريخي، اين انديشه هنوز در جستجوي توازن و هماهنگ كردن خود با عقل و ديگر 

  . معارف عقلي زمانه است
هايي است كه در قرون اوليه  توان گفت اين امر هنوز هم تحت تأثير آموزهشايد ب

تأسيس كليسا و مذهب رسمي مسيحيت، توسط آباء كليسا و تصميمات آنها بر اساس 
هايي كه گاه الهيات جديد نيز از آنها خلاصي  آموزه. هايي خاص بنا شده است قرائت

ضوع نياز به وحي را به شدت تحت تأثير هاي مهم كه مو يكي از اين آموزه. نيافته است
نيز اين كه در فصل دوم  چنان. است در مسيحيت هوم گناه اوليهدهد، مف خود قرار مي

فيلسوفان مسيحي را به خود  اي كه امر مورد توجه قرار گرفت، مسئله و دغدغة عمده
ده، به مشغول داشته اين است كه گناه اوليه عقل انسان را نيز كدر و تاريك گرداني

بنابراين مهمترين منشأ نياز به وحي نيز در . نحوي كه قادر به انجام وظايف خود نيست
در واقع عقل در اين ديدگاه، نقصي ذاتي دارد و بدون وحي قدرتي در . اين نقطه است
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شدي نيست مگر  عقل به جهت اين نقص، ناچاراً خطاكار است و راه برون .خود ندارد
  .حي از تاريكي و خطاكاري نجات يابدآنكه با استمداد از و

تنهـا   هاي قرآنـي، عقـل انسـان نـه     اين در حالي است كه در دين اسلام و طبق آموزه
هاي خداوند در مـورد   بخشي نقص ماهوي ندارد، بلكه در آيات قرآني پا به پاي روشني

ي شود كه بي هيچ آداب و ترتيبي، به تنهـاي  هستي و شناساندن خود، از عقل دعوت مي
گيرد، اتفاقـاً ايـن موضـوع     آنچه در انديشة اسلامي مورد توجه قرار مي. به تأمل بپردازد

است كه ممكن است رنگ غبار بگيرد  جو و حقيقت است كه عقل انساني گوهري پاك
غبار پيراسـته گـردد،   اين اگر گوهر عقلاني از . و لذا نيازمند پالودن و صيقل دادن است

خواهـد   ديد، بلكه پيام وحـي را در خـود حـس    وحي نخواهد تنها خود را در مقابل نه
اي از  عقل انساني خود بارقه. بنابراين ميان عقل و وحي تعارض ذاتي وجود ندارد .كرد

  .دانايي و حكمت الهي است
ها و كلام مسيحي كه منجر به سـتيزه عقـل و    ايجاد شده در آموزه هاي چالشيكي از 

ها و تفاسيري را كه در اين كتاب ملاحظه  يب درگيريوحي گشته و تاريخ پر فراز و نش
گرديد، رقم زده است، همين معضلي است كه اشاره شد و بر اساس آن، وحي در مقام 

حال اين پرسش كمابيش مغفول مانده است كـه  . ذاتاً گمراه آورده شده است نافي عقلِ
كند و بـا آن بـه عنـاد    تواند پيام وحي را دريافت و فهم  عقل گمراه و آلوده، چگونه مي

اساساً ارتباط عقل و وحي زماني ميسر است كه اشتراكي در ميان آنها موجـود  . برنخيزد
توانـد پيـام    اگر عقل لزوماً خطاكار باشد، و يا نقص ذاتي داشته باشد، چگونه مي. باشد

  .وحي را درك كند
 مسـيحي منشـأ اخـتلاف نظرهـا و     محـوري كـه در سـنت فكـري     مناقشاتاز ديگر 

كتاب مقدس شده است هاي مكتوب وحياني  گزاره برداشت ازرويكردهاي مختلف در 
مصـونيت مـتن   بـراي   و در اين كتاب نيز مورد توجه قرار گرفت، توجيهاتي است كـه 

توجيه اصالت متون كتاب مقدس، بـا   .شود ميانساني خطاهاي احتمالي ورود اناجيل از 
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از آن، چيـزي نيسـت كـه در برابـر انديشـة      القدس مبني بر حراسـت   اتكا به اراده روح
همـين معضـل اسـت كـه در سـنت      . گر، بتواند براحتي تاب آورد جو و پرسش حقيقت
مـورد پـذيرش    كلامـي  –اي  وحي در قالب گزاره تاشود  مسيحي مانع از آن ميفكري 
اتخاذ اين توجيه از سوي مراجع كليسـايي صـورت گرفتـه     .قرار گيرد جانبه و همه كلي

اهدي بـدون هـيچ ش ـ  توان پرسيد چگونه ممكن است يك مرجـع زمينـي    اما مياست، 
  . بر چه چيزي تعلق خواهد گرفت) ع(تشخيص دهد كه اراده حضرت عيسي 

هاي صورت گرفته براي تبيين مسئله  كه در اين كتاب مشاهده شد، تاريخ تلاش چنان
كـه در آيـين   اسـت   متأثر بودههايي  وحي در سنت مسيحي، همواره از مضامين و آموزه

مسيحي همواره متأخر مسيحيت توسط مراجع كليسا به تصويب رسيده است و انديشة 
دغدغه را داشته است كه پا از اين دايره فراتر بگذارد و آن گوهر خالص حقيقـي و   اين

  .اوليه را فراچنگ آورد و امروز نيز شاهد آنيم كه اين تلاش كماكان نيز ادامه دارد
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